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 دیباچه

نماید، حاصل نخواهـد   مراتب معنوي حج، که سرمایۀ جاودانه است و انسان را به افق توحید و تنزیه نزدیک می
  [1].شد مگر آنکه دستورات عبادي حج به طور صحیح و شایسته و مو به مو عمل شود

پیکـاري فـرا راه توسـن نفـس و جلـوة       حج نمایشی باشکوه از اوج رهایی انسان موحـد از همـه چیـز جـز او و عرصـۀ      
تبلور تمام عیار حقـایق و   پس حج. مانندي از عشق، ایثار، آگاهی و مسئولیت در گسترة حیات فردي و اجتماعی است بی

  .هاي مکتب اسلام است ارزش

کننـد و گرچـه میـراث ادب و     زدایند و با حضرت دوست تجدید میثـاق مـی   مؤمنان زنگار دل را با زمزم زلال توحید می
 شماري از ایـن فریضـۀ مهـم، ناشـناخته و مهجـور      بخش حج است، اما هنوز ابعاد بی هاي حیات فرهنگ ما، مشحون از آموزه

  .مانده است

حـج را نیـز همچـون دیگـر معـارف و احکـام        ١هاي تابناك امـام خمینـی   پیروزي انقلاب اسلامی ایران، در پرتو اندیشه
اما هنوز راهی دراز در پیش است تـا  . اسلامی، در جایگاه واقعی خویش نشاند و سیماي راستین و محتواي غنی آن را نمایاند

  .اخته و شناسانده شودفلسفه، ابعاد، آثار و برکات آن شن

هـاي والا و مانـدگار امـام راحـل ـ احیـاگر حـج ابراهیمـی ـ و بـا            در راستاي تحقق این هدف بزرگ، بـا الهـام از اندیشـه   
معاونـت آمـوزش و    ـ ـ  مدظلـه اي ـ   گیري از رهنمودهاي ارزشمند رهبر عزیز انقـلاب اسـلامی، حضـرت آیـت االله خامنـه      بهره

کند با کاربردي کردن متون آموزشی، فصل جدیـدي فـرا راه کـارگزاران حـج و      ، تلاش میپژوهش بعثه مقام معظم رهبري
  . زائران حرمین شریفین بگشاید

هـا و   گیري از اساتید و متخصصان فن، تلاش گردیده تا بـراي تهیـه درسـنامه    هاي متعدد و بهره از این رو، پس از کارشناسی
ها و منابع هر درس را مشخص و جلسـات آموزشـی آنهـا     ، موضوعات، سرفصلمحتواي مورد نیاز در سفر حج و عمره، عناوین

  .بندي گردد تا به نحو بهینه مورد استفاده قرار گیرد زمان

  :ها عبارتند از عناوین این درسنامه

  مناسک حج. 1

  آداب سفر حج. 2

  اسرار و معارف حج. 3

  )2و1(آشنایی با تاریخ اسلام . 4

  مقدس مکه و مدینه آشنایی با تاریخ و اماکن. 5

  اخلاق معاشرت. 6



  احکام مبتلابه حج. 7

  آشنایی با کشورهاي اسلامی. 8

  گزیده سیماي عقاید شیعه. 9

  شناخت عربستان. 10

  محاوره عربی. 11

گیـري از نظـرات    رود بـا بهـره   لـذا انتظـار مـی   . هـا و نـواقص احتمـالی همـراه اسـت      تردید آغاز هر کاري با کاستی بی
  .هاي آن اقدام شود ها و زدودن کاستی مند، نقاط قوت و ضعف این مجموعه شناسایی و به تقویت داشتهخوانندگان ارج

اند، توفیق همگان را از خداوند  در پایان ضمن تشکر از همه کسانی که ما را در تهیه و تنظیم این مجموعه یاري کرده
  .منان خواهانیم

  معاونت آموزش و پژوهش بعثه         

  ره کل آموزشادا     



  پیشگفتار

  پیشگفتار

حج، بریدن از خلق و رویکردي به سوي حق است؛ سفر از خلق به حق و دور شدن از غیر خدا، انسان با رفتن به حـج  
او میهمانی است که به بارگاه نور، بهجت و سرور راه یافته است، حجگزار به سوي خدا فـرار  . چشد اي از ملکوت می مزه
  .نازل و مقاماتی دارد که دیدار حق، اوج آن است؛ حج راه رستگاري و فوز عظیم استسلوك حج م. کندمی

در حج نماز، استغفار . گیردها را در برمی هر عبادتی مخصوص کاري است، اما حج تنها عبادتی است که تمام عبادت
اش به اوج همنشینی با او در کنار خانهراز و نیاز با خدا، نجوا و . گردد فلسفه اشک در حج نمودار می. شودو زهد معنا می

انسـانی کـه بـه    . شـود درخشد و نامش در دفتر خدا ثبت می ها میاي درخشان در آسمان تاریکی زائر چون ستاره. رسد می
هـا، رفـتن بـه عرفـات،      زیارت خانه خدا، جمع کردن سنگریزه. کند رود، میهمان خداست و خدا از او میزبانی می حج می

راي مشعر، گام نهادن در سرزمین پررمز و راز منا و گردش به دور خانه یار، همه و همه غـذاهایی اسـت کـه    ورود به صح
  .خداي سبحان بر سر سفره خود نهاده است تا باریافتگان ملکوت از آن بهره بگیرند

ظمـت  هاسـت، حـج نشـانه ع    رسد؛ حج عفو گنهکاران است، حج آزمون انسـان  حکمت عبودیت در حج به کمال می
، سـرزمین وحـی و اهـل بیـت عصـمت در       ٩پایان الهی است، دین خدا با حج زنده است، تجدید خاطره با رسول خدا بی

کنـد و از او مـزد    حج بازار خداست و حـاجی در ایـن بـازار بـا خـدا معاملـه مـی       . گیرد، حج ذکر خداست حج شکل می
حج جهاد ضعفاست، حـج لبیـک   . شود محشور می کسی که تارك حج باشد کوري است که در قیامت اعمی. ستاند می

  .است و حج دیدار خداست ٧گفتن به دعوت ابراهیم خلیل

گـزار   خداونـد حـج  . زائر خانه خدا باریافته به درگاه الهی و میهمان خداست و به عنوان میهمان بر خدا وارد شده است
زائـر در ایـن میهمـانی بـر سـفره      . گیـرد  ه عهده مـی کند، او را در کنف حمایت خود گرفته، مسؤولیتش را ب را میزبانی می

خداونـد  . رود بینـد و بـه دیـدار او مـی     میهمـان، میزبـان را مـی   . شـود  گسترده الهی نشسته و با غذاهاي آسـمانی تغذیـه مـی   
  .دارد؛ بهره میهمانی خدا بهشت است ها و هدایاي خود را به او ارزانی می کرامت

شـایان ذکـر   . کنـد  یک به یک به اسرار نورانی و رموز عرفانی حـج نظـر مـی   اثر پیش رو داراي شش درس است، که 
  .باشد می »اسرار عرفانی حج«است اثر حاضر، تلخیصی از کتاب 

االله آی ة دانم از مساعی گرانقدر نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست حجـاج ایرانـی، حضـرت     در پایان بر خود لازم می
  .و قدردانی نمایمجناب آقاي سیدعلی قاضیعسکر تشکرّ 

  جا، هواي کوي تو کردم به کعبه رفتم و ز آن

  جمـال کـعبـه تـماشـا به یـاد روي تـو کردم                                         



  شـعار کعبـه چـو دیـدم سیـاه، دسـت تمنّا

  و کـردمدراز جـانــب شـعـر سـیـاه مـوي تـ                                          

  چـو حـلقه در کعبـه بـه صـد نیـاز گرفـتم

  دعـاي حلقـه گـیسـوي مشکبـوي تـو کـردم                                         

  نهـاده خلق حرم سـوي کعبـه روي عبـادت

  من از میـان همـه روي دل به سـوي تو کردم                                         

  مقامـی نبـود، غیـر تو نـامـی مـرا به هیچ

  طواف و سعیکه کردم بهجستجوي تو کردم                                         

  به موقف عرفات ایستـاده خلـق دعا خـوان

  من از دعا لـب خود بـسته، گفتگوي تو کردم                                          

  و مقـاصـدفـتـاده اهـل منـا در پـی منـا 

  چـو جامـی از همـه فارغ، من آرزوي تو کردم                                         

  محمد تقی فعالی                                                      

  1388زمستان                                                  



 

 جایگاه و اسرار حج

   س اول

گاه ج جا    و ا رار  

  هاي آموزشی هدف

  :رود پس از مطالعه این درس انتظار می

  .ـ معناي حج را بدانیم

  .ـ از منظر عرفانی با انواع حج آشنا شویم

  ـ جایگاه حج را نسبت به سایر عبادات بشناسیم

  .دهنده اهمیت و جایگاه حج است آشنا شویم ـ با مواردي که نشان

  .گزار را بشناسیم ـ جایگاه حج

 .ـ آثار و برکات حج را بدانیم

  هانامگذاري حج و حکمت. 1
حـج  . یعنی قصد ما را کـرد  »حج إلینا«شود؛  متعدي می »الی«لذا با حرف  [2]حج در لغت به معناي قصد آمده است

صد خانه خدا را داشتن براي انجام مناسک و حاج به معنـاي کسـی اسـت کـه مقصـد و مقصـودش       بیت االله الحرام یعنی ق
؛ حجی که همراه با وقوف اکبراین واژه مشتقات دیگري هم دارد مثل محاجه؛ جدال کردن، حج . زیارت خانه خدا باشد

جه؛ دلیل  [3].؛ راه مستقیممَحَجّةو نیز در عرفات باشد، حج اصغر؛ حج بدون وقوف یا به تعبیر دیگر عمره، ح  

 ٧درباره علت نامگذاري حج سؤال کرد و امـام  ٧ابان بن عثمان از امام باقر. نقل شده است ٧معناي دیگر از امام پنجم
  :فرمود

 .»ن ح جّ  ف لا ن ؛ أَي  أَف ل ح  ف لا «
  .فلانی حج کرد، یعنی رستگار شد
شود قطعاً بـه فـلاح و    کند و به دیدار و وصال او نائل می کسی که قصد خانه یار می. شاید این نامگذاري به لحاظ نتیجه باشد

شود؛ بنابراین نتیجه قصد بیت، رستگاري است و فـوز و فـلاح غایـت و مقصـود قصـد بیـت        رستگاري نزدیک شده، مقرب می



کنـد و   اگر کسی قدر و منزلت این مجالست را بداند، قالب تهی می. سخنی با خدا نیستنشینی و هم که البته چیزي جز هماست 
  .کند یک لحظه مرغ وجودش تاب تحمل قفس جسم را نمی

جوانی دیدم اندر موقف خاموش ایستاده و سر فرو افکنده همه خلق اندر دعا بودند : گوید فضیل بن عیاض می«
مرا وحشتی افتاده است، وقتی که داشتم از مـن  : گفت. اي جوان تو نیز چرا دعایی نکنی: گفتم! خاموش و وي

دعا کن تا خداي تعالی به برکت این جمع تـو را بـه سـر مـراد تـو      : گفتم. هیچ روي دعا کردن ندارم. فوت شد
  [4].»ن نعره از وي جدا شداي از وي جدا شد و جان با آ خواست که دست بردارد و دعا کند، نعره. رساند

کعبـه دو قسـم اسـت؛    . مقصد، حج بیت االله و کعبه اسـت . حج به معناي قصد است و قصد بدون مقصود ممکن نیست
ظاهري بـه جـاي آورده و از رسـیدن بـه بـاطن حـج       که به دنبال صورت کعبه است، حج  آن. کعبه صوري و کعبه معنوي

  .توان گفت می »حج آفاقی«گونه حج،  به این. محروم است

در حج انفسـی احـرام،   . حاصل شده است »حج انفسی«اما اگر مقصد حج، کعبه معنوي و بیت واقعی و حقیقی بود، 
کند وگرنه در حد  و صورتی واقعی پیدا می تلبیه، طواف، نماز طواف، سعی، عرفات، منا، رمی و ذبح معناي دیگري دارد

  .محتوا باقی خواهد ماند ظاهر و سیر آفاق و انجام اعمال بی

اسـت، امـا از    ؛ کسی که در مکـه »حج حضور«و دیگري  »حج غیبت«یکی : [5]از منظر عرفانی، حج دو گونه است
صاحب خانه غائب، همانند کسی است که در خانه خود است؛ زیرا هـر دو در غیبـت اسـت و کسـی کـه در خانـه خـود        

اما حضور در مکه از حضور در خانه اولی است؛ لذا حج جهادي . حاضر باشد همانند کسی است که در مکه حاضر است
  .ن خانه نیست بلکه رؤیت و شهود باطنی صاحب خانه استاست براي کشف و مشاهده و از این رو، مقصود حج، دید

؛ مقام تن، احرام، دخول به »مقام دل«و دیگري  »مقام تن«یکی : [6]عارفان براي حج و مقام ابراهیم دو مقام معتقدند
اما مقام دل که اشـاره بـه بـاطن    . ، تقصیر، مزدلفه، رمی، هدي، وقوف به منا و رمی جمرات استحرم، طواف، نماز، سعی

در این موضع، حاجی باید از عادات اعراض کند، به ترك لذات بپردازد، از ذکر غیر . حج دارد، مقام خلُّت ابراهیم است
  .ه مقام امن الهی و رمی از اغواي شیطان نائل شوداو پرهیز و از تمامی ماسوا اجتناب کند، سنگ به هواي نفس زند تا ب

گـاه کـه    آن. گاه که ابراهیم به مقام خلتّ رسید و خلیل االله نام گرفت، از علایق گذشـت و دل از غیـر او بگسسـت    آن
اسـخ  آیا حـاجتی داري؟ ابـراهیم پ  : ابراهیم به منجنیق آمد و او را به سمت آتش پرتاب کردند، جبرئیل آمد و از او پرسید

ح س ب ي مِـن   «: از خدا هم حاجتی نداري؟ ابراهیم پاسـخ داد : ، سپس جبرئیل پرسید»أم ا إ ل یك  ف لا«: داد
  :از عارفی نقل است که گفت. »ب حالِي س ؤالِي عِل م ه 

در نخستین حج، من به جز خانه هیچ چیز ندیدم، دوم بار خانه و خداوند خانه دیدم و سوم بار همـه خداونـد   «
  [7].»دیدم هیچ خانه ندیدم خانه

  [8].»ا ظ ل م  الأشْیاءِ دار  ح ب یب  ب لا ح ب یب«: اند از این روست که عارفان گفته



حج «؛ [9])...ال ح جّ  أَشْه ر  م ع ل وم ات (او ذیل آیه . اي دارد عارفی درباره حکمت نامگذاري حج لطیفه

  :گوید درباره دو حرف حج چنین می ،»...هاي معینی است در ماه

: است به حلم خداوند، جیم اشارت است به جرم بندگان و آلودگی ایشان، چنانستی که االله گفتـی  حاء اشارت«
بنده من اکنون که جرم کردي باري دست در حبل حلم من زن و مغفرت خواه که بیامرزم، کـه هـر کـس آن    

ي ق ـل  ك ـلّ  ی ع م ـل  ع ل  ـ   (! کند که سزاي وي باشد، سزاي تـو نابکـاري و سـزاي مـن آمرزگـاري     
اگر زانک عذر خواهی، عذر از تو و عفو از من، جرم از تو و ستر از من، ضعف از تو و برّ ! بنده من. )شَاكِل تِهِ

چنـدان دارد کـه   ! بنـده مـن  . از من، عجز از تو و لطف از من، جهد از تو و عون از من، قصد از تو و حلم از من
وعـده کـه   ! بگردانی، پس کار وامن گذار، بنـده مـن   عذري بر زبان آري و هراسی در دل و قطره آب گرد دیده

دادم راست کردن بر من، چراغ که افروختم روشن داشتن بر من، در که گشادم بار دادن بر من، اکنون که فـرا  
گذاشتم در گذاشتن بر من، اکنون که به دعا فرمودم، نیوشیدن بر من اکنون که به سؤال فرمودم، بخشیدن بـر  

  [10].»دم، هر چه نکردم باقی بر منمن هر چه کردم، کر
  [11]:وي به همین مضمون در جاي دیگر اشاره دارد

ه اگر گناه کنم نراند و نعمت باز نگیرد و اگر باز آیم بپذیرد و بنوازد و اگر روي به درگـاه  مرا خداوندي است ک«
  .»وي آرم نزدیک کند و اگر برگردم باز خواند و خشم نگیرد
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ــق       ــفر از خلـــــ ــت؛ ســـــ ــق اســـــ ــوي حـــــ ــه ســـــ ــردي بـــــ ــق و رویکـــــ ــدن از خلـــــ ــج، بریـــــ   حـــــ

ــج مــــــ ـ        ــه حـــــ ــتن بـــــ ــا رفـــــ ــان بـــــ ــدا، انســـــ ــر خـــــ ــدن از غیـــــ ــق و دور شـــــ ــه حـــــ   اي از زهبـــــ
در . گیـرد هـا را در برمـی   هر عبادتی مخصوص کاري است، اما حج تنها عبادتی است که تمام عبـادت . چشد ملکوت می

راز و نیاز با خدا، نجـوا و همنشـینی بـا او در    . گردد فلسفه اشک در حج نمودار می. شود حج نماز، استغفار و زهد معنا می
درخشـد و نـامش در دفتـر خـدا ثبـت       ها می اي درخشان در آسمان تاریکی ستاره زائر چون. رسد اش به اوج می کنار خانه

  . کند رود، میهمان خداست و خدا از او میزبانی می انسانی که به حج می. شود می

هاسـت، حـج نشـانه عظمـت      رسد؛ حج عفو گنهکاران است، حج آزمون انسـان  حکمت عبودیت در حج به کمال می
، سـرزمین وحـی و اهـل بیـت عصـمت در       ٩دا با حج زنده است، تجدید خاطره با رسول خداپایان الهی است، دین خ بی

کنـد و از او مـزد    حج بازار خداست و حـاجی در ایـن بـازار بـا خـدا معاملـه مـی       . گیرد، حج ذکر خداست حج شکل می
  .ستاند می

  .ها اشاره کرد ن به اهم آنتوا درباره ارزش، اهمیت و جایگاه حج مضامین گسترده و متنوعی وجود دارد که می

  وراثت بهشت. الف



  :فرمود ٩رسول خدا. گزار جایگاهی جز بهشت عدن ندارد میراث حج، بهشت است و حج

 [12].»ل یس  لِلح جّ ة ال م ب ر ورةِ ثَواب  إلاّ  ال ج نّ ةِ«
  .پاداش حج نیکو، جز بهشت نیست

  :همچنین فرمود

  [13].»باشد و پاداش حج مقبول، بهشت است دو می میان آن) گناهان(هر عمره تا عمره دیگر، کفاره «
  :ها نگریست و فرمود به آن ٩پیامبر. گذشت جا می جاج از آننشسته بود و کاروان شتران ح ٩روزي پیامبر خدا

که گنـاهی   گذارند، مگر آن شود و هیچ گامی نمی که برایشان حسنه نوشته می دارند مگر آن هیچ گامی بر نمی«
  از

ــی  ــو مـــ ــان محـــ ــد     آنـــ ــان برنـــ ــه پایـــ ــود را بـــ ــج خـــ ــال حـــ ــاه اعمـــ ــود، و هرگـــ   شـــ
نکنید، گناهان گذشته شما بخشوده شـد، بـراي آینـده کـار     بنایی ساختید، پس ویرانش : شود به آنان گفته می
  [14].»نیک انجام دهید

گونه که برگ از درخت  ریزد همان دارد گناهانش می اش بیرون آید، با هر گامی که بر می کسی که براي حج از خانه
کننـد، زمـانی کـه     سلام داد، فرشتگان به او سلام داده، با او مصـافحه مـی   ٩گاه که وارد مدینه شد و به پیامبر آن. ریزد می

کند و بـه فرشـتگانش    ها و نیازهاي بندگان مباهات می پوشاند، خداوند به ناله لبیک گفت، خداي سبحان حسنات بر او می
  :گوید می

هایشـان را   انـد و بـدن   ها خرج کرده اند، پول ز راهی دور، ژولیده و غبارآلود نزد من آمدهنگرید که ا آیا به بندگانم نمی«
اند؟ به عزت و جلالم سوگند بدکارانشـان را بـه خـاطر نیکوکارانشـان خـواهم بخشـید و از گناهانشـان         به رنج افکنده
  در ایــــن هنگــــام منــــادي از دل  . انــــد گــــذرم، ماننــــد روزي کــــه از مــــادر زاده شــــده    درمــــی

  [15].»باز گردید، بخشوده شدید و کار خود از سر گیرید: کند عرش ندا می
داسـتانی از   ٧امـام صـادق  . بنابراین حج خروج از عذاب و ورود به بهشت خداست، فردوس برین میـراث حـج اسـت   

  :فرماید می نقل ٧حضرت موسی

 خرجـی کسی که بـا نیتـی صـادق و    : ... موسی به او گفت. حجگزارد، جبرئیل نازل شد 7چون حضرت موسی«
خداوند وحی فرمود کـه  . پاك و حلال، این خانه را زیارت کند چه پاداشی دارد؟ جبرئیل به سوي خدا بازگشت

دهم و اینان چه رفیقان و  ان و صالحان قرار میاو را در ملکوت اعلی، همراه پیامبران، صدیقان، شهید: به او بگو
  [16].»اند همراهان خوبی

  جهاد ضعیفان. ب

نی خداونـد جـایگزی  . اگر انسان ضعیف باشد یا در شرایط ضعف قرار گیرد، در این صورت جهاد بر او واجب نیسـت 
کند که ایشـان   نقل می ٩از قول پیامبر اکرم ٧اما ضعیف کیست؟ امام صادق. براي جهاد ضعفا فراهم نموده که حج است



ضعفا ما هسـتیم،  «: گذارد و گفتاش  دست خویش را بر سینه ٧، سپس امام صادق[17]»حج جهاد ضعیف است«: فرمود
  .بر این اساس مراد از ضعیف مقام عظماي ولایت است. »ضعفا ما هستیم

ور از ضعفا یـا ولایـت   بنابراین منظ [18].»حج، جهاد ضعفاست و ضعفا شیعیان ما هستند«: فرمود ٧امام موسی بن جعفر
اند و حکومت در دست حاکمان جور و  در روزگاري که ائمه شیعه و شیعیان به ظاهر ضعیف بوده. است یا پیروان ولایت

: ٧ستم بود، در این شرایط طبعاً جهادي واجب نبود، اما به جاي آن جهادي توصیه شده است که بـه فرمـوده امـام حسـین    
  .باشد »جهاد بدون خار«؛ [19]»ج هاد  لا شَو ك ةَ فِیهِ«

یابد، حج یکی از بهترین ابزارهاي تبلیغی دین است کـه   در حج تمامی معارف، اعتقادات و مناسک اسلامی ظهور می
ردم پرداخت، تبیین حقانیت دین راستین و ترویج احکام اسـلامی  توان به خوبی به نشر معارف الهی و هدایت م در آن می

مداران  بنابراین در زمانی که ظلم و جور فراگیر باشد، حج، جهاد شیعه و ولایت. پذیر استبراساس ولایت در حج امکان
تا به شـهادت  هر چند در برخی شرایط افضل از حج، مقام مردي است که در راه خدا جهاد کند . علوي قلمداد شده است

  [20].برسد

  انفاق براي حج. ج

درهمـی کـه   . پـردازد، بسـیار ارزشـمند و گرانبهاسـت     اي که انسان براي حج می حج گزاردن مخارجی دارد اما هزینه
شـود درهمـی کـه     گاهی گفته مـی . هزاران درهمی است که در راه حق بپردازدکند، گاه معادل  انسان براي حج انفاق می

  :فرماید می ٧در برخی از روایات امام صادق. انسان براي حج مصرف کند معادل هزار درهم است

  [21].»کند، برابر هزاران هزار درهمی است که در راه خدا صرف شود درهمی که حاجی براي حج پرداخت می«
این امر حکـایتی واضـح از ارزش فـراوان     [22].و گاهی یک درهم از بیست هزار درهم، برتر و بالاتر شمرده شده است

اگر انسـان   ٩به فرموده پیامبر. شود رنگ می هاي فراوان مقابل یک حج بی توان سنجید و پول حج را با پول نمی. حج دارد
 [23]شـود  به اندازه کوه ابوقبیس طلا در اختیار داشته باشد و آن را در راه خدا صرف کند، هرگز به انـدازه یـک حـج نمـی    

  .ها برتر و بالاتر است زیرا اجر و جایگاه زائر خانه خدا از این

گیرد، چه پیش از موسم و چه در موسم و چـه پـس از آن، چـون در راه حـج      اي که انسان براي حج در نظر می هزینه
اگر به حداقل اکتفا کنـد، خداونـد   . رسد به زیاد آنیابد، کمِ آن، زیاد است تا چه  شود، ارزشی هزار برابر می مصرف می

گیرد و یا  االله در نظر می کند و به عنوان انفاق فی سبیل آن را افزایش داده، هزاران برابر کرده یا براي او ذخیره آخرت می
  .گرداند در همین دنیا به او باز می

امکانات دو سمت و سـو دارنـد؛ از   . ند، اهمیت داردک به هر تقدیر باید دانست مسیري که انسان پول خود را هزینه می
شوند، از این رو باید از راه حلال و خداپسند به دست آید؛ اما بعـد   آیند و چگونه حاصل می یک نظر باید دید از کجا می
چنین مـالی ضـایع شـده و هـیچ بازگشـتی      . شود گاهی مال فراوان در مسیر نادرست مصرف می. دیگر، مصرف مال است



شود که این مال ماندگار است و باعث افزایش ثروت انسان  رد؛ اما زمانی مالی هر چند اندك در مسیر خوب هزینه میندا
ایم؛ زیـرا ثـروت    ایم، ثروت آن است که براي خدا بخشیده شود، به تعبیري ثروت چیزي نیست که براي خود اندوخته می

دیگران را در مال خود سـهیم دانسـتیم و بـراي آنـان حقـی قائـل       اگر . هاي اوست هاي انسان بخشش دارایی ماست، داشته
انفاق باعث : فرماید روست که قرآن می از این. ثروت ما فزونی خواهد یافت. شدیم و این حقوق را به صاحبانش رساندیم

  [24].شود افزایش مال انسان می

ها شرایط عادي است، حال اگر امکاناتی که انسان در اختیار دارد در مسـیر امـوري مثـل حـج صـرف شـود، ایـن         این
او . عقبـه اسـت   ٧یکـی از اصـحاب امـام صـادق    . شـود  گیرد و درهمی از آن معادل هـزاران درهـم مـی    افزایش فزونی می

روي؟  فرماید کـه چـرا بـه حـج نمـی      رساند و می به تو سلام می ٧دقامام صا: سدیر صیرفی نزد من آمد و گفت: گوید می
  [25].»قرض کن و به حج برو«: امام فرمود: گفت. مال ندارم: گفتم
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خداونـد حجگـزار   . یهمان خداست و به عنوان میهمان بر خدا وارد شده اسـت زائر خانه خدا باریافته به درگاه الهی و م
زائـر در ایـن میهمـانی بـر سـفره      . گیـرد  کند، او را در کنف حمایت خود گرفته، مسئولیتش را به عهـده مـی   را میزبانی می

خداونـد  . رود ار او مـی بینـد و بـه دیـد    میهمـان، میزبـان را مـی   . شـود  گسترده الهی نشسته و با غذاهاي آسـمانی تغذیـه مـی   
گـزار   تـوان بـراي حـج    تعابیر زیـر را مـی  . دارد؛ بهره میهمانی خدا بهشت است ها و هدایاي خود را به او ارزانی می کرامت
  :کار برد به

  )ضیف االله(میهمان خدا . الف

  :چنین وحی نمود ٧مخداوند سبحان به آد. شود و خدا از او پذیرایی خواهد کرد زائر بیت اللهالحرام میهمان خدا می

را با آسـمانیان و زمینیـان آبـاد     آن. اهل آن، همسایگان منند و زائرانش میهمانان من. منم خداي صاحب بکه«
پس . نالند گویی، به درگاه من می آیند و با تکبیر و لبیک کنم، گروه گروه، ژولیده و غبارآلود به زیارت آن می می

ی نداشته باشد، مرا دیدار کرده و او مهمان من است و بر من نازل شـده  هر که به قصد زیارت آید و جز آن نیت
  [26].»هاي خود به او هدیه دهمو سزاوار است که با کرامت

رود، خود را کـاملا بـراي    گاه که به میهمانی می آن. است رود، طبعاً از قبل دعوتی از او شده انسانی که به میهمانی می
کنند و تا هنگامی که میهمان در خانـه   در میهمانی معمولاً میزبان و عوامل او از میهمان پذیرایی می. کند ضیافت آماده می

و اللهِِ (: خوانـده اسـت  هـا را بـه ایـن میهمـانی فرا     خداوند انسان. دهد اوست، میزبان این مسئولیت را در حد کمال انجام می
همچنـین در فراخـوانی عـام     [27].)...ع ل ي النّ اس  حِجّ  ال ب ی تِ م ن  اس ت ط اع  إ ل ی هِ س ب یلا

  [28].)...و أَذِّن  فِي النّ اس  ب ال ح جّ (: فرمود



أَن  ط هّ ــر ا ب ی تِــي (: از سـوي دیگــر خداونــد خانـه خــود را بــراي میهمانــان آمـاده و پــاکیزه کــرده اســت   
در روز حج بزرگ از جانب خـدا و پیـامبرش   «. دهد خداوند، بیگانه را به این میهمانی راه نمی [29].)...لِلطّ ائِفِين 

تـا   [31]ري را در حج قرار داده اسـت خدایسبحان منافع بیشما [30].»به مردم اعلام شد که خدا و پیامبرش از مشرکان بیزارند
پروردگـار عـالم   . ها حـرام اسـت   اند؛ زیرا صید آن ها بهره ببرد، حیوانات هم در این میهمانی آسوده گزار از تمامی آنحج

  .ها آماده ساخته است ها و هدایایی براي آن خود پذیرفته و تحفه اش را به عنوان میهمان زائران خانه

هـاي کعبـه آویختـه و بـا خـداي       نشینی را دید که خود را بـه پـرده  براي انجام کاري وارد مکه شد، بادیه ٧امیر مؤمنان
اي  اش بهـره  نیهر میهمـانی در میهمـا  . خانه، خانه تو و میهمان، میهمان توست! اي صاحب خانه«: گوید خویش چنین می

خداونـد بزرگـوارتر از آن   «: خطاب به اصحابش فرمـود  ٧حضرت علی. »دارد، پس امشب بهره مرا آمرزش من قرار بده
  [32].»است که میهمان خود را رد کند

  :ا مهمان خدا خواند و فرمودحاجی و نیز معتمر ر ٧امام صادق

  [33].»بازگردد، میهمان خداستاش  رود تا به خانه می زائري که به خانه خدا«

دعـوت مجـدد خـدا انسـان را     . یاباز هم ب: گوید رود معمولاً هنگام خداحافظی میزبان به او می کسی که به میهمانی می
  :گوییم کنیم و به او می کند تا بار دیگر هم به دیدار او بشتابد؛ از این روست که ما هر سال از خدا طلب حج می شائق می

اللّ ه مّ  ار ز ق نِي ح جّ  ب ی تِك  ال ح ر ام ، فِي ع امِي ه ـذَا و  فِـي ك ـلّ     «
ن ـك  و  ع افِی ـةٍ و  س ـع ةِِ ر ز ق، و  لا    ع ام، م ا أَب ق ی ت نِي فِي ی س ر  مِ

 [34].»...ت خ لِنِي مِن  تِل ك  ال م و اقِفِ ال ك ر يم ةِ، و  ال م شَاهِدِ الشَّر یف ةِ
  .شود خوانیم؛ ماهی که در آن دعاها بیشتر مستجاب می و جالب است که این دعا را در ماه مبارك رمضان می

  )وفد االله(باریافته خدا . ب

ــدا  ــامبر خــــــــ ــود؛    ٩پیــــــــ ــی نمــــــــ ــته معرفــــــــ ــه دســــــــ ــی را ســــــــ ــان الهــــــــ   [35]باریافتگــــــــ
  :فرمود ٧امام حسن. آورند جا می گزاران و کسانی که عمره به رزمندگان، حج

او . و مردي که براي حج و عمره بیرون آید و جـز بـراي خـدا بیـرون نیامـده باشـد      ... سه نفر در پناه خدایند«
  [36].»اش بازگردد باریافته خداست تا به خانواده

  :دارند گونه بیان می ایشان در این رساله حق حج را این. دارد »الحقوق رسالة«اي به نام  لعابدین رسالهامام زینا

و  ح قّ  ال ح جّ  أَن  ت ع ل م  أَنّ ه  و ف اد ة  إ ل ي ر بّ ك  و  فِر ار  إ ل ی هِ مِـن   «
و ج ب ه  اللّ ـه   ذُن وب ك  و  فِیهِ ق ب ول  ت و ب تِك  و  ق ض اءُ ال ف ر ض  الّ ذِي أَ

 [37].»ت ع ال ي ع ل ی ك 



حق حج آن است که بدانی حج، درآمدن به آستان الهی و گریز از گناهانت به سـوي اوسـت و پـذیرش توبـه و     
  .اسطه آن استو اداي تکلیفی که خداوند بر تو واجب ساخته به

اگر خدا را بخوانـد او پاسـخش   . کند است، اگر چیزي از خدا بخواهد به او عطا می »وفداالله«اگر حاجی باریافته خدا 
  دهـــــــــــــــــــــــــــــــد، اگـــــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــفاعت    مـــــــــــــــــــــــــــــــی 

کنـد و در مقابـل    پذیرد و اگر سکوت کند و هیچ از خدا نخواهد، خداوند خود، ابتدا به بخشش مـی  کند، شفاعتش را می
خداونـد بـر خـود حقـی مقـرر فرمـوده و آن        [38].دهد م به کسی که به درگاهش پناه آورده پاداش میهر درهم هزار دره

از طریـق مغفـرت بـه او     ها و هدایاي خود را ارمغان او کند و محبت خود را که زائر باریافته خود را تکریم کند، تحفه این
  [39].نشان دهد

  )ضمان االله(در ضمان الهی . ج

در . هایشان را در حضر ضمانت کرده اسـت  زوار خانه خدا در ضمانت خدا هستند؛ خداوند، آنان را در سفر و خانواده
حاجی باایمان به حج برود، خدا ضمانت او را کرده است؛ بدین صورت که اگر در سفر بمیـرد، وارد بهشـت   صورتی که 

 [40].نویسـد  اش بازگردد، پس از رسیدن به خانواده تا گذشتن هفتاد شب خداوند گنـاهی بـر او نمـی    شود و اگر به خانه می

  :فرماید در تعبیري زیبا می ٧امام صادق

باشـد و امـور    اش مـی  گزار در ضمان الهی است، این است که خداوند جانشین او در خانواده که حج معناي این«
  [41].»کند نماید و حوادث را از آن خانه دفع می منزل او را تدبیر می

  :نیز درباره ضمانت خدا براي حاجی فرمود ٩رسول خدا

پس اگر در سفرش به او رنج و خستگی برسـد،  . گزار چه در رفتن و چه در بازگشتن، در ضمانت خداستحج«
رود و  ار درجه در بهشت بـالا مـی  شود و در برابر هر گامی که برمی دارد، هز به خاطر آن گناهانش آمرزیده می

  [42].»مقابل هر قطره بارانی که به او ببارد، پاداش یک شهید دارد
  :باره فرمود به لحاظ اهمیت فراوان ضمانت الهی، در این ٧امام صادق

آمرزد و اگر در  می اگر در راه رفتن به حج بمیرد، خداوند گناهانش را. در ضمانت خدایندگزار  گزار و عمره حج«
انگیزد و اگر در یکی از دو حرم بمیـرد، خداونـد او را در زمـره     گوي بر می حال احرام بمیرد، خداوند او را لبیک

  [43].»آمرزدا میکند و اگر در راه بازگشت بمیرد، خداوند همه گناهانش ر شدگان محشور می ایمن
ضمانت زائر یا معتمر بر خداست، بنابراین اگـر عمـرش بـاقی باشـد، خداونـد تـا بازگشـت بـه منـزلش او را همراهـی           

  .کند شد، خداي سبحان او را وارد بهشت میدهد و اگر از عمرش چیزي باقی نمانده با کند، اجر او را هم می می

شود، این است که خداوند دو فرشته خـود را همـراه او    یکی دیگر از وجوه ضمانت الهی براي کسی که وارد حرم می
هـاي تـو   خداونـد از گذشـته  : گوینـد  هرگاه به عرفه رسـید، بـه او مـی   . کند تا طواف و سعی خود را درست انجام دهد می



جا گسـترش داده اسـت کـه حفـظ بـار       خداوند ضمانت خود را تا بدان [44].ات باش تا گناه نکنیآینده درگذشت، به فکر
  [45].اثاثیه حاجی را نیز بر عهده گرفته است

  ها و آثار حج حکمت. 4
شماري در پـی دارد و قـرآن بـه ایـن حقیقـت خبـر داده       حج آثار و منافع بی. هاي فراوانی دارد ها و علت حج حکمت

  :است

و أَذِّن  فِي النّ اس  ب ال ح جّ  ی أْت وك  ر ج الا و ع ل ي ك لّ  ض امِر ی أْتِين  مِن  (
 [46])...لِی شْه د وا م ن افِع  ل ه م * ف جّ  ع مِیق ك لّ  

هاي دور به سوي تو آیند تا سودهایی را  در میان مردم را به حج فراخوان تا، پیاده و سواره بر شتران لاغر از راه
  .بنگرند که براي آنان هست،

فوایـدي نظیـر صـحت    . شود منافعی که در این آیه آمده است اختصاصی به آخرت ندارد و شامل منافع دنیوي هم می
تمامی ایـن مـوارد منـافع و    . بدن، رزق و مال فراوان، محفوظ ماندن در کنار مغفرت و بخشش خداوند، بهشت و نورانیت

  .آورد ان میآثاري است که حج دربردارد و براي انسان به ارمغ

ــارت        ــم تجـــــ ــی هـــــ ــده؛ یعنـــــ ــاظ شـــــ ــام آن لحـــــ ــاي عـــــ ــه معنـــــ ــافع بـــــ ــیر، منـــــ   در تفاســـــ
در حج رحمت و مغفـرت و برکـات آسـمانی     [47].دنیا مراد است که طلب روزي حلال باشد و هم ثواب و بهشت آخرت

ــه. دشـــــــــــــــــــــــــو نـــــــــــــــــــــــــازل مـــــــــــــــــــــــــی   کســـــــــــــــــــــــــی کـــــــــــــــــــــــ
ــره    ــروي بهــــ ــی و اخــــ ــوي، دینــــ ــام برکــــــات دنیــــ ــده، از تمــــ ــه آمــــ ــه مکــــ ــی بــــ ــد مــــ ــود منــــ   .شــــ

ــودن    ــره بــــ ــر نکــــ ــارت دیگــــ ــه عبــــ ــافع«بــــ ــی  »منــــ ــوم مــــ ــاده عمــــ ــد افــــ ــه [48].کنــــ ــی کــــ   کســــ
ــ اهـــــــل مـــــــال دنیاســـــــت، از حـــــــج منـــــــافع مـــــــادي برمـــــــی    کـــــــه اهـــــــل عمـــــــل رد و آنگیـــــ

ــی     ــیبش مـــــ ــت نصـــــ ــیرینی طاعـــــ ــج، شـــــ ــت، از حـــــ ــت اســـــ ــود و آن و طاعـــــ ــل  شـــــ ــه اهـــــ   کـــــ
ــاطنی دریافــــــــت مــــــــی   ــفاي بــــــ ــال اســــــــت، صــــــ ــاي  حــــــ ــد رضــــــ ــد و اهــــــــل توحیــــــ   کنــــــ

  [49].خرد حق می

  :شود براهیمی بیان میجا برخی از آثار و برکات حج ا در این

  تندرستی. الف

خدا به انسان وعده داده که اگـر بـه تمتـع یـا عمـره بـرود، بـدنی سـالم         . یکی از آثار حج صحت و سلامت بدن است
  :این مژده را داد که ٧امام سجاد. دهد خواهد داشت؛ پس حج، سلامت جسمانی هم به انسان می

 [50].»ك مح جّ وا و  اع ت مِر وا ت صِحّ  أَب د ان «



  .هایتان سلامت باشد حج و عمره به جاي آورید تا بدن
دانیم که یکی  روي فراوان وجود دارد و از سوي دیگر می در حج، پیاده. روي مستمر باشد شاید یکی از ابعاد آن پیاده

همچنین هرگـاه روح و روان انسـان بـه سـمت خلـوص گرایـد، بـدن از روح تبعیـت         . روي است ها پیاده ورزشاز بهترین 
به عبارت دیگر روح و جسـم دو موجـود جـدا از یکـدیگر نیسـتند؛ بلکـه وجـودي        . یابد کند و سلامت خود را باز می می

تواند رابطه معنوي برقرار کند و  م باشد، روح بهتر میهرگاه بدن سال. اند و در یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند درهمتنیده
اگر روح انسان ارتباطی عمیق با آسمان الوهیت داشته باشد، بر صحت و سلامت بدن و کالبد فیزیکی انسان تأثیر مسـتقیم  

نـد  باشـد، خداو  »مـدمن الحـج  «که اگر کسی بکوشد تا حج خود را تکرار کند و بـه اصـطلاح    از نکات جالب این. دارد
  [51].سوزد به بیان دیگر او هرگز در آتش تب نمی. کند نمی »حمی«هرگز او را مبتلا به 

  رزق فراوان. ب

ــت    ــار و حکمــــــ ــاره آثــــــ ــه دربــــــ ــاتی کــــــ ــی از روایــــــ ــش مهمــــــ ــج وارد بخــــــ ــاي حــــــ   هــــــ
وسـعت رزق، کفایـت   : در این احادیث تعابیر متعددي وارد شده اسـت نظیـر  . افزایش مال استشده، مربوط به نفی فقر و 

این همه، نشان از اهمیت فراوان تأثیر حـج در تـأمین   . مؤنه اهل و عیال، کثرت مال، نفی فقر، غنا، نفی اعسار و نفی املاق
  :فرمود ٩رسول خدا. ها دارد نیازهاي مادي و دنیوي انسان

 [52].»ت ف ت قِر وا ح جّ وا ل ن «
  .حج گزارید تا هرگز نیازمند نشوید

در حـدیثی   ٩پیـامبر اکـرم  . کنـد  باشد که دلالت بر نفی ابدي می می »لن«نکته جالب در این حدیث استفاده از تعبیر 
  :اشاره کرد و فرموددیگر به این واقعیت 

  [53].»زداید می گونه که کوره آهنگري زنگار آهن را همان. زدایند می حج و عمره فقر را«

وانـد زنگـارزدایی کنـد، از لحـاظ     اگر انسـان بت . دهد که فقر و ناداري همانند زنگارهاي آهن است این تشبیه نشان می
شـود، اگـر کسـی از حـج تخلـف       نیازي مالی مـی گونه که حج رفتن باعث بی همان. نیاز خواهد شد امکانات مادي هم بی

  :اشاره فرمود ٩به این حقیقت نبی اکرم. اي جز فقر نخواهد داشت کند، نتیجه

نیـاز  که بـی  شود، مگر آن اي وارد خانه خدا نمی پس هیچ خانواده. حج خانه خدا را انجام دهید! اي گروه مردم«
  [54].»که تنگدست شوند کنند، مگر آن گزاردن تخلفّ نمیگردد و از حج می

امـام  . ظـور تـأمین مخـارج زنـدگی اسـت     نیاز شدن سؤال شود، پاسخ این اسـت کـه من  اگر از معناي وسعت رزق و بی
  :فرمود ٧سجاد

  [55].»هایتان وسعت یابد و مخارج خانواده شما تأمین گرددحج و عمره به جاي آرید تا تندرست باشید، روزي«



ام بـا مـال مـن بـه     ام که هر سال خودم یا کسی از خـانواده من نیت کرده: گفت ٧روزي اسحاق بن عمار به امام صادق
اگر چنین کنی مژده بـاد کـه مالـت زیـاد     «: گونه بشارت داد او را این ٧امام. حج برود و بر این کار مصمم و جدي هستم

  [56].»خواهد شد

معناي املاق چیسـت؟ امـام   : پرسد می [57]»شود گزار هرگز گرفتار املاق نمی حج«: کند نقل می ٧راوي از امام صادق
  .»گردد حاجی تنگدست، ورشکسته و فقیر نمی«: فرماید در جواب می

  آیــــــد کــــــه حــــــج نــــــافی فقــــــر اســــــت      از مجمــــــوع احادیــــــث پــــــیش بــــــه دســــــت مــــــی     
توانـد ایـن واقعیـت را در     این امر آزمودنی اسـت و هـر کـس مـی    . شود و حج وسعت روزي در پی دارد و باعث کثرت مال می

با فقـر مـالی و    بهر تقدیر، حج. مورد خود و هر کس که به حج رفته به صورتی پیمایشی در نظر گیرد و نسبت به آن مطالعه کند
  .پذیر استمادي سازگار نیست و این حقیقتی آزمون

  شفاعت. ج

اگر کسی توفیق زیارت خانه خدا را پیدا کرد، در آخرت شفاعت دیگـران  . دهد گزار مقام شفاعت می خداوند به حج
  :داد ٧این مژده را امام جعفر صادق. تواند کند را می

حاجی شفاعتش براي فرزندانش، اهـل  . شود س دعا کند اجابت میکسی که در عرفات وقوف کند، براي هر ک«
  [58].»شود اش و همسایگانش پذیرفته می خانه

و اجازه خـدا باشـد؛ تنهـا    شفاعت فقط در اختیار خداست، اگر کسی بخواهد به این مقام بزرگ دست یابد باید با اذن 
  .ها پذیرفته است شفاعت این دسته از انسان

 [59])...ی و م ئِذ لا  ت نف ع  الشَّف اع ةُ إ لاّ  م ن  أَذِن  ل ه  الرّ ح م ن ( 
  .کس که خداي رحمان به او اذن داده جز آن کس سود نبخشد در آن روز شفاعت هیچ

اند، شهدا هم اجـازه شـفاعت    انبیا و اولیا صاحبان شفاعت الهی. ها داده است خداوند مقام شفاعت را به بعضی از انسان
  .از جمله کسانی که خداوند به او اجازه شفاعت داده زائر خانه خداست. دارند

  نـور. د

زائر خانه خدا از منبع لایزال الهی یعنی بیت . حج مترتب است، نورانیت حاجی است ها و آثاري که بر یکی از ویژگی
امـام  . گزار نورانیـت در پـی خواهـد داشـت     کند و آن را با خود همراه دارد، لذا حج براي حج االله الحرام، نور دریافت می

  :فرمود ٧صادق

  [60].»نیالوده باشد حجگزار دائماً همراه با نور حج است مادام که خود را با گناه«



ها و زمین و تمامی کائنـات نـوري اسـت     همچنین باطن آسمان. خداي سبحان اصل و منبع نورانیت جهان هستی است
و نیز خداونـد، زمینـی را کـه مظهـر مـاده و       [61].)ر ض االلهُ ن ور  السّ م و اتِ و الاْ (. کنند که از خدا دریافت می

؛ بنـابراین جهـان هسـتی و بـه     [62])و أَشْر ق ت  الاْ ر ض  ب ن ور  ر بّ ه ا(. جسمانیت است با نور خود روشن نمـود 
  .تعبیري عالم تکوین سراسر نورند

سـاً تمـامی کتـب    و اسا [63]تورات نور است، انجیل نور است، قرآن هم نـور اسـت  . عالم تشریع هم سرشار از نور است
  .فرماید آدم را هدایت می آسمانی نورند و خداوند با نور، مسیر انسان را روشن و بنی

. دانـد  قـرآن کـریم شـهدا را هـم وجودهـاي نـورانی مـی       . کننـد  ها انبیاء نورند و به نورانیـت دعـوت مـی    در میان انسان
مـؤمنین نیـز همـراه بـا نورنـد و نـور        [64])....و الشُّه د اءُ عِن د  ر بّ ه م  ل ه م  أَج ر ه م  و ن ور ه م (
أَف م ن  شَـر ح  االلهُ ص ـد ر ه  لِلإ س ـلا م  ف ه ـو  ع ل ـي ن ـور  مِـن         (. کنـد  ها را همراهی می آن

  [65].)...ر بّ هِ

یعنـی بـر    »علی نور«یعنی با نورند بلکه فرمود  »مع نور«نکته ظریفی که در این آیه وجود دارد این است که نفرمود 
ــد ــان دیگــــــــــــــــــــــــر آن  . نورنــــــــــــــــــــــ   هــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــه بیــــــــــــــــــــــ
رونـد، بـا    ها با نور مـی  هاست، آن رام ران آنهاست و نور  هاست، نور مرکب آن نور در اختیار آن. بر نور مسلط و سوارند

ها نور است و سلام،  شنوند و از همین روست که لحظه لحظه آن گویند، با نور می نشینند، با نور می آیند، با نور می نور می
وم  السّ لام  ع ل ی ك  حِين  ت ق «. دهیم و از همین روست که ما به لحظات و انات این وجودهاي نورانی سلام می

به هر تقدیر یکـی   .»...السّ لام  ع ل ی ك  حِين  ت ق ع د  السّ لام  ع ل ی ك  حِين  ت ق ر أُ و  ت ب یّ ن 
گـزار دائمـاً همـراه نـور خداسـت و مـادام کـه        حـج . از کسانی که نورانی بوده و نور در اختیار اوست زائر بیـت االله اسـت  

  .شود مخالفت خدا نکند، نور از او زائل نمی

کسی که از مکه باز گـردد و تصـمیم او   . ها عمر طولانی است آثار و منافع متعدد دیگري هم دارد که یکی از آنحج 
کسی کـه دوبـار    [66].افزاید شود و خداوند بر عمر او می هاي آینده هم به حج برود عمرش زیاد می بر این باشد که در سال

اگـر کسـی    [68].کسی که سه بار به حج برود هرگـز تنگدسـتی بـه او نرسـد     [67].به حج برود همواره در خیر و برکت است
 [70].کنـد  که پنج بار به حج برود هرگز خداونـد عـذابش نمـی    آن [69].چهار بار به حج برود هرگز فشار قبر او را آزار ندهد
هر کس بیست بـار حـج گـزارد دوزخ را نخواهـد دیـد و       [71]رود، کسی که ده بار به حج برود بدون محاسبه به بهشت می

اگر کسی چهل بار توفیق زیارت خانه خدا را داشته باشد به او گویند هر کس را کـه   [72].خواهد شنیدرا ن شهیق و زفیر آن
ن کـرده از آن در  شود و او کسانی را که شفاعتشـا  خواهی شفاعت کن و دري از درهاي بهشت به روي او گشوده می می

سازد که در هر قصري  هر کس پنجاه حج گزارد خداوند در بهشت شهري با صد هزار قصر براي او می [73].شوند وارد می
و اگر کسی بیش از پنجاه بار حج خانه خدا کند همچـون کسـی اسـت     [74]دهد یک حوري و هزار همسر براي او قرار می



کنـد کـه نـه چشـمی آن را دیـده و نـه        و اوصیائش حج گزارده است، خداوند او را وارد بهشت خودش می ٩که با پیامبر
  [75].مخلوقی از آن آگاه است

شـود؛   شماري در انتظار اوست که به سه نمونه از آن اشاره مـی  از سویی دیگر اگر کسی ترك حج کند آثار منفی بی
اي که مـانع حـج او شـود،     ه گونهکه اگر کسی اراده حج کند و کاري از کارهاي دنیا او را مشغول به خود کند ب یکی این
  :فرمود ٩رسول خدا

  [76] .»شود تا حاجیان را بعد از بازگشت ببیند در این صورت کارش و حاجتش انجام نمی«
  :فرماید می ٧را به تأخیر انداخت، امام صادق نکه اگر کسی بناي حج داشت و به دلیل دنیوي آ دیگر این

کند و این مصیبت غیر از آن چیزي است کـه در آخـرت بـراي او ذخیـره      خداوند او را به مصیبتی گرفتار می«
  [77].»شده

را به تأخیر بیندازد خداوند او را محـروم قـرار    کسی که توان حج دارد ولی پنج سال آنخوانیم  که در روایتی می چنان
  [78].دهد می

  خلاصه درس

شتن براي انجام مناسک و حـاج  حج بیت االله الحرام یعنی قصد خانه خدا را دا. حج در لغت به معناي قصد آمده است
  . به معناي کسی است که مقصد و مقصودش زیارت خانه خدا باشد

آن که به دنبال صورت کعبه است، از رسیدن به بـاطن حـج محـروم    . کعبه دو قسم است؛ کعبه صوري و کعبه معنوي
حـج  «بیت واقعی و حقیقی بود، اما اگر مقصد حج، کعبه معنوي و . توان گفت می »حج آفاقی«به این گونه حج، . است
  .حاصل شده است »انفسی

  . »حج حضور«و دیگري  »حج غیبت«یکی : از منظر عرفانی، حج دو گونه است

رسـد؛ حـج عفـو     حکمت عبودیـت در حـج بـه کمـال مـی     . گیرد ها را در برمی حج تنها عبادتی است که تمام عبادت
اسـت و حـج    ٧، حج لبیک گفتن به دعوت ابـراهیم خلیـل  هاست حج جهاد ضعفاستگنهکاران است، حج آزمون انسان

هـا   تـوان بـه اهـم آن    درباره ارزش، اهمیت و جایگاه حج مضامین گسترده و متنوعی وجود دارد کـه مـی  . دیدار خداست
  .انفاق براي حج) جهاد ضعیفان؛ ج) وراثت بهشت؛ ب) الف: اشاره کرد

  .داست و به عنوان میهمان بر خدا وارد شده استزائر خانه خدا باریافته به درگاه الهی و میهمان خ

در ) ؛ ج)وفـد االله (باریافتـه خـدا   ) ؛ ب)ضـیف االله (میهمـان خـدا   ) الف: گزار به کار برد توان براي حج تعابیر زیر را می
  ).ضمان االله(ضمان الهی 

  :شماري در پی دارد و قرآن به این حقیقت خبر داده استحج آثار و منافع بی



فِي النّ اس  ب ال ح جّ  ی أْت وك  ر ج الا و ع ل ي ك لّ  ض امِر ی أْتِين  مِن   و أَذِّن (
 )...لِی شْه د وا م ن افِع  ل ه م * ك لّ  ف ج  ع مِیق 

هاي دور به سوي تو آیند تا سودهایی را  در میان مردم را به حج فراخوان تا، پیاده و سواره بر شتران لاغر از راه
  .بنگرند که براي آنان هست،

  تندرســـــــــتی؛) الـــــــــف: برخـــــــــی از آثـــــــــار و برکـــــــــات حـــــــــج ابراهیمـــــــــی عبارتنـــــــــد از 
  .نور) د شفاعت؛) ج رزق فراوان؛) ب
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  .باشد، توضیح دهید دهنده اهمیت آن می جایگاه حج را با ذکر مواردي که نشان. 2

  .گزار را نام برده و توضیح دهید با جایگاه حجکار رفته در ارتباط  تعابیر به. 3
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 اسرار عرفانی کعبه

   س دوم

ی    ه   ا رار    

  هاي آموزشی هدف

  :رود پس از مطالعه این درس انتظار می

ـ با اقوالی که بیان کننـده شـروع سـاخت کعبـه اسـت آشـنا       
  .شویم

هــایی کــه بــراي خانــه خــدا بیــان شــده و دلایــل ایــن   ـــ نــام
  .ها را بدانیم نامگذاري

 .ـ اسرار عرفانی کعبه را بدانیم

  درآمد

  .گردد هاي کعبه و اسرار عرفانی کعبه توضیحاتی ارائه می در این درس درباره شروع ساختن کعبه، اسرار نام

خانـه کعبـه نخسـتین و برتـرین نقطـه خاکـدان طبیعـت        . تهاي روي زمین استرین خانه ترین و با احترام کعبه، مقدس
خداوند از هـر چیـز یکـی    . است، کعبه در جایگاهی بسیار مقدس قرار دارد و خداوند بهآننظر و عنایتی ویژه داشته و دارد

ه نیسـت،  تـر و عزیزتـر از کعب ـ   او از زمین، کعبه را برگزید، هیچ منزلی روي زمین محبـوب . گزیند را بهعنوان بهترین برمی
کعبه ستون دین و بنیاد بقاي . باشد پس هتک حرمت آن جایز نبوده، بیرون راندن کسی که به آنجا پناه برده هم جایز نمی

  :فرمود ٧شریعت محمدي است، چنانکه امام صادق

 [79].»لا  ی ز ال  الدِّین  ق ائِما  م ا ق ام تِ ال ك ع ب ة«
  .مادامی که کعبه پابرجاست دین پایدار خواهد بود

  که ساختن کعبه از چه زمانی آغاز شد؟ اولین سؤالی که مطرح است این

  شروع ساختن کعبه. 1



. لبی مطـرح شـده اسـت   هـاي مختلـف مطـا    درباره آغاز ساختن خانه خدا احادیث متعددي وارد شده و در این زمینه بهگونـه 
  :فرمود ٩پیامبر خدا

جبرئیـل برایشـان نقشـه    . اي بسازید براي من خانه: دو فرمود خداوند جبرئیل را نزد آدم و حوا فرستاد و به آن«
بس اسـت اي  : از زیر آن چنین ندا آمد. کرد تا به آب رسید منتقل می) خاك را(کرد و حوا  آدم حفر می. کشید

تو اولـین  : ساختند، خداوند به او وحی فرمود که بر گرد آن طواف کند و به او گفته شد آدم، پس چون خانه را
هـا گذشـت تـا     ها گذشت تا آنکه حضرت نوح آن را دید بعد قـرن  پیامبري و این، اولین خانه است، سپس قرن

  [80].»هاي آن را برافراشت آنکه حضرت ابراهیم، پایه
بهعنوان اولـین پیـامبر خـدا حفـر      ٧خانه خدا را آدم. نسبت داده شده است ٧گفته، ساختن کعبه به آدم در روایت پیش
 اي است در عرش خدا که توسط فرشتگان ساخته شد، اما در بعضی اي بنا نمود؛ این خانه معادل خانه کرد و در آنجا خانه

  :فرماید می ٧امام باقر. کعبه را بنا کرد ٧احادیث آمده است که ابراهیم

اي بسازند تا هرکه از فرزندان آدم گناه کند، بر گـرد   خداوند به فرشتگان فرمان داد که در زمین براي او خانه«
کـه از   نـان کنند ـ تا از آنان خشـنود شـود همچ    گونه که فرشتگان عرش خدا را طواف می آن طواف نماید ـ آن 
اي سـاختند کـه زمـان توفـان بـالا بـرده شـد کـه اکنـون در           پس در محـل کعبـه خانـه   . فرشتگان راضی شد
حضرت . گردند  کنند و هرگز بهسوي آن برنمی هر روز هفتاد هزار فرشته بر گرد آن طواف می. آسمانچهارماست

  [81].»بر پایه همان، کعبه را بنا نهاد 7ابراهیم
اي بـه   ساخت و پیش از آن خانـه  ٧برخی معتقدند که کعبه را حضرت ابراهیم: درباره زمان بناي کعبه دو قول پیدا شد

و نخسـتین سـازنده    سـاخته شـده بـود    ٧نام کعبه وجود نداشت، بعضی دیگر هم بر این باورند که خانه خدا قبل از ابراهیم
و به امـر خـدا بنـا شـد، امـا بـر اثـر         ٧کعبه نخستین بار توسط آدم: توان میان این دو قول جمع نمود می. است ٧کعبه، آدم
در بنـاي کعبـه و    ٧لـذا ابـراهیم  . این بنا تجدیـد شـد   ٧اي از بین رفت، پس از آن با راهنمایی خدا و بهدست ابراهیم حادثه

  :تعبیر دقیق قرآن هم شاهدي بر این مدعاست. ظیم داردآداب و مناسک آن نقشی ع

 [82])و إ ذْ ب وّ أْنا لإب راهِیم  م كان  ال ب ی تِ( 
  .و مکان خانه را براي ابراهیم آشکار کردیم

شده است، علت سیاهی جایگاه کعبه است در حالیکه براساس احادیث جایگاه نکته جالب و ظریفی که بدان تصریح 
هاي روي آب ساخته شده که طبعاً باید سفید باشد، علت تغییر رنگ جایگاه کعبه و اطراف آن گناهان بشـر  کعبه از کف

  .و پیش از همه کشتن فرزند آدم بود

طراحی کرد، اولین پیامبر خـدا و أبالأنبیـاء در سـاختن آن     را حاصل آنکه خانه خدا به امر خدا ساخته شد، جبرئیل آن
آدم اسـت، فرشـتگان در سـاختن کعبـه      دخالت داشتند، کعبه در برابر خانه خدا در عرش است، کعبه وسیله اسـتغفار بنـی  



 بـا کشـتی   ٧شـود، نـوح   اي از بهشت است و هرکس به بهشت نظر کند، گناهانش آمرزیده مـی  نظارت داشتند، کعبه قطعه
  [83].خود چهل روز به دور کعبه گشت تا سرانجام در وادي جودي سکنا گزید

کعبـه در دوره انبیـاي   . هاي مختلف تاریخی تحولات و تطورات فراوانـی بـه خـود دیـد     کعبه بعد از پیدایش در دوره
در ایـن  . هاي بعدي تا به امروز ادامه حیات داده است ، در عصر خلفا و نیز دوره٩ر عهد جاهلیت، در دوره پیامبرپیشین، د

  [84].اند زمینه، کتب تاریخی مباحث مبسوطی را مطرح کرده

  ههاي کعباسرار نام. 2
در قـرآن از خانـه   . ها وجـود دارد  هاي کعبه هم در قرآن و هم در احادیث ذکر شده است و اسرار فراوانی ذیل آننام

هفت بـار، واژه   »البیت«دو بار، واژه  »کعبه«خدا بیست بار و جمعاً در شانزده آیه یاد شده است، بدین صورت که واژه 
دو بـار،   »بیتـی «یکبار، واژه  »بیتک المحرمّ«دو بار، واژه  »بیت العتیق«ه دو بار، واژ »بیتالحرام«یک بار، واژه  »بیت«
شایان ذکر است کـه در تفاسـیر   . کار برده شده است هم یکبار به »بیت المعمور«یکبار و  »مسجدالحرام«یکبار،  »بکه«

  .ها اشاره شود ه آنخورد که مناسب است ب هاي کعبه به چشم میو بعضی احادیث، نکاتی در باب اسرار برخی نام

  کعبه. الف

ج ع ل  االلهُ ال ك ع ب ةَ ال ب ی ت  ال ح رام  (: کار رفته است که عبارتند از عنوان کعبه در دو جاي قرآن به
گـذاري چنـد قـول    درباره علت این نـام  ؛[86])غ  ال ك ع ب ةِه د یا  بالِ(: و دیگري ؛[85])قِیاما  لِلن اس 

  :مطرح است

هاي چهارگوش و مربع، کعبـه اطـلاق    سطح مقطع کعبه تقریباً بهصورت مربع است و در زبان عربی معمولاً به خانه. 1
  :فرماید می ٧امام صادق. شود می

علت چهارگوش بودنش نیز آن است که در مقابـل  . که چهارگوش است اند کعبه را از آن جهت کعبه نام نهاده«
بیتالمعمور چهارگوش شده، چون در برابر عرش است کـه آن هـم   . بیتالمعمور است که آن هم چهارگوش است

: اسـتوار اسـت چهـار کلمـه اسـت      هـا  آنبـر  عرش چهارگوش شده چون کلمـاتی کـه اسـلام   . چهارگوش است
  [87].»سبحاناالله، الحمد الله، لا إله إلاّ االله و االله اکبر

هـاي   می از نـام اي بـر اس ـ  بنابراین چهارگوش بودن کعبه بدین دلیل است که عرش خدا چهارگوشه دارد و هر گوشـه 
  .الهی استوار شده است

ها یا به عبارت دیگر تسبیح، تحمید، تهلیل و تکبیر ارکان اسماء الهی، اسماء محیط و امهـات اسـماء محسـوب     این نام
جا که این اسماء چهارگانه بر اسـماء دیگـر الهـی احاطـه و هیمنـه       از آن. گنجند شوند و تحت اسماء جمال و جلال می می

  .اً کعبه هم احاطه بر زمین خواهدداشتدارند، طبع



االله الحرام در وسـط دنیـا قـرار گرفتـه      جا که خانه خدا و بیت از آن. گویند در زبان عربی به وسط هر چیز، کعبه می. 2
یکـی  . آمدند و درباره بعضی مسائل از ایشان سؤالاتی پرسـیدند  ٩گروهی از یهود نزد پیامبر. گویند است، به آن کعبه می

  :فرمود ٩گویند؟ پیامبر چرا به کعبه، کعبه می: ها پرسید ناز آ

 [88].»لأنّ ها و س ط  الدّ ن یا«
  .زیرا کعبه در وسط دنیا قرار گرفته است

بـر ایـن اسـاس کعبـه     . ز کعبـه انبسـاط و گسـترش یافـت    مسأله دحوالأرض مؤیدي بر این سخن است؛ زیرا که زمین ا
مرکزیت داشته، اساس و پایه این کره خاکی است، از این رو مادامی که کعبه باقی است، زمـین و دنیـا هـم وجـود دارد،     

  .یعنی پیدایش دنیا از کعبه است و پایداري و بقاي آن هم وابسته به اوست

 ــ . 3 ــاع و بلنــــــ ــه ارتفــــــ ــانی کعبــــــ ــر از معــــــ ــین اســــــــت یکــــــــی دیگــــــ   .دي از ســــــــطح زمــــــ
ــه مـــــــی    ــد کعبـــــ ــاع از ســـــــطح زمـــــــین باشـــــ ــه داراي ارتفـــــ ــه هـــــــر چیـــــــزي کـــــ ــد بـــــ   .گوینـــــ

  هــــــــــم بهلحــــــــــاظ. ظــــــــــاهري و معنــــــــــوي: کعبــــــــــه داراي دوگونــــــــــه بلنــــــــــدي اســــــــــت
ــرافت و       ــاظ شــــــ ــم بهلحــــــ ــاع دارد، هــــــ ــین ارتفــــــ ــطح زمــــــ ــه از ســــــ ــاي کعبــــــ ــاهر بنــــــ   ظــــــ

  احتمــــــــــالاً. عظمتــــــــــی کــــــــــه نــــــــــزد خــــــــــدا دارد، رفعــــــــــت و بلنــــــــــداي معنــــــــــوي دارد
ــین  ــه همـــــ ــاز       بـــــ ــه مجـــــ ــه کعبـــــ ــدتر از خانـــــ ــایی بلنـــــ ــاختن بنـــــ ــه ســـــ ــت کـــــ ــل اســـــ   دلیـــــ

  [89].نیست

  عتیق. ب

و  ل ی طّ وّ ف ـوا  (: یکـی در بـاب طـواف خانـه خداسـت     : در قرآن در دو مورد ذکـر شـده اسـت    »عتیق«عنوان 
ثُمّ  م حِلّ ها إ ل ـي ال ب ی ـتِ   (: باشـد  ها می و دیگري درباره جایگاه قربانی ؛[90])تِیق ب ال ب ی تِ ال ع 

  [91].)ال ع تِیق 

  :در زمینه علت این نامگذاري وجوه مختلفی بیان شده است که عبارتند از

  :که هاي مختلفی درباره آزادي کعبه ذکر شده است؛ از جمله این در احادیث بیان؛ آزاد. 1

آن  ها دارد، مگـر خانـه خـدا کـه مالـک      اي که در زمین ساخته شود، مالکی از انسان هر خانه .ـ آزاد از مالکیت مردم
عرض کردم که خداوند چرا ایـن خانـه را عتیـق     ٧در مسجدالحرام بودم و به امام: گوید ابوحمزه ثمالی می. فقط خداست

  :فرمود ٧نامید؟ امام

إ نّ ه  ل ی س  مِن  ب ی ت و ض ع ه  اللّ ه  ع ل ـي و ج ـهِ الاْ ر ض  إ لاّ  ل ـه  ر بّ  و     «
ی تِ ف   نّ ه  لا  ر بّ  ل ه  إ لاّ  االلهُ ع زّ و ج ـلّ   س كّ ان  ی س ك ن ون ه  غ ی ر  ه ذَا ال ب 

 [92].»...و  ه و  ال ح رّ 



 اي نیست که خدا بر روي زمین قرار داده مگر آنکه صاحب و ساکنانی دارد، جـز ایـن خانـه کـه جـز      هیچ خانه
  .خداي متعال، صاحبی ندارد و آزاد است

  :تر به همین مضمون اشاره دارد با بیانی روشن ٧امام باقر

  [93].»آن نیست کس مالکاي است که آزاد از مردم بوده و هیچ کعبه خانه«

اي است کـه مـالکی جـز خـدا      کعبه خانه. ها ندارد کعبه است اي که روي زمین مدعی از سوي انسان بنابراین تنها خانه
لذا ادعاي مالکیت کعبـه چـه بـا    . کعبه، خانه خداست. ندارد، انتسابی جز به او ندارد و هیچ انسانی حقی بر این خانه ندارد

  .اشد، مردود استصراحت، چه تلویحی و چه آشکارا، چه پنهانی و از سوي هرکسی که ب

تمام زمین را غرق آب کرد، لذا هر چیز که در زمین بود غرق  ٧خداوند در داستان نوح :ـ آزاد از غرق و توفان نوح
انـد؛ چـرا کـه از غـرق      از آن روست که به کعبه عتیق گفتـه . شد مگر بیت که خداوند آن را از زمین بالا برد تا غرق نشود

  :رمودف ٧امام صادق. شدن رهایی یافت

نـام نهـاده شـد،     »عتیق«خداوند در ماجراي نوح، همه زمین را زیر آب برد جز خانه خدا را، آن روز این خانه «
  [94].»چون که آن روز از غرق شدن رها شد

  .وح رهایی یافتلذا خانه خدا از غرق شدن و توفان ن

به این نکته اشاره شده است که اگر کسی خانه خدا را در دنیا زیارت کند و  [95]در بعضی از تفاسیر :ـ آزادي از جهنم
دهد و برائت از جهنم هدیـه او خواهـد بـود، پـس کعبـه باعـث        میاالله الحرام باشد، خداوند او را از جهنم نجات  زائر بیت

  .اند العتیق گفته باشد و به همین دلیل به آن بیت برائت از آتش جهنم می

  .از جمله معانی عتیق، کهن و قدیمی است، همین مضمون در روایات هم آمده است :قدیم و کهن. 2

  :فرمود ٧درباره بیت عتیق سؤال شد، اماماز ایشان . در مسجدالحرام نشسته بودند ٧امام باقر

إ نّ  االلهَ ع زّ و ج لّ  خ ل ق ـه  ق ب ـل  الاْ ر ض  ثُـمّ  خ ل ـق  الاْ ر ض  مِـن  ب ع ـدِهِ       «
 [96].»ف د ح اه ا مِن  ت ح تِهِ

  .از خلقت زمین آفرید، سپس به آفرینش زمین پرداخت و زمین را از زیر آن گستراند خداوند کعبه را قبل

  بکهّ. ج

  :هاي خاصی بیان شده است با ویژگی »بکّه«در یک آیه واژه . این عنوان از قرآن گرفته شده است

 [97])إ نّ  أَوّ ل  ب ی تٍ و ضِع  لِلن اس  ل لّ ذِي ب ب كّ ةَ م بار كا (
  .اي که براي مردم بنا شده، همان است که در مکه است نخستین خانه



یکی از احتمـالات ایـن اسـت کـه     . ها اشاره شده است درباره بکه احتمالات مختلفی است که در مباحث پیشین به آن
  .بکه نامی براي کعبه است

زیـرا مـردم در اطـراف آن و    «: فرمایـد  مـی  ٧کند، امام درباره این نامگذاري سؤال می ٧الله بن سنان از امام صادقعبدا
بـراي انسـان بـه     برکـات و خیراتـی کـه    که خانه خدا پیوندي با اشـک و آه دارد و از   لذا از این [98].»گریند درون آن می
توانـد هـادي بشـر باشـد، دسـت او را تـا وصـول بـه          اي با جایگاه کعبه مـی  خانه. آورد، وسیله هدایت بشر است ارمغان می

  .پذیر استاین مهم با تضرع، راز و نیاز با خدا و اشک و آه امکان. مقصود بگیرد و او را راهنمایی کند

  اسرار عرفانی کعبه. 3
تنزل و تجلی وجود از واحد است، لذا مبدأ جهان هستی امـر واحـدي اسـت    . هان هستی از مبدأ واحدي آفریده شدج

  :که عالم را براساس اراده حبی خود آفرید

ك ن ت  ك ن زا  م خ فِیـا  ف أح ب ب ـت  أن  ا ع ـر ف  ف خ ل ق ـت  ال خ ل ـق  لِك ـي        «
 .»ا ع ر ف 

  .شناخته شوم، پس جهان را آفریدم تا شناخته شوم من گنج پنهانی بودم، خواستم تا
بهقول . این همان عشق نخستین است که سرآغاز تجلی بود. بنابراین خداوند از روي حب و عشق، هستی را خلق نمود

  :حافظ

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد

 ش شد از این غیرت و بر آدم زدعین آت اي کرد رخت دید ملک عشق نداشت جلوه

عشـق اول در  . عشق نخستین خدا به ماسوا سرمنشأ پیدایش عشقی دیگر شد و آن عشق ماسوا بـراي رجـوع بـه اوسـت    
قوس نزول است و عشق دوم در قوس صعود، عشق اول منشأ خلقت است و عشق دوم باعـث رجـوع خلقـت، عشـق اول     

  [99].)إ ن ا لِل هِ و  إ ن ا إ ل ی هِ راج ع ون (: کند را کامل می برد و دایره هستی آفریند، عشق دوم می می

رود، تاریخ و عالم هستی هدفمند است، هدف و غایت عالم و تاریخ به سمت خداست،  جهان به سمت واحد پیش می
رود و در حال شدن هسـتند   گراست، یعنی همهچیز از جمله انسان بهسوي عالم وحدت پیش می وحدتلذا حرکت گیتی 

است توحید در  در یک کلام جهان و انسان سمت و سویی توحیدي دارند، بر ایناساس لازم ؛[100])و إل ی هِ الم صير (
کعبـه خانـه خـداي    . گـاه عاشـقان خداسـت    کعبه تنها قبله. اولین مظهر توحید روي زمین کعبه است. عالم خودنمایی کند

هر وجودي سريّ دارد کعبه هم سراسر سرّ است و اسـرار الهـی را درون   . گاه توحید در دنیاست واحد است و کعبه تجلی
  .به خانه خدا روي زمین استجهت نیست که کعبی. خود جاي داده است



اوصاف جلال و اوصـاف  : آید که خانه خدا دوگونه اوصاف دارد دست می از آیات و احادیث بهصورت مجموعی به
شود، گاهی خانـه خـدا اجـازه نزدیکـی بـه       کند، گاهی وسیله بخشش و مغفرت می گاهی کعبه انسانی را نابود می. جمال

کنـد و از   کعبه از یک طـرف گنهکـاري را مسـخ مـی    . گاه به او عبادت و نیکی استدهد و گاهی ن خود را به انسانی نمی
آورد و با نگاه دیگـر تمـام    خانه خدا با یک نگاه سپاه ابرهه را از پاي درمی. گیرد سوي دیگر بنده خاشع را در آغوش می

ها  خداوند خودش را با کعبه به انسانگاه جلال و جمال الهی است و  االله الحرام تجلی بیت. کند زائرین خود را شفاعت می
  :شوند برایناساس اسرار عرفانی کعبه به دو بخش تقسیم می. دهد نشان می

  شکوه و عظمت کعبه. الف

  :اش در چند چیز نشان داده است خدا عظیم است و باشکوه و او عظمت و جلال خود را در خانه

  مسخ گنهکار
ایـن حادثـه   . است کعبه چنان او را ادب کند که باعث مسخ انسان شـود اگر کسی نزد کعبه گناهی انجام دهد، ممکن 
یکـی بهنـام   : تـر بـود   در این میان نام دو بت معـروف . پرست بودند ها بت در تاریخ رخ داده است، در زمان جاهلیت عرب

قـریش آن  . بودنـد که آن را میان صفا و مروه براي پرستش قرار داده  »نائله«که بت قریش بود و دیگري بهنام  »اساف«
  :در اینباره سؤال شد، امام فرمود ٧از حضرت علی. این دو بت شباهت زیادي به انسان داشتند. پرستیدند دو را می

جـا خلـوتی    زمانی با هم براي طواف کعبه رفتنـد، در آن . آن دو جوانی زیبا بودند، اساف پسر و نائله دختر بود«
  [101].»دو را مسخ نمودخداوند آن . یافتند و گناهی مرتکب شدند

  :است ٧حدیث دیگري از امام صادق

در این حال دسـت  . زنی مشغول طواف بود، مردي پشت سر او قرار گرفت آن مرد به گناه، دست زن را گرفت«
آن دو را نزد حاکم بردند، فقها آمدنـد، صـحنه را دیدنـد و    . شد نمـی  که جدا اي او به دست زن گره خود بهگونه

 7بهتر است از حسین بـن علـی  : حضور داشت گفت 9جا یکی از نوادگان پیامبر در آن. فتوا به قطع دست دادند
نمـود  رو به قبله شد، مکث طولانی  7شب همه نزد او حاضر شدند و از او کمک خواستند، امام. استمداد جوییم

  [102].»از هم جدا شد ها آنکه دست  و از خدا خواست تا این

  ادبکشتن بی
اگر کسی از روي تعمد و عناد کعبه را آلوده و نجس کند، اعدام خواهد شد و کسی که مسجدالحرام را عمداً نجـس  

  :گوید ابیصباح کنانی می. ، محکوم ضرب شدید استکند

سـر  «: فرمود ٧نظر شما درباره کسی که مسجدالحرام را عمداً نجس کند چیست؟ امام: پرسیدم ٧از امام جعفر صادق
  [103].»شود کشته می«: فرمود ٧کسی که کعبه را عمداً نجس کند چگونه است؟ امام: سپس پرسید. »زنند او را شدیداً می



ایـن واقعیـت چیـزي جـز     . این یک حکم فقهی است که در هیچ جاي دیگري نظیر ندارد، ولی نشان از واقعیتـی دارد 
ادبـی   ساس است و بـی اش ح خداوند نسبت به خانه. شکوه و عظمت و جلال الهی نیست که در کعبه بهظهور رسیده است

  .کند به آن را به هیچ وجه تحمل نمی

جا که نجس است، حق نزدیک شدن به خانه خدا را ندارد، طواف  حکم مشابه دیگري هم وجود دارد؛ مشرك از آن
لذا حق نزدیـک شـدن    [104]اند، خداوند و رسول او از مشرکین برائت جسته. براي او جایز نیست، علت آن آیه برائت است

  [105].از سوي دیگر طواف خانه خدا بهصورت برهنه حرام است. به خانه خدا را ندارند

  فضل و رحمت. ب

عد کعبه، نمود و ظهور بیشتري دارد و . جمال و کرم الهی در خانه خدا نمودار است. مظهر رحمت خداستکعبه  این ب
کند، کعبه اولین عبادتگاه روي زمین است، خانـه   ها را شفاعت می کعبه انسان. در دین نسبت به آن بیشتر توجه شده است

به بندگانش را به بندگی فراخواند، کعبه وسیله بخشش گنهکـاران  وسیله کع هاي دنیاست، خداوند بهترین خانه خدا، کریم
اي از نور الهی است کـه زمـین را روشـن کـرده      است، کسی که به کعبه نگاه کند به بهشت خیره شده است و کعبه خیمه

  [106].)و  أَشْر ق تِ ا لأ ر ض  ب ن ور  ر بّ ها(: است

  برگزیده خدا
  :فرماید می ٧امام جعفر صادق. خداوند از زمین خودش خانه خودش را براي خودش برگزید

یکی کتاب، دیگري عتـرت و  ؛ که هیچ چیز مانند آن نیستاي  خداوند سه چیز را محترم شمرده است بهگونه«
  [107].»غیر آن توجه کندسومی بیت اوست که راضی نیست احدي به 

هـا،   بینیم که خداوند از طبیعت، چیزهایی را مثل آسـمان  اگر به آیات قرآن کریم رجوع کنیم می. خداوند اهل انتخاب است
و درختان اموري نظیر زیتون، انجیر و خرما را و از میان حیوانات بـه جـانورانی   همچنین از گیاهان . زمین و آب را برگزیده است

پروردگار عـالم از میـان تمـام مخلوقـات و     . ترین گزینش خدا، انسان است اما مهم. مثل مورچه، زنبور عسل و شتر اشاراتی دارد
ایـن انتخـاب اول خداسـت و از ایـن     . ان آفریـد کائنات، انسان را برگزید و همه چیز را مسـخر او نمـود و همهچیـز را بـراي انس ـ    

  .)یا أَیّ ه ا النّ اس (: ها لیاقت پیدا کردند تا مخاطب خدا باشند روست که انسان

یـا  (: مـؤمنین مخـاطبین خـاص خداینـد    . ها مؤمنان هسـتند  ها دست به انتخاب دومی زد و آن خداوند از میان انسان
  :هاي مؤمن برگزیدگان دیگري هم داردانسان ؛ خداوند از میان)أیّ ها ال ذین  آم ن وا

إ نّ  االلهَ اص ط في آد م  و ن وحـا  و آل  إ ب ـراهِیم  و آل  عِم ـران  ع ل ـي     (
  [108])ال عال مِين 

  .دان عمران را بر جهانیان برتري دادخداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خان



را بـراي خـودش برگزیـد و از اینـرو او را ملقـب بـه        ٩او از میـان انبیـاء، رسـول خـاتم    : اما خداوند انتخاب چهارمی هم دارد
  .ها مصطفی را و از زمین کعبه را برگزید که خداي سبحان از انسان حاصل آن. نمود »مصطفی«

  آمرزش گناهان
کنـد و   خانه خدا گناهـان انسـان را پـاك مـی    . انی خانه خدا این است که کعبه جایگاه مغفرت استیکی از اسرار عرف

هـا   انـد، آن  شـیاطین رهزنـان حقیقـت   . گنـاه ربـط و نسـبتی بـا شـیطان دارد     . سـازد  بشر را به سرمنزل مقصـود نزدیـک مـی   
اگر شهوت بر انسان غالب شد و گنـاه  . نندک کنند و براي او موانعی فراهم می لحظهبهلحظه سر راه هدایت انسان کمین می

که این امر را نخستین بار به  یا خطایی رخ داد، خداوند براي آن تمهید فراهم نموده است؛ تمهید خدا خانه خداست، چنان
  .توبه آدم در جوار خانه خدا پذیرفتهشد. نشان داد ٧آدم

بهسـوي خانـه کعبـه رفـت و      ٧د حضـرت آدم مرتکب خطا شد و خداونـد او را بـه زمـین فرسـتا     ٧وقتی حضرت آدم
کنند، او نیز هفت مرتبه پیرامون خانه کعبـه طـواف نمـود، سـپس نـزد       همانطور که دیده بود ملائکه دورِ عرش طواف می

یـا آد م  ق ـد  غ ف ـر  االلهُ    «: ، درپاسـخ نـدا آمـد   »ر بّ  اغ فِر  لِي«مستجار توقف نمود و فریاد زد 
  .»لك 

  .»ی ا ر بّ  و  لِذُرّ یّ تِي« :فرمود ٧و حضرت آدم
  :در پاسخ ندا آمد

ی ا آد م  م ن باء ب ذَنب هِ مِن ذُرّ یّ تِك  ح یثُ ب ؤ ت  أنت  ب ذَن ب ك  هه نا «
 [109].»غ ف ر االلهُ ل ه 

دانت که مانند تو در خانه کعبه با اعتراف بـه گنـاهش بهسـوي خـدا برگـردد، خداونـد او را       هر فردي از فرزن! اي آدم
  .بخشد می

  مصافحه با خدا
کند، چنانکه بندگان او هم با کعبه دست بـه   کعبه دست خدا روي زمینِ خداست و خدا با آن با بندگانش مصافحه می

إ نّ ـه   «: نقـل شـده اسـت    ٧حدیثی است که از امام صـادق این، مضمون . کنند دهند و با او مصافحه می دست خدا می
دست دادن با خدا دوگونه است؛ گاهی انسان به خدا  [110].»ی مِين  االلهِ فِي أَر ضِهِ ی صافِح  ب ه ا خ ل ق ه 

اي اسـت بـراي    قصه کعبه چنـان رفعـت و منزلتـی دارد کـه وسـیله     . کند اي مصافحه می با بندهدهد و گاهی خدا  دست می
  .دست دادن خدا با بندگان



هـاي   ارتباط بنـده بـا خـدا ممکـن اسـت بـا حجـاب       . پیداست که از این مصافحه و دست خدا، قرب و انس مراد است
کعبه انسان را به خـدا نزدیـک   . شود نسان با خدا بیشتر میها کاسته و قرب ا متعددي همراه باشد، اما در شرایطی از حجاب

  .کند و کعبه محل قرب و انس به آسمان و خداست می

 هوا را در کف مسلخ سپردند هوس را سوي قربانگاه بردند

 به شادي دست رحمت را فشردند شنیدم از خدا لبیک لبیک

د و با او مصافحه کند، زیرا مصافحه با او مصافحه بـا  خوانیم که مستحب است انسان به دیدار حاجی برو در حدیث می
سرّ این عمل مستحبی آن است که حاجی با کعبه ـ که دست خداسـت ـ مصـافحه کـرده و       [111].حجرالاسود و کعبه است
خـدا بـه   . داستان مصافحه با کعبه و خداي کعبه، اشاره بـه انـس و دلـدادگی بـا او دارد    . استمصافحه با او مصافحه با خد

  :خواند اش را به جوار خود فرا می اش نزدیک است و بنده بنده

و إ ذا س أَل ك  عِبادِي ع نِّي ف إ نِّي ق ر یب  أُج یب  د ع ـو ة  الـد اع  إ ذا   (
 [112])د عان  ف ل ی س ت ج یب وا لِي

دهم، پس به نـداي مـن    چون بندگان من درباره من از تو پرسند من نزدیکم و به نداي کسی که مرا بخواند پاسخ می
  .پاسخ دهند

مید و معرفـت در پـی انـس و قـرب بـا حـق       قراري، نشاط، ا آورد، بی انس و قرب با او براي انسان آسایش و سرور می
خواجه عبداالله انصاري مقـام انـس بـا    . نشاند ستاند و آرامش واقعی بهجاي آن می انس، آرامشی از انسان می. آید پدید می

  :کشد حق را چنین به وصف می

ف را کـه  را که امید شنود و عار] صادق[مرید : انس آسایش است و آرام به نزدیک دوست، و آن سه تن راست«
راد نگرد را که فرا م اما مرید صادق را که امید شنود وي را سه نشـان اسـت کـه پدیـد آیـد     . نشان یاود، محب :

: اما عارف که نشان یابد در وي سه نشان پدیـد آیـد  . حلاوت خدمت و بر همه جانوران شفقت و اخلاص دعوت
که فرا مراد نگـرد در وي سـه علامـت پدیـد     و اما محب . مؤانست مناجات و حلاوت فکرت و سیري از زندگانی

  [113].»قراريآزادي و شادي و بی: آید

  نگاه به کعبه
سـمان را  کعبه خریدار نگاه بنده مؤمن است، خیره شدن به کعبه بندگی خداسـت، نگریسـتن بـه خانـه خـدا درهـاي آ      

هاي خدا براي ناظرین کعبه است، نگاه به کعبـه نهتنهـا باعـث جلـب رحمـت       ها و رحمت کند، نعمت بهروي انسان باز می
همچنـین   [114].»نگاه بـه کعبـه عبـادت اسـت    «: فرمود ٩رسول خدا. کند ها را از انسان دور می ها و زشتی است، بلکه بدي

  :فرمود



  [115].»کنَدنگاه به کعبه اگر از روي حب به آن باشد، عبادت است و گناهان را از بیخ و بن برمی«
  :و نیز فرمود

ها هنگام نگـاه   رسد، یکی از آن ها به استجابت می شود و دعا در آن محل حل باز میدرهاي آسمان در چهار م«
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه کعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

  [116].»است
  :مودچنین تقسیم رحمت فر ٧حضرت امیر. کند از سوي دیگر کعبه براي ناظر جلب رحمت و نعمت می

خداوند براي کعبه صد و بیست رحمت در نظر گرفتـه  . هرگاه به سمت خانه خدا رفتید، به آن زیاد نگاه کنید«
  [117].»است که شصت رحمت براي طائفین، چهل رحمت براي نمازگزاران و بیست رحمت براي ناظران است

  :هم فرمود ٧همچنین امام صادق

اي بـه او داده   شـود، گنـاهی از نـاظر برداشـته و درجـه      اي داده مـی  با هر نگـاه بـه کعبـه بـه انسـان حسـنه      «
  [118].»شود می
  :کند ها را منوط به معرفت به ولایت معرفی می این درجات و رحمت در حدیثی دیگر ٧امام صادق

کسی که با معرفت به کعبه نگاه کند و حق و حرمت ما را مثل حق و حرمت کعبه پاس دارد، خدا گناهـان او  «
  [119].»کند نیاز می را بخشیده، او را از دنیا و آخرت بی

دانیم که اگر کسی از کعبه دور است به یاد او بیفتد یـا از فـراقش آهـش را در سـینه حـبس کنـد، خداونـد بـه          آیا می
اي از روز به چنین بندگانی رحمت و معرفـت   بخشد؟ خداوند به حرمت کعبه در هر روز و هر لحظه برکت کعبه او را می
  [120].است ٧این فرموده امام صادق. کند خود را اهدا می

 [121].بـه برهـان خـدا باعـث نجـات او شـد       ٧را نگاه نجات داد، آنگاه که زمان همت سوء بود، نگـاه یوسـف   ٧یوسف
هم در معراج چیزهایی دیـد   ٩رسول خدا [122].هم آتشی دید و بهدنبال آن رفت تا نخستین نور وحی الهی را دید ٧موسی

هم به  ٧ابراهیم [123].هاي حقیقت آیات بزرگی از خدا دید گوید، پیامبر در آسمان ط میکند، فق که خدا آن را بازگو نمی
نگاه پاك اگر به محـل و جایگـاه پـاکی دوختـه شـود، انسـان را تـا         [124].رؤیت ملکوت هستی نائل آمد و نظر به آن کرد

  .برد معراج بالا می

  خلاصه درس

  اولــــــــین ســــــــؤالی کــــــــه مطــــــــرح اســــــــت اینکــــــــه ســــــــاختن کعبــــــــه از چــــــــه زمــــــــانی 
برخـی  : و قـول پیـدا شـد   آغاز شد؟ درباره آغاز ساختن خانه خدا احادیث متعددي وارد شده ، درباره زمان بنـاي کعبـه د  

  معتقدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه کعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 



سـاخته شـده بـود و نخسـتین      ٧ساخت، بعضی دیگر هم بر این باورند که خانـه خـدا قبـل از ابـراهیم     ٧را حضرت ابراهیم
  .است ٧سازنده کعبه آدم

اي از بـین   و به امر خدا بنـا شـد، امـا بـر اثـر حادثـه       ٧کعبه نخستین بار توسط آدم: توان میان این دو قول جمع نمود می
  .این بنا تجدید شد ٧رفت، پس از آن با راهنمایی خدا و بهدست ابراهیم

  هــــــــاي کعبــــــــه هــــــــم در قــــــــرآن و هــــــــم در احادیــــــــث ذکــــــــر شــــــــده اســــــــت ونــــــــام
در تفاسیر و بعضـی احادیـث نکـاتی در بـاب اسـرار برخـی نامهـاي کعبـه بـه چشـم           . ها وجود دارد اسرار فراوانی ذیل آن

  .شود ها اشاره خورد که به آن می

  کعبه. 1

  :عنوان کعبه در دو جاي قرآن بهکار رفته است درباره علت این نامگذاري چند قول مطرح است

سطح مقطع کعبه تقریباً بهصورت مربع است و در زبان عربـی معمـولاً بـه خانههـاي چهـارگوش و مربـع، کعبـه        : الف
  . شود اطلاق می

هاي الهی استوار  اي بر اسمی از نام رگوشه دارد و هر گوشهچهارگوش بودن کعبه بدین دلیل است که عرش خدا چها
  .شده است

از آنجا که خانه خـدا و بیتـاالله الحـرام در وسـط دنیـا قـرار گرفتـه        . گویند در زبان عربی به وسط هر چیز، کعبه می: ب
رو مادامی کـه کعبـه    اساس کعبه مرکزیت داشته، اساس و پایه این کره خاکی است، از این. گویند است، به آن کعبه می

  .باقی است، زمین و دنیا هم وجود دارد

  . ظاهري و معنوي: کعبه داراي دوگونه بلندي است. یکی دیگر از معانی کعبه ارتفاع و بلندي از سطح زمین است: ج

  عتیق. 2

نهـاي مختلفـی   آزاد؛ در احادیـث بیا : الـف : در زمینه علت این نامگذاري وجوه مختلفی بیان شده است که عبارتنـد از 
  :درباره آزادي کعبه ذکر شده است؛ از جمله اینکه

  :تر به همین مضمون اشاره دارد با بیانی روشن ٧امام باقر. ـ آزاد از مالکیت مردم

  .»مالک آن نیست کساي است که آزاد از مردم بوده و هیچ کعبه خانه«

  :فرمود ٧امام صادق: ـ آزاد از غرق و توفان نوح

نـام نهـاده شـد،     »عتیق«راي نوح، همه زمین را زیر آب برد جز خانه خدا را، آن روز این خانه خداوند در ماج«
  .»چون که آن روز از غرق شدن رها شد

اگر کسی خانه خدا را در دنیا زیارت کند و زائر بیتاالله الحرام باشد، خداونـد او را از جهـنم نجـات     :ـ آزادي از جهنم
  .دهد می



  :فرمود ٧له معانی عتیق، کهن و قدیمی است، امام باقراز جم: قدیم و کهن: ب

  .»خداوند کعبه را قبل از خلقت زمین آفرید، سپس به آفرینش زمین پرداخت و زمین را از زیر آن گستراند«

  بکهّ. 3

  .درباره بکه احتمالات مختلفی است، یکی از احتمالات این است که بکۀ نامی براي کعبه است

  .»گریند زیرا مردم در اطراف آن و درون آن می«: فرماید ین نامگذاري میدرباره ا ٧امام صادق

  .لذا از اینکه خانه خدا پیوندي با اشک و آه دارد 

اسـرار عرفـانی کعبـه بـه     . هر وجودي سريّ دارد کعبه هم سراسر سرّ است و اسرار الهی را درون خود جاي داده است
  :شوند دوبخش تقسیم می

اش در چنـد چیـز نشـان     خدا عظیم است و باشکوه و او عظمت و جلال خـود را در خانـه  : هشکوه و عظمت کعب) یک
  :داده است

اگر کسی نزد کعبه گناهی انجام دهد، ممکن است کعبه چنان او را ادب کنـد کـه باعـث مسـخ انسـان      : مسخ گنهکار
  .شود

ام خواهد شد و کسی که مسجدالحرام اگر کسی از روي تعمد و عناد کعبه را آلوده و نجس کند، اعد: ادب کشتن بی
  . را عمداً نجس کند، محکوم ضرب شدید است

عد کعبه، نمود و . جمال و کرم الهی در خانه خدا نمودار است. کعبه مظهر رحمت خداست: فضل و رحمت) دو این ب
  .ظهور بیشتري دارد و در دین نسبت به آن بیشتر توجه شده است

  :فرماید می ٧امام جعفر صادق

اي که هیچ چیز مانند آن نیست؛ یکی کتاب، دیگري عتـرت و   خداوند سه چیز را محترم شمرده است بهگونه«
  .»سومی بیت اوست که راضی نیست احدي به غیر آن توجه کند

خانه خـدا گناهـان انسـان را    . یکی از اسرار عرفانی خانه خدا این است که کعبه جایگاه مغفرت است :آمرزش گناهان
  .دکن پاك می

کند، چنانکه بندگان او هـم   کعبه دست خدا روي زمینِ خداست و خدا با آن با بندگانش مصافحه می: مصافحه با خدا
  . کنند دهند و با او مصافحه می با کعبه دست به دست خدا می

باعث جلـب   کعبه خریدار نگاه بنده مؤمن است، خیره شدن به کعبه بندگی خداست، نگاه به کعبه نهتنها: نگاه به کعبه
از سـوي دیگـر کعبـه بـراي نـاظر جلـب رحمـت و نعمـت         . کند ها را از انسان دور می ها و زشتی رحمت است، بلکه بدي

  :هم فرمود ٧همچنین امام صادق. کند می

  .»شود اي به او داده می شود، گناهی از ناظر برداشته و درجه اي داده می با هر نگاه به کعبه به انسان حسنه«



  خودآزمایی

  .چه اقوالی در ارتباط با شروع ساخت کعبه وجود دارد، توضیح دهید. 1

  .هایی براي خانه خدا بیان شده و دلایل این نامگذاري چیست، توضیح دهید چه نام. 2

  .اسرار عرفانی کعبه را شرح دهید. 3





 

م ّ و   س  
ی ا  ام   ا رار    

  اسرار عرفانی احرام

  هاي آموزشی هدف

  :س از مطالعه این درسرود پ انتظار می

  .ـ اعمال حج تمتع را با ذکر اجزاء هر عمل بشناسیم

  .ـ اسرار احرام را بدانیم

  .ـ اسرار میقات را بدانیم

  .ـ واجبات احرام را بدانیم

  .ـ اسرار واجبات احرام را بدانیم

 .ـ اسرار محرمات احرام را بدانیم

  درآمد

باشـد و اسـرار    رار واجبات احرام که شامل اسرار نیت، تلبیـه و لبـاس مـی   در این درس، اسرار احرام، اسرار میقات، اس
  .شود محرمات احرام، توضیح داده می

هـر کـدام از   . شود؛ یکی عمره تمتعّ و دیگري حج تمتعّ که اولی مقدم بر دومی است حج تمتع از دو عمل تشکیل می
احـرام، طـواف کعبـه، نمـاز طـواف،      : است که عبارتند از عمره تمتع از پنج جزء ترکیب یافته. این دو عمل، اجزایی دارد

حرم از این اعمال فارغ شد، برخی از آنچـه  . سعی میان صفا و مروه و تقصیر؛ یعنی گرفتن مقداري از مو یا ناخن هر گاه م
  .شود بر او احرام بستن حرام شده بود، حلال می

رام بسـتن در مکـه، وقـوف بـه عرفـات، وقـوف بـه        اح ـ: حج تمتعّ از سیزده عمـل تشـکیل شـده اسـت کـه عبارتنـد از      
مشعرالحرام، انداختن سنگریزه به جمره عقبه در منا، قربانی در منی، طواف زیارت در مکه، دو رکعت نماز طواف، سـعی  
بین صفا و مروه، طواف نساء، دو رکعت نماز طواف نساء، ماندن در منا شب یـازدهم و شـب دوازدهـم و شـب سـیزدهم      



ز اشخاص و در روز یازدهم و دوازدهم رمی جمـرات و اشخاصـی کـه شـب سـیزدهم در منـا ماندنـد، روز        براي بعضی ا
  .دهد مجموع این هجده عمل صورت اکمالی حج واجب را در موسم تشکیل می. سیزدهم باید رمی جمرات کنند

در احـرام پـنج   . اسـت  اولین عملی که در هر دو بخش حج واجب، اعم از عمره تمتع و حـج تمتـع قـرار دارد، احـرام    
هـر یـک از ایـن    . مطلب وارد شده است؛ محل احرام، واجبات احـرام، مسـتحبات احـرام، مکروهـات و محرمـات احـرام      

  .دهد این لطایف و ظرایف معنوي، اسرار عرفانی مناسک احرام را تشکیل می. ها داراي لطایف عرفانی است بخش

  اسرار احرام
  دوري از معاصی. 1

نفس باید بـه هنگـام احـرام از نفسـانیات، مشـتهیات و تمـام       . ي از جمیع معاصی و حتی مشتبهات استسرّ احرام، دور
لذات فاصله بگیرد و حتی لذت حلال را، به قدر ضرورت، آن هم نه براي تحصیل لذت، بلکه براي انجـام تکلیـف الهـی    

  [125].استفاده کند

  :فرماید در حدیث شبلی به این حقیقت اشاره می ٧امام سجاد

ف حِين  أَح ر م ت  ن و ی ت  أَنّ ك  ح رّ م ت  ع ل ي ن ف سِك  ك ـلّ  م ح ـرّ م ح رّ م ـه  االلهُ    «
 [126].»ع زّ و ج لّ  ق ال  لا 

  .نه: پرسید وقتی احرام بستی نیت کردي که همه محرمات خدا را بر خود حرام سازي؟ گفت
انسان در عالم الَست عهد و پیمان عبودیت با خدا بسته است و خدا با انسان پیمان محبت؛ خدا بر پیمانش ثابت اسـت،  

عهـدي کـه   . شـکنند  اند و اگر به عهد خود بازگردند، باز عهد خود می ش شکستهها عهد خود با خداي خوی اما اکثر انسان
  روا نیسـت انسـان عهـد السـت بشـکند و     . انسان بـا او بسـته اسـت، بنـدگی، انقیـاد، توکـل و حرمـت نگـه داشـتن اوسـت          

  .لطیفه احرام نفی معصیت و بازگشت به پیمان عالم الست است. مخالفت او کند

  حرمت کعبه. 2

، خداي سبحان به احترام حرمت کعبه محـدوده آنـرا   )وجوه حرمت کعبه گذشت(اي دارد  مت و احترام ویژهکعبه حر
حرم اعلام کرد پس هم حرمت مکه و هم تحریم احرام به لحاظ حرمـت   حرم و انسان هایی که قصد ورود به آنرا دارند، م
  .کعبه است

  :فرمود ٧امام صادق

ال ك ع ب ةِ و  ح رّ م  ال ح ر م  لِعِلّ ةِ ال م س ـج دِ و    و  ح رّ م  ال م س ج د  لِعِلّ ةِ«
 [127].»و ج ب  الاْ ح ر ام  لِعِلّ ةِ ال ح ر م 

ست و احرام بـه علـت حـرم    مسجدالحرام به خاطر کعبه حرمت داده شد و حرمت حرم به علت مسجد الحرام ا
  .واجب شد



ــی  ــی از ویژگــــــ ــین      یکــــــ ــت و روي زمــــــ ــه اســــــ ــه معظمــــــ ــتص مکــــــ ــه مخــــــ ــایی کــــــ   هــــــ
ــه را نــــــدارد، وجــــــوب احــــــرام اســــــت        ــن خصیصــــ ــري ایــــ ــه دیگــــ ــیچ منطقــــ   هــــــر کــــــس . هــــ

ــده، در        ــات وارد شـــــ ــه میقـــــ ــت بـــــ ــد نخســـــ ــود، بایـــــ ــه شـــــ ــد وارد مکـــــ ــان بخواهـــــ ــر زمـــــ   هـــــ
ــود      آن ــه وارد شـــــ ــه مکـــــ ــپس بـــــ ــدد و ســـــ ــرام بنـــــ ــا احـــــ ــورت  . جـــــ ــرماو در ایـــــــن صـــــ   محـــــ

  اســـــــــت و مـــــــــادام کـــــــــه اعمـــــــــال مخصـــــــــوص را انجـــــــــام ندهـــــــــد، از احـــــــــرام خـــــــــارج
علت آن حرمت انحصاري کعبه است و به همین خاطر خداوند . این حکم اختصاصی و انحصاري مکه، علتی دارد. شود نمی

  . قانون احرام را مقرر نمود

  جذبه. 3

اي دیگر سالکانی هستند که نخسـت   برند و دسته ا میها ر روند و سپس آن اي نخست می دسته: اند مردان الهی دو دسته
در سلوك هم رفتن وجود دارد و هم بردن، لکن سالکان را دو وضعیت است؛ . روند برند، سپس خودشان می ها را می آن

توان گفت سلاّك طریق  بر ایناساس می. رفتن، سلوك است و بردن، جذبه. بعضی رفتنشان نخست است و برخی بردنشان
گاهی در آغاز سالک باید با پاي خود برود و در میانه راه کشـش و   [128].یا سالک مجذوبند و یا مجذوب سالک حقیقت

بـرد و   کشد و می د او را تا مراحلی میو در ادامه خداون. انجذابی او را فرا گرفته، برود و گاهی آغاز سلوك با جذبه است
برخی، آیات اواخر سوره فجـر  . خواهد با پاي خود برود تا به لقاء حق برسد بعد از آن او را به حال خود گذاشته، از او می

ار ج عِي إ ل ي ر بّ كِ * ی ا أَیّ ت ه ا النّ ف س  ال م ط م ئِنّ ةُ (. اند را بر سالک مجذوب منطبق کرده
  [129].)و اد خ لِي ج نّ تِي* ف اد خ لِي فِي عِب ادِي * ةً م ر ضِیّ ةً ر اضِی 

برند، جذب و انجـذاب رحمـانی شـامل حـال      احرام، جذبه است، کوششی به سوي رحمان است، با احرام انسان را می
او سـالک  . شـود  زائري که اهل سلوك بوده، هنگام ورود به مسجد و نظر به میقات مجذوب دیدار یـار مـی  . شود زائر می

جا به سلک مجذوب سالک درآمده، بعد از آن باید با پاي خـود   مجذوب است و اگر پیش از این سلوکی نداشته، در آن
  .مقامات و منازل را یک به یک طی کند

و ر ب ط ن ـا ع ل ـي ق ل ـوب ه م  إ ذْ    (ربـط داده اسـت    »ربـط «آن بـا واژه  خداي سبحان جذبـه را در قـر  
شود و سـالک را بـه سـمت راز و نیـاز      جذب و انجذاب آتشی است که در قلب انسان افروخته می [130])...ق ام وا

  .برد می

اي که بر نفس افتـد نهـان آدمـی را     وجد و جذبه. ؛ جذبه نفس، جذبه دل و جذبه جان[131]و جذبه سه گونه است وجد
بـه حرکـت آورده، سرمسـت     اي که بر دل حاکم شود مـرد الهـی را   وجد و جذبه. کند آشکار کرده، سالک را مفتون می

گیـرد نقـد    اي که جان آدمی را در بـر مـی   اما جذبه. کند درد و او سالک را معنوي می کند او بانگ برآورده، جامه می می
  .شود کند و جان او آهنگ بریدن کرده در اقیانوس هستی محو می جان او کرده حقیقتش را غرق می



ــال       ــالم وصــــ ــه عــــ ــرام بــــ ــه احــــ ــا جذبــــ ــت االله بــــ ــر بیــــ ــی  زائــــ ــل مــــ ــود نائــــ ــرام،. شــــ   احــــ
شـود و   باختن می کند، احرام حدیقه دل دوستان و ریحان جان عاشقان است، احرام سبب جان سالک را بیدار و مشتاق می

دانـد؛ زیـرا وجـود انسـان را از وجـود       اندازد، احرام خلعتی عزیز است که قدر وجود آنرا کسـی نمـی   خانمان زائر را برمی
گـردد،   قرار مـی  ت خانه خدا آتش محبت جان عاشق است، او با نظر به جامه احرام، ناآرام و بیبرد، زیار خلقی بیرون می

بیند و او با جذبه الهی به مقام یقین و غـرق نائـل    درد او فزونی یافته، با چشم گریان و دل بریان پنهان و نهان را آشکار می
  .شود می

 جود کنم جان بنده تو است نه من بر آتش عاشقیت جان عود کنم

 صد جان دگر به حیله موجود کنم چون پاك بسوزد آتش عشق تو جان

  حضور. 4

کسی که در میقات غایب است و خود را براي انس با دوست مهیا . احرام دو گونه است؛ احرام غیبت و احرام حضور
در خانـه خـود نشسـته و     نکرده، گویا در خانه خویش نشسته است، حتی این غیبت از آن غیبت بالاتر اسـت و کسـی کـه   

حرم است و مکی اگر در احرام حضور یابد، حضورش کامل گشته در محضـر حـق باریافتـه اسـت    . حضور دارد، گویا م .
اگر مجاهد طریقت حق هجرت کرده باشد، جهادش علت شهود او گشته، احرام حضـور بسـته اسـت؛ از ایـن رو غـرض      

شـود، او   سالک حاضر به هنگام احـرام محـو مـی   . گاه مالک عالم استاحرام، حضور در محضر ربوبی و باریافتن در پیش
  .شود این بهت و تحیر، گاهی سبب خاموشی انسان می. گردد ها می بهت زده، متحیر در وجدها و جذبه

  سفر معنوي. 5

  دســـــــته نخســـــــت بـــــــه: [132]انـــــــد انـــــــد ســـــــه دســـــــته کـــــــه قصـــــــد حـــــــج کـــــــرده آنـــــــان
برند تـا حجـی    ها با خود توشه می ها این است که حجشان درست و سالم برگزار شود، آن اند، قصد آن الاسلام حجةدنبال 

  .در خور و شایسته داشته باشند

یال و دوسـتان مهـاجرت کـرده،    ها واقعاً از وطن، اهل، ع ها دارند، آن دسته دوم حاجیانی هستند که سعی در قطع علقه
شوند و با صعوبت  کنند، با مشکلات مواجه می ها را طی می آنان بیابان. قصد واقعی براي زیارت بیت االله و قبر نبوي دارند

اي بـراي آخـرت خـود فـراهم      آورنـد و ذخیـره   این دسته از زائران، آداب حج را به جاي می. رسانند خود را به میقات می
  .کنند می

انـد، از   هـا محبـوس سـاخته    انـد، نفـس خـود را سـال     ها با یاد او و دیدار او انس گرفتـه  اند، آن ه سوم مجاوران حقدست
هـا   اینـان سـفري معنـوي در پـیش دارنـد و رزق آن     . ها مسـافر و مهاجرنـد   اند، این اند، از لذات گذر کرده شهوات گذشته
اند، بالاي سرشان جز آسمان چیـزي   و محرمان راستین پاي برهنهمسافران واقعی . ها در عالم غیب است مقسوم و قوت آن



ها حضور است و قلبشـان مملـو از    قرار دیدار است، حالت آن نیست، چشمشان فقط در انتظار رؤیت ماه است، نفسشان بی
  .اند رسند، سفر معنوي خویش آغاز کرده گاه که به میقات می سرور و آن

 رهروان راه عشقت هر دمی در عالمی میاي مقیمان درت را عالمی در هر د

مسافر معنوي از اخلاق ذمیمـه رمیـده اسـت و     [133].رهاند اند چون آدمی را از اخلاق زشت می اساساً سفر را سفر گفته
توکـل، رضـا، تسـلیم،    . نفس رهایی یافته بـه اطمینـان و یقـین واصـل شـده اسـت       کسوت اخلاق زیبا پوشیده است، او از

چنـین   ٧امـام . درباره علت و حکمت احرام سؤال شـد  ٧از امام رضا. اطمینان، یقین و نور، دستاورد این سفر معنوي است
  [134]:پاسخ داد

  لان ی خ شَــع وا ق ب ــل  د خ ــول  ح ــر م  االلهِ ع زّ و ج ــلّ  و  أَم نِــهِ و  لِــئ لاّ «
ی ل ه وا و  ی شْت غِل وا ب شَي ء مِن  أَم ر  الدّ ن ی ا و  ز ین تِه ا و  ل ذَّاتِه ا 

  و 
ك لِّیّ تِه م  ی ك ون وا ج ادِّین  فِیم ا فِیهِ ق اصِدِین  ن ح و ه  م ق ب لِين  ع ل ی هِ ب 

  م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
م ا فِیهِ مِن  التّ ع ظِیم  لِلّ هِ ع زّ و ج لّ  و  لِن ب یّ هِ و  التّ ذَلّ ل  لاِ ن ف سِـه م   
عِن د  ق ص دِهِم  إ ل ي اللّ هِ ع زّ و ج لّ  و  و ف اد تِه م  إ ل ی هِ ر اج ـين  ثَو اب ـه    

لِين  إ ل ی هِ ب الذُّلّ  و  الا س تِك ان ةِ ر اهِب ين  مِن  عِق اب هِ م اضِين  ن ح و ه  م ق ب 
 .»و  ال خ ض وع

اند که احرام ببندند، تا پیش از ورود به حرم امن الهی، خشوع پیدا کنند و بـه چیـزي از    همانا مردم مأمور شده
کیبا اند ش ـ هاي آن سرگرم و مشغول نباشند و در راه آن چه که به سوي آن آمده ها و لذت کارهاي دنیا و زینت

بـه عـلاوه در احـرام، بزرگداشـت خـداي متعـال و خانـه او و        . باشند و با همه وجودشان رو به خانه خدا آورند
خواهند به سوي خدا روند و بر او وارد شوند، در حالی که به پاداش او  فروتنی براي حاجیان است، وقتی که می

  .کنند و تواضع و خضوع، روي به سوي او می امیدوار، از کیفرش بیمناك و به سوي او روانند و با فروتنی

  اسرار میقات

  کندن لباس معصیت. 1

طینـت معنـوي، ریشـه در جاذبـه     . گرایش به عالم غیب و تمایل به کشف اسرار، جزء فطـرت و سرشـت انسـان اسـت    
حـدیث   .کنـد  شود و سپس انسان کششی به سمت او پیدا مـی  نخست جذبه او شامل حال انسان می. حضرت ربوبیت دارد

  :داند ، اساس هستی و آفرینش را حب، عشق و جذبه رحمانی می»کنز مخفی«



ك ن ت  ك ن زا  م خ فی ـا  ف ا ح ب ب ـت  ا ن  ا ع ـر ف  ف خ ل ق ـت  ال خ ل ـق  لِك ـي        «
 .»ا ع رف 

  .گنج پنهانی بودم، دوست داشتم تا شناخته شوم، آفریدم خلق را تا شناخته شوم

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد ی دم زددر ازل پرتو حسنت زتجل

دهـد؛ ایـن    افزایـی او را نـوازش مـی    بخش و روح رسد که چون نسیم جان اي از آسمان درمی در این میان گاهی جذبه
بخش و  دهد اما افسوس که این نسیم حیات کند، به مقصد و مقصود سوق می جذبه مهرانگیز او را به سمت بالا دعوت می

  .کند رحمانی دوامی ندارد و چونان برقی رونده و گذرا عبور میاین جذبه 

 [135].»أَنّ  لِر بّ ك م  فِي أَیّ ام  د ه ر ك م ن ف ح ات  أَلا  ف ت ع رّ ض وا ل ه ا«
  .آگاه باشید که به آن اقبال کنید و از آن رویگردان نباشید وزد، هایی میدر روزگارانتان نسیم

معاصی پاي انسـان را بـه زمـین مـاده     . معصیت، مخالفت حق است. ترین توشه سلوك، ترك مخالفت الهی است مهم
حـرم نمـی     ها جرم می ها و دلبستگی وابستگی. دهند بندد و به او اجازه سلوك و حرکت نمی می گـردد  آورنـد و مجـرم، م. 

میقات، نوید ترك معصیت است، میقات مژده احرام واقعی است، حضور در میقات، حضور در محضـر موجـودي اسـت    
در حضور او انسان باید عهد و پیمانی ببندد تا اوصاف حیـوانی را رهـا کنـد، پـا جـاي پـاي شـیطان نگـذارد،         . بیند که می

  .انسانیت در او تقویت شود و زحمات انبیا را قدر شناسد

ــ ــه اســـــــت میقـــــ ــالم   در آن. ات محـــــــل تخلیـــــ ــه عـــــ ــد، بـــــ ــالی شـــــ ــاه خـــــ ــد از گنـــــ ــا بایـــــ   جـــــ
ــرم و     ــاس جــــــــ ــرد و از لبــــــــ ــه کــــــــ ــذللّ را تجربــــــــ ــوع، تــــــــ ــت، خضــــــــ ــور وارد گشــــــــ   نــــــــ

  .در حدیث شبلی اشاره دارد ٧به این حقیقت نورانی امام سجاد. معصیت خارج شد

ع صِـی ةِ و   ف حِين  ن ز ل ت  ال مِیق ات  ن و ی ت  أَنّ ك  خ ل ع ت  ثَـو ب  ال م  : قال«
 [136].»ل ب س ت  ثَو ب  الطّ اع ةِ ق ال  لا 

: گاه که به میقات فرود آمدي، نیت کردي که لباس نافرمانی را درآورده لباس طاعت بپوشی؟ گفـت  آن: پرسید
  .نه

ــزول    ــام نـــــ ــاجی هنگـــــ ــر حـــــ ــد      اگـــــ ــی دســـــــت نکشـــــ ــت الهـــــ ــات از مخالفـــــ ــه میقـــــ   بـــــ
ــرده      ــرام را درك نکــــــــ ــات و احــــــــ ــع، میقــــــــ ــد، او در واقــــــــ ــیت نکنــــــــ ــرك معصــــــــ   و تــــــــ

  .است

  زیارت جمال خدا. 2

بیند، در واقـع عـالم را    مشاهده، رؤیت جمال حق است با چشم دل، عارفی که جهان را به عنوان مظهر و آیت خدا می
  :بیند تمام اشیا ظاهر می کند و نیز حق را در فانی و مستهلک شهود می



إ نّ  فِي ذَلِك  ل ذِك ر ي لِم ن  ك ان  ل ه  ق ل ب  أَو  أَل ق ي السّ ـم ع  و ه ـو    ( 
 [137])شَه ید 

ي باشد یا گوش دل به کلام حـق فـرا دهـد و بـه     در هلاکت پیشینیان، پند است آن را که داراي قلب هوشیار
  .حقایقش توجه کند

  .کند عارف، شهید را به معناي شهود اخذ می

 زود بیند قصر و ایوان سماك ها گشت پاك هرکه را جان از هوس

 زان که در چشم دلت رسته است و اي برادر تو نبینی قصر او

نْ(تا ببینی قصر فیض  چشم دل از موي علت پاك کن ن مد  )لَ

  :کسی که به زیارت حق نایل نیاید، زیان کرده و دیدار حق نهایت سیر انسان است

 [138])ی ا أَیّ ه ا الاْ نس ان  إ نّ ك  ك ادِح  إ ل ي ر بّ ك  ك د حا  ف م لا قِیهِ( 
  .شوي با هر رنج بکوشی عاقبت نائل به ملاقات او می اي انسان

کـه   شود، لقاء حق با انقطاع، قرین و همراه است؛ چنـان  االله نائل می البته انسان با بصیرت و حقایق ایمانی به زیارت وجه
  :خوانیم در مناجات شعبانیه می

ق ل وب ن ـا   إ ل ه ي ه ب  لِي ك م ال  الان قِط اع  إ ل ی ـك  و  أَنِـر  أَب ص ـار    «
ب ضِی اءِ ن ظ ر ه ا إ ل ی ك  ح تّ ي ت خ ر ق  أَب ص ـار  ال ق ل ـوب  ح ج ـب  النّ ـور      

 .»ف ت صِل  إ ل ي م ع دِن  ال ع ظ م ةِ
هـاي   معبودا به من ببخش کمال انقطاع به درگاهت را و پرتو ده دیده دل ما را به تابش نظر خود تا بردرد دیده

  .رسد به سرچشمه عظمتهاي نور را و ب دل پرده
میقـات، گـاه دیـدار یـار اسـت، میقـات زمـان        . دردمندي اولیاء و عارفان همه از سر هجران و شوق دیدار بـوده اسـت  

  :فرمود ٧امام سجاد. باشد و حاجی در میقات قصد مواجهه رودررو با خداي عظیم دارد زیارت دوست می

 [139].»لا : ب نِیّ ةِ الزّ ی ار ةِ؟ ق ال  ف حِين  د خ ل ت  ال مِیق ات ، ن و ی ت  أَنّ ك «
  .نه: وقتی وارد میقات شدي نیت کردي که بر نیت زیارت باشی؟ گفت

مرز حضور است، حاجی با میقات احرام، اولین محل سلوك و میقات، نخستین منزلگاه سالکین است، میقات آغازین 
میقـات نقطـه   . شـود  گردد؛ او از خود شروع کرده، براي دیدار خدا آماده می به سرزمین عهد و پیمان و عالم الست باز می

عزیمت یک سفر معنوي و روحانی است؛ سفري از دنیا به آخرت، سفري از توبه به توحید، سفري از کثرت به وحـدت،  
  .»تو«به  »من«و سفري از  »او«به  »من«، سفري از ظاهر به باطن، سفري از سفري از شهادت به غیب



 به آب توبه شویم دست و رو را به میقات آمدم تا بینم او را

 بینم بهار آرزو را که می ببار اي ابر رحمت بر سر من

سـوم و عـادات و در   میقات، شمیم حضور است، نسیمی است که صبا از آن طـرهّ بگشـاید، میقـات، برهنـه شـدن از ر     
اندازه قیامـت دارد، میقـات محـل انابـه، ابتهـال و تضـرعّ اسـت،         میقات شکوهی به . برکردن لباس قنوت و عبودیت است

کنـد   سالک در میقات خودیت را دفن و خدا را اظهار و برملا مـی . آید میقات، اجابت ندایی است که از عمق تاریخ برمی
  .جا وادي قداست و نور است در میقات باید نعلین إنانیت برکند؛ زیرا آن. استبازي  و میقات وقت مؤانست و عشق

 [140])ف اخ ل ع  ن ع ل ی ك  إ نّ ك  ب ال و ادِي ال م ق دّ س  ط وي(
  .دي مقدس قدم نهادينعلین از خود به دور کن که اکنون در وا

 ٧از امـام صـادق  . جو کـرد  و جست ٩سرّ آنرا باید در عمل رسولخدا. ها مسجد شجره رمزي دیگر دارد در میان میقات
  :پاسخ داد ٧از مسجد شجره احرام بست؟ امام ٩که چرا پیامبر اکرم پرسشی شد و آن این

 9ئکه هم بحذاء مسجد شجره رسـول خـدا  زیرا معراج پیامبر به آسمان بحذاء مسجد شجره صورت گرفت، ملا«
آیا مـن تـو را یتـیم    : صاحب ندا گفت. لبیک: فرمود 9پیامبر. جا ندایی آمد را تا بیت المعمور بالا بردند و در آن

اِنّ  ال ح م ـد   «: فرمـود  9نیافتم و پناه ندادم؟ آیـا تـو را گمـراه نیـافتم و هـدایت نکـردم؟ رسـول خـدا        
  [141].»ل ك ، لا شَر یك  ل ك  ل بّ ی كو النِّع م ةَ ل ك  و  ال م 

  .از مسجد شجره بود ٩از این رو احرام پیامبر

  اسرار واجبات احرام
م شود، نیت عمره تمتع یا قصد خواهد محر که انسان در حالی که می یکی نیت، یعنی این: واجبات احرام سه چیز است

که لبیک بگوید و سوم پوشیدن دو جامه احرام براي مـردان کـه    ترك محرمات احرام کند، دیگري تلبیه است؛ یعنی این
نگ و دیگري را رداء گویند ها حج نورانی و نورانیت حج  هر یک از این سه، اسرار باطنی دارد که توجه به آن. یکی را لُ

  .آورد ارمغان میرا براي حاجی به 

  اسرار نیت
  هجرت باطنی و اخلاص. 1

حقیقت اخـلاص تصـفیه نمـودن    . سرّ نیت، اخلاص است. یکی از شرایط هر عبادتی، از جمله حج و احرام نیت است
انسان اعمال مختلفی دارد چه ظاهري، . خلوص در نیت، صاف نمودن سرّ ضمیر آدمی است. عمل است از شائبه غیر خدا

هـاي عمـل،   ریشـه تمـامی آلـودگی   . شـود  اعمال حتی شامل خطورات قلبی هم می. چه جوارحی چه جوانحیچه باطنی، 



هـاي عمـل از ریشـه اسـت؛ یعنـی بایـد نفسـانیت و        خلوص در نیت خشـکاندن شـوائب و ناپـاکی   . انانیت و نفسانیت است
  .دین را باید براي خدا خالص کرد. خودیت را از میان برداشت

 [142])لدِّین  ال خالِص أَلا لِلّ هِ ا( 
  .آگاه باشید که براي خداست دین خالص

. خداوند از انسان دین خالص طلب کـرده اسـت؛ بنـابراین در دیـن، دینـداري و عبـادت نبایـد غیـر او را دخالـت داد         
اندازند و اگر دیانت و عبادت انسان ناخالص شد، خدا آنرا پـذیرا   وائب شیطانی، دین را از خلوص میهواهاي نفسانی و ش

  .نیست

 اي مابقی خود استخوان و ریشه اي اي برادر تو همان اندیشه

 وربود خاري تو هیمه گلخنی ات گل گلشنی گر بود اندیشه

شود، امـا هجرتـی    هجرت صوري به ظاهر واقع می [143]کند و هجرت دو گونه است؛ خلوص نیت، انسان را مهاجر می
سـفر بـاطنی مبـدأي دارد و مقصـدي؛     . آورد، هجرت باطنی و معنوي است و این، نوع دوم هجـرت اسـت   که خلوص می

ــک  ــدأش تاریـــــــــــــــ ــایتش   مبـــــــــــــــ ــت و غـــــــــــــــ ــس اســـــــــــــــ ــه نفـــــــــــــــ   خانـــــــــــــــ
اگر کسی از خانه نفس خارج نشود، سفر او از نفس به سوي نفس است، در حالی کـه سـیر سـالک بایـد از     . خداي تعالی

  .در این سلوك باید از نفسانیت و انانیت خارج شد و لذایذ نفسانی را دور کرد. نفس به سوي خدا باشد

هِ ثُـمّ  ی د ر ك ـه    و م ن  ی خ ر ج  مِن  ب ی تِهِ م هـاج را  إ ل ـي االلهِ و ر س ـولِ   (
 [144])ال م و ت  ف ق د  و ق ع  أَج ر ه  ع ل ي االلهِ

اش براي هجرت به سوي خدا و رسول بیـرون آیـد و در سـفر، مـرگ وي را در رسـد اجـر        هرگاه کسی از خانه
  .استچنین کسی بر خد

  قصد تحول. 2

اینـک  . کنـد  ایستد، گذشته سیاه خود را در نظر گرفته، دعا و استغفار بر لب جـاري مـی   روزي که انسان در میقات می
زنـدگی انسـان   . هنگامِ تحول است و اینک زمانه آن است که حاجی انسانی دگر شود؛ لحظه تحقق تحـولی عظـیم اسـت   

هـاي عطـف بهـره بـرده، راه خـود      کسانی که از این نقطه. به وجود انسان باشدتواند تلنگري  هاي عطفی دارد که مینقطه
به گاه قصد احرام در مسـجد شـجره، اضـطرابی عجیـب وجـود      . هاست اند و فوز و فلاح براي آن اند و برنده اند، برده یافته

مایـه   هاي عشق بن کشد و شراره زبانه میقراري از نگاه انسان  هاي بیشود، شعله گیرد، زبان انسان قفل می انسان را در برمی
اکنـون زمـان   . کند روي خدا احساس می دهد؛ زمان انتظار پایان یافته است و حاجی خود را روبه وجود آدمی را تکان می



جـا بایـد قصـد دگرگـونی داشـت،       در آن. دلدادگی است، میقات حسرت است و امید؛ حسرت بر گذشته و امید به آینده
  .ها و حضورها افزود ها، خلوصها کاست و بر عشق ها و نسیان د، از خود انسانی جدید ساخت، از غفلتانسانی متحول ش

گزار  به بیان بهتر عهد و پیمانی که حج. بندد، پیمان تحول با خدا بسته است نیتی که انسان در میقات همراه با احرام می
بـه ایـن نکتـه    . نیت احرام، عقد با خدا و بریـدن از ماسواسـت  . کند با پروردگار عالم در عالم الست بسته است، تجدید می

  :کند اشاره می ٧نورانی امام سجاد

ف حِين  ع ق د ت  ال ح جّ  ن و ی ت  أَنّ ك  ق د  ح ل ل ت  ك لّ  ع ق ـدٍ لِغ ی ـر  اللّ ـهِ؟    «
 .»لا : ق ال 
  .نه: ا کنی؟ گفتوقتی نیت حج کردي آیا نیت کردي که هر پیوندي با غیر خدا را ره: پرسید

  اسرار تلبیه
  پاسخ به دعوت خدا. 1

بگوید؛ یعنی این ذکـر را بـر زبـان     »لبیک«کند، باید  گیرد و قصد بستن احرام می گاه که انسان در میقات قرار می آن
  : خود جاري سازد

 ل بّ ی ك ، الل ه مّ  ل بّ ی ك ، ل بّ ی ك  لا شَر یك  ل ـك  ل بّ ی ـك  اِنّ  ال ح م ـد  و    «
  .»النِّع م ةَ ل ك  و  ال م ل ك ، لا شَر یك  ل ك  ل بّ ی ك

  :امام در ادامه حدیث خود فرمود. به همین نحو بود که گذشت ٧کیفیت تلبیه بر اساس حدیث امام صادق

خـورد یـا بـه بـالاي      اي بر مـی  فرمود و هرگاه به سواره را زیاد می »ذالمعارج«بعد از گفتن لبیک  9رسول خدا«
  [145].»گفت شد و آخر شب و پس از نمازها، لبیک می رسید یا به دشتی سرازیر می ي میا تپه

  .اي هم دارد که مستحب است البته تلبیه ادامه

زند،  ها را صدا می تعالی دارند، خداوند آن درگاه باري پوشند و قصد حضور در گاه که مردان الهی لباس احرام می آن
سـلیمان بـن جعفـر از    . لبیک زائر، پاسخ به دعـوت خداسـت  . کند اي ارسال می نامه ها دعوت خواند و براي آن ها را می آن

  :درباره علت و حکمت تلبیه پرسید، حضرت فرمود ٧امام رضا

عِب ـادِي و   : االلهُ ع زّ و ج لّ ، ف ق ال  إ نّ  النّ اس  إ ذَا أَح ر م وا ن اد اه م «
ل بّ ی ك  : إ م ائِي، لاُ ح رّ م نّ ك م  ع ل ي النّ ار  ك م ا أَح ر م ت م  لِي، ف ق و ل ه م 

 [146].»اللّ ه مّ  ل بّ ی ك ، إ ج اب ةٌ لِلّ هِ ع زّ و ج لّ  ع ل ي نِد ائِهِ ل ه م 



بدن شـما را بـر   ! اي بندگان و کنیزان من: گوید دهد و می وقتی مردم احرام ببندند، خداوند متعال ندایشان می
گاه مردم به عنوان اجابت خداوند متعال  آن. که شما به خاطر من احرام بستید گونه آنآتش حرام خواهم کرد، 

  .لبیک، خدایا لبیک: گویند داد، میکه آنان را ندا 
زائر به میهمانی خانه خدا آمده است و در میقات، خود را براي . دهد تلبیه پاسخ مثبتی است که زائر به دعوت خدا می

گویـان آمـاده دیـدار     میزبان او را فراخوانده است و حاجی در پاسخ به دعوت حـق لبیـک  . سازد میهمانی آماده و مهیا می
  .شود می

پـس بایـد میـان خـوف و رجـا      . تواند به دعوت خدا پاسخی شایسته دهد که کاملا خود را آماده کند ئر هنگامی میزا
حاجی باید بـا اعتقـاد بـه خـدا      .»ل بّ یك  و  لا  س ع د ی ك  لا «: باشد؛ زیرا احتمال دارد پروردگار عالم به او بگوید
تعـالی آورد، حـالتش    ، به قدر توان خشوع و خضـوع بـه درگـاه بـاري    فضل او را در نظر گیرد، اعتماد و توکل به او ورزد

اي که سـخط دارد، کـریم و رحـیم اسـت و بـا ایـن        اندازه اي باشد که در برابر سلطان عالم قرار گرفته و بداند او به گونه به
آمـده   ٧ثی از امـام سـجاد  در حـدی . حالت به درگاه پروردگار راز و نیاز کند و از خدا بخواهد که او را از درگاهش نراند

اظهـار داشـت خـوف     ٧امـام . است که آن حضرت بعد از احرام رنگ از رخسارش پرید، اصحاب علت آنرا جویا شـدند 
  .»لا لبیک«: دارم که خداوند در پاسخ من بگوید

ف ل مّ ا أَح ر م  و  اس ت و ت  ب ه راحِل ت ه  ا ص ف ر  ل و ن ه  و  و ق ع ـت  ع ل ی ـهِ   «
ا خ شـي  : ألا ت ل بّ ي؟ ف قال : ةِ و  ل م  ی س ت طِع  ا ن  ی ل بّ ي ف قِیل الرّ ع د 

ا ن  ی ق ول  لِـي لا  ل بّ ی ـك  و  لا  س ـع د یك  ف ل م ـا ل ب ـي خ ـرّ  م غشَـیا        
 [147]»...ع ل یهِ
چون احرام بست و بر مرکب خویش قرار گرفت، رنگش زرد شـد و بـه لـرزه افتـاد و     . به حج رفت 7دامام سجا

لا لبیـک و  : ترسم خداوند در پاسخ مـن بگویـد   می: گویی؟ فرمود لبیک نمی: کسی گفت. نتوانست لبیک بگوید
  [148].و چون لبیک گفت، بیهوش شد! لاسعدیک

هـم بـه    ٧در حدیثی از امام صـادق . این واژه در لغت به معناي اجابت است. از سوي دیگر وجه تسمیه هم همین است
  :فرمود ٧امام. درباره وجه تسمیه تلبیه سؤال شد ٧از امام. این نکته اشاره شده است

 [149].»إجاب ةٌ، إجاب  م وسي ر بّ ه «
  .این اجابت است، موسی هم پروردگارش را چنین جواب داد

  .بنابراین لبیک شعار حج شد و اجابت دعوت خدا رمزي براي حج ابراهیمی قرار گرفت

  :ددر حدیث مصباح الشریعه بیان لطیفی دار ٧امام صادق

و  ل بّ  ب م ع ني إجاب ةٌ صافِیةٌ خالِص ـةٌ زاكِی ـةٌ لِل ـهِ ع زّ و ج ـلّ  فِـي      «
 [150].»د ع و تِك  م تِم سِّكا  ب ال ع ر و ةِ ال و ثْقي



داي متعال در دعوتش باشد در حـالی کـه بـه دسـتگیره محکـم      لبیک تو به معناي اجابت زلال و پاك براي خ
  .اي الهی چنگ زده

پس تلبیه، اجابت است اما اجابتی که سزاوار دعوت الهی باشد، پاسخی همراه با صـفا و پاسـخی پـاك بـراي خداونـد      
حضور او باریابـد، قلبـی   دهنده هم باید خود را براي اجابت دعوت حق مهیا کند و با استعداد لازم به  پاسخ. عظیم و کریم

صاف فراهم کند، تزکیه نفس داشته باشد، صدق، ادب، صبر، شکر، ایثار و سخا، توشه راه داشته باشد تـا بتوانـد پاسـخی    
  .شایسته به فراخوان الهی بدهد

  سکوت معصیت. 2

  :در حدیث شبلی فرمود ٧امام سجاد

س ب ح ان ه  ب ك لّ  ط اع ة، و  ص ـم ت   ف حِين  ل بّ ی ت ، ن و ی ت  أَنّ ك  ن ط ق ت  لِلّ هِ «
 .»لا : ع ن  ك لّ  م ع صِی ة؟ ق ال 

وقتی لبیک گفتی آیا نیت کردي که در طاعت محض او سـخن بگـویی و از هـر معصـیت او لـب فـرو       : پرسید
  .نه: بندي؟ گفت

گیرد و شعله معصـیت را در  زائر باید با لبیک خویش در برابر خدا از مخالفت او اجتناب ورزد، او باید روزه معصیت 
  .هاي آن را بخشکاند و پاسخ به هواي نفسانی ندهددرون خود خاموش کند، ریشه

دهد کـه از معصـیت دوري ورزد، سـزا نیسـت کـه ایـن        شود که گناه نکند و شهادت می گفتن مصمم می زائر با لبیک
گناهان زبان، گناهان دسـت، گناهـان پـا،     اي دارد؛ گناه و معصیت طیف گسترده. تصمیم و شهادت، کذب و دروغ باشد
ها و اشـتباهات را مـد نظـر     گوید باید تمامی معاصی، جرم کسی که لبیک خدا می. گناهان چشم، و بسیاري معاصی دیگر

ساز بگیرد، از گذشته زشت خـود پشـیمان شـود و لبیـک      او باید تصمیمی سرنوشت. ها کند قرار دهد و قصد دوري از آن
  .اي روشن و نورانی در پیش داشته باشد طف حیات خویش قرار دهد تا آیندهخود را نقطه ع

هاست، او باید تجربه کند تا خـود را از بعضـی امـور محـروم      اي تحریم باري، لبیک آغاز مجاهدت است، شروع پاره
یـک زیرسـاخت   گیـرد، لب  هایی است که در آینده عمر، پیش روي زائر قرار میها نویدبخش حقیقت کند، این محرومیت

گویـان در   کنـد، زائـر لبیـک    اي به رحمت الهـی بـاز مـی    مناسک حج است، اساس ورود به حرم الهی است، لبیک روزنه
گیرد، لباس تلبیه، لباس توبه، ورع، زهد، عشق و توجه است و زائر با لبیک خـویش گـامی بـه     حمایت و پناه حق قرار می

  .دارد سوي بهشت برمی

  مهماهنگی با ابراهی. 3
 ٧ابـراهیم . شـود  گو شبیه ابراهیم مـی  لبیک. کند کند، مشابهتی میان او و ابراهیم برقرار می لبیک زائر را شبیه ابراهیم می

ابـراهیم،   ؛[151])إ نّ  إ ب راهِیم  ل ح لِـیم  أَوّ اه  م نِیـب   (. حلیم، صبور، شاکر و اهل ابتهال و انابه بـود 



 ؛[152])و اذْك ر  فِي ال كِت اب  إ ب ر اهِیم  إ نّ ه  ك ان  صِدِّیقا  ن ب ی ا (. صادق؛ بلکه صدیق بود
  .و دعاهاي فراوانی بعد از تجدید بناي خانه خدا کردا. ابراهیم اهل دعا و تضرع بود

و إ ذِ اب ت ل ـي إ ب ـر اهِیم    (. اي خاص معامله کرد؛ او را به شدت آزمـود  گونه به ٧خداوند هم با ابراهیم
و ت االلهِ لاَ كِید نّ  أَص ـن ام ك م   (. هـا شـد   مأمور شکستن بت ٧ابراهیم ؛[153])ر بّ ه  ب ك لِم اتٍ ف أَت مّ ه نّ 

. ن را رؤیـت کنـد  هـا و زمـی   با امداد الهی توانست ملکوت آسمان ٧ابراهیم ؛[154])ب ع د  أَن  ت و لّ وا م د ب ر ین 
: سـلام داد  ٧و خداونـد بـه ابـراهیم    ؛[155])و ك ذَلِك  ن ر ي إ ب ر اهِیم  م ل ك وت  السّ م و اتِ و الاْ ر ض (
  [156].)س لام  ع لي إ ب راهِیم (

را در منجنیق گذاردند و او را به سمت آتش پرتاب کردنـد، جبرئیـل بـر او نـازل      ٧روزي مشرکان و معاندان، ابراهیم
  :شد و از او پرسید

عـروج کـرد،    نسبت به تو حـاجتی نـدارم سـپس جبرئیـل بـه آسـمان      : پاسخ داد 7آیا حاجتی داري؟ ابراهیم«
بینـد کـافی    همین که او حال مـرا مـی  : از خدا هم حاجتی نداري؟ خلیل االله پاسخ داد: بازگشت و از او پرسید

  [157].»است
. چند گامی بیشتر با کوه آتش فاصـله نداشـت   ٧هیمو به این نکته توجه کنیم که گفتگو زمانی صورت گرفت که ابرا
  .خداوند هم به پاس توکل و ادبش آتش را براي او سرد و آرام قرار داد

او باید حلم ورزد، صبر پیشه کند، سرشک اشک بـر  . پیدا کند ٧االله الحرام باید شباهتی به ابراهیم گزار و زائر بیت حج
، دعا و تضرع پیشه کند و اگر در شدائد و مصائب قـرار گرفـت، اعتمـادش را    ها داشته باشد، اهل صدق و صفا باشد گونه

راز و رمـز لبیـک همـاهنگی بـا     . اي است به سوي ابراهیمـی شـدن   لبیک دریچه. سلب نکند، بلکه بر توکلش افزوده شود
  .االله است االله و بانی بیت خلیل

 تا که شیرین گردد از ذکرش لبی گفتی شبی آن یکی االله می

 چند گویی آخر اي بسیار گوي شیطانش خموش اي سخت روي گفت

 خود یکی االله را لبیک کو؟ این همه االله گفتی از عتو

 دید در خواب او خضر را در حضر او شکستهدل شد و بنهاد سر

 اي؟ چون پشیمانی از آن کش خوانده اي گفت هین از ذکر چون وامانده

 که باشم رد بابزان همی ترسم  آید جواب گفت لبیکم نمی



 که برو با او بگو اي ممتحن گفت خضرش که خدا این گفت به من

 آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست نی که آن االله تو لبیک ماست

 زیر هر یارب تو لبیک ماست ترس و عشق تو کمند لطف ماست

  زمزمه هستی. 4

اي متفـاوت معرفـی    قـرآن واقعیـت را بـه گونـه    . غور در بیکرانه آیات آسمانی نشان از حقیقتی ژرف و شـگرف دارد 
تمام عالم هسـتی یـا    [158].)و النّ ج م  و الشَّج ر  ی س ج د ان (: داند خداوند درخت را در حال سجده می. کند می

سنگی کـه از بـالاي    [159].)ك لّ  ق د  ع لِم  ص لا ت ه  و ت س ب یح ه (: ح خود آگاهندتمامی پرندگان از نماز و تسبی
 [160].)و إ نّ  مِن ه ا ل م ا ی ه ب ط  مِن  خ شْـی ةِ االلهِ (: افتد به دلیل خوف و خشیت الهی است کوه فرو می

و ی س ـبّ ح   (: دهـد  ها را نشان می رسد، حمد و تسبیح است و خوف و خشیت آن صداي رعدي که از ابرها به گوش می
گفته یکی از واقعیاتی که  گذشته از تمامی موارد پیش [161].)الرّ ع د  ب ح م دِهِ و ال م لا ئِك ةُ مِن  خِیف تِهِ

ی س بّ ح  اللهِِ م ا فِـي السّ ـم و اتِ   (: فرماید، تسبیح تمامی هسـتی اسـت   قرآن آن را با تأکید و عنایت بیان می
بـه  . یابنـد  ها به این واقعیت و حقیقت دست نمی البته انسان [162].)...كِ ال ق دّ وس و م ا فِي الاْ ر ض  ال م لِ

  .هستی همه تسبیح گوي حق است هر چند انسان نفهمد. تعبیر دیگر نیافتن، دلیل بر نبودن نیست

نمایـد، بـا جهـانی کـه مـا       کند و براي انسان معرفـی مـی   گونه که خدا در قرآن تصویر می یر جهان هستی آنبه هر تقد
. این وظیفه ماست که نگاه خود را به هستی تغییر دهیم و بینشی الهی نسبت به عالم بیابیم. شناسیم، کاملاً متفاوت است می
  .ها را بشوییم و جهان را جور دیگر ببینیم چشم

اگـر عـالم وجـود    . کـه زبـان هسـتی، لبیـک اسـت      در بـاب لبیـک بـرملا کـرد ایـن      ٩ه حقایقی که رسول خدااز جمل
اند، اگر عالم هستی آیات حق و بنده اویند و اگر جهان بیکران، خاضع و خاشع بـراي اوسـت، همـه چیـز      گوي حق تسبیح

  :فرمود ٩رسول خدا. گویند لبیک می

ي ع ن ی مِینِهِ و  شِـم الِهِ مِـن ح ج ـر  أو    م ا مِن  م ل بّ  ی ل بّ ي إلا  ل ب «
 [163].»شَج ر  أو م د ر ، ح ت ي ت ن ق طِع  ا لأرض  مِن هاه نا و  هاه نا

لبیک ) صدا با او هم(پ و راست اوست، که آنچه از سنگ و درخت و کلوخ در چ گویی نیست، مگر آن هیچ لبیک
  .کند جا که چشم کار می گوید، تا آن می

  اسرار لباس احرام



نگ است و دیگري رداء که باید به دوش انـداخت  . از ارکان احرام، پوشیدن دو جامه احرام براي مردان است؛ یکی لُ
توانند در لباس خـویش   ر ببندد، ولی زنان میمستحب است جامه احرام از پنبه باشد و در صورت تمکّن بعد از فریضه ظه

. افضل است احرام در جامه سفید باشد یعنی جامه سـیاه بـه عنـوان احـرام کراهـت دارد     . به هر نحو که هست محرم شوند
  :توان در دو بخش بیان کرد لباس احرام اسرار و رموزي دارد که می

  اسرار کندن لباس) الف

او . هاي معمولی از گناهان خود نیز خارج شـود  باید به هنگام کنار گذاشتن لباسسالک  :کندن لباس مخالفت خدا. 1
دارد، مانعی بر سـر راه   کارهاي حرام و حتی مکروه انسان را از خدا باز می. باید قصد کند که از ثوب مخالفت بیرون رود

زائري که وارد میدان حـج شـد   . بکاهد کسی که اراده وصال دارد باید از علائق و شهوات. ارتباط و اتصال با خدا هستند
  .باید با تمام جد و جهد خود را براي درك نفحات الهی مهیا کند و در خود شوق ایجاد کند

گیرد، مشـتاق   بر اساس حدیثی مشتاق، اشتهاي طعام ندارد، مشتاق اهل لذت نیست، مشتاق با دیگران انس واقعی نمی 
مسکن اسـت، کسـی کـه داراي     دنیا نیست، مشتاق لباسی به تن ندارد، مشتاق بی آرام و قرار ندارد، مشتاق اهل آبادکردن
او . کنـد  کشد و با زبـان شـوق بـا خـدا نجـوا مـی       کند، او هر لحظه انتظار دیدار می شوق است شب و روز بندگی خدا می

د او نیست، تمـامی عـادات   آید، دنیا مرا کند، او اهل رجاء است، خواب به دیدگانش نمی سرائر خود را براي حق بیان می
  [164].گوید را فرو گذارده است و در تمامی عمر با زبان حال به خدا لبیک می

  :فرماید گونه بیان می امام زین العابدین در حدیث شبلی سرّ کندن لباس را این

ت ج رّ د ت  ع ن  م خِیطِ ثِی اب ك ، ن و ی ت  أَنّ ك  ت ج رّ د ت  مِن  الرّ ی اءِ و   ف حِين «
 .»لا : النِّف اق  و  الدّ خ ول  فِي الشُّب ه اتِ؟ ق ال 

هـا خـود را عریـان     هاي دوخته را در آوردي، نیت کردي که از ریا و نفاق و وارد شـدن بـه شـبهه   وقتی لباس: پرسید
  .نه: کنی؟ گفت

إ نّ  فِـي  (. اهل خشیت، اهل عبرتند. است »عبرت«انگیز قرآنی تعبیر  هاي زیبا و دلیکی از واژه :عبور از دنیا. 2
 شـت فرعـون و فرعونیـان اسـت کـه     عبـرت در ایـن آیـه مربـوط بـه سرنو      [165].)ذَلِك  ل عِب ر ة  لِم ن  ی خ شَـي 

ــی   ــوب مـــــ ــاریخ محســـــ ــی از تـــــ ــتگان     بخشـــــ ــاریخ گذشـــــ ــرآن تـــــ ــاهی قـــــ ــا گـــــ ــود؛ امـــــ  شـــــ

  ل ق ــــد  ك ــــان  فِــــي ق ص صِــــه م (: دانــــد صــــورت کلــــی، جایگــــاه عبــــرت مــــی را بــــه 
ی ق لِّب  االلهُ (داند  از سوي دیگر قرآن عالم تکوین را هم مربوط به عبرت می ؛[166])عِب ر ة  لاِ و لِي الاْ ل ب اب 

بی هم با عبرت امدادهاي غی [167].)اللّ ی ل  و النّ هار  إ نّ  فِي ذلِك  ل عِب ر ة  لاِ ولِي ا لأ ب صار 
و االلهُ ی ؤ یّ د  ب ن ص ر هِ م ن  ی شَاءُ إ نّ  فِي ذَلِك  ل عِب ـر ة   (: ارتباطی نزدیک و تنگاتنـگ دارنـد  



گویـد اهـل عبـرت باشـید      هـا مـی   قـرار داده بـه آن  هـا را مخاطـب    وقـرآن تمـامی انسـان    [168])لاِ و لِي الاْ ب ص ـار  
  .[169])ف اع ت ب ر وا ی ا أُولِي الاْ ب ص ار (

ت از جـایی بـه جـاي    عبور در اصل به معناي تجاوزکردن آب اس. خانواده است عبرت با عبور، عابر، اعتبار و تعبیر هم
اعتبار، انتقال از وضعیت محسوس به . کند عبارت مختص به کلام است از آن جهت که از دهان و هوا عبور می [170].دیگر

کـه   خلاصـه آن . رسـیم  از ظاهر آن عبور کرده به بـاطنش مـی   نامحسوس است و تعبیر نسبتی با رؤیا دارد از آن جهت که
ها به  گیري از تاریخ و دنیا بدین معناست که باید با ملاحظه آن توان گفت که معناي عبرت می. عبرت به معناي عبور است
  .چیز دیگري انتقال یافت

: اند؛ اینان چسبندگان بـه زمیننـد   ا رها کردهاند و آخرت ر اند؛ برخی فقط به دنیا چسبیده ها نسبت به دنیا سه گونه انسان
ایـن  . اند و هیچ نصیبی از دنیـا ندارنـد   ؛ دسته دوم برعکس، آخرت گراي افراطی[171])اثَّاق ل ت م  إ ل ي الاْ ر ض (

 ؛[172])و ر ه ب انِیّ ةً اب ت ـد ع وه ا (: خواند را بدعت می نیت است که قرآن آنوضعیت در اصطلاح قرآنی رهبا
گـذرا و از  نگاه درست این است که انسان به دنیا بنگرد اما بـا نگـاه عبـوري و    . شوند هر دو دسته از نظر قرآن سرزنش می

و اب ت غ  فِیم ا آت اك  االلهُ الدّ ار  الا خِر ة  و لا  (. اي براي آخرت خویش دسـت و پاکنـد   دنیا بهره

  .[173])ت نس  ن صِیب ك  مِن  الدّ ن ی ا
بایـد چونـان یوسـف    . ها عابرند و دنیا معبر که همانند رؤیا تعبیر دارد انسان. ه عبرت نگریستبنابراین باید به دنیا با نگا

سازد؟ تغییـر   آیا هیچ عاقلی روي پل، خانه ابدي می. دنیا محل ماندن نیست. معبر بود و تعبیري درست از رؤیاي دنیا کرد
یل به آخرت داشت، توجهی به آن سمت و سو کـرد، از  باید نگاهی عمیق و اص. لباس در احرام به معناي عبور از دنیاست
گـاه کـه سـخن از نسـبت دنیـا و آخـرت اسـت،         که آن از نکات جالب قرآنی این. دنیا گذشت و لباس آخرت بر تن کرد

ها فقط یک خانه دارند و دنیـا حتـی    این امر بدین معناست که انسان. شود به معناي خانه، فقط بر آخرت اطلاق می »دار«
  .ها آخرت است ها در جاي دیگر است، محل استقرار ابدي انسان تنها خانه انسان. مجازي هم نیست خانه

  اسرار پوشیدن لباس) ب

باید لباسی پوشید که رنگ تعلق نپـذیرد، لباسـی کـه بـا آن هـر لحظـه       . لباس انسان نشان تعلقات اوست :لباس تقوا. 1
دهنـده   هـا رنـگ سـفید اسـت، سـفیدي احـرام نشـان        تـرین رنـگ   رنـگ  شاهد مرگ آرزوها و تمنیات خویش باشیم؛ بـی 

سـالک، رنـگ خـدایی دارد    . رنگی نماد پـاکی، طهـارت، سـادگی و صـداقت اسـت      بی. هاستباختن تمامی رنگ رنگ
در این لباس، نام، نشان، شهرت، مقام و ثروت جایگاهی ؛ [174])صِب غ ةَ االلهِ و م ن  أَح س ن  مِن  االلهِ صِب غ ةً(

هـا تنهـا یـک     دریاي انسـان . اند اند و همه با یکدیگر یکرنگ هایی مواجه است که همه با او هم رنگمحرم با انسان. ندارد
ه را به جاي دوست گرفت، باید با اغیار، لباس احرام بدین معناست که نباید غریب. فریاد دارد و آن رفتن به سوي خداست

او نبایـد از تـار و پـود    . زائر در میقات مهمان خداست. بیگانه و تنها با دوست نشست و از شیرینی مجالست او کام گرفت



لباس احرام به معناي پوشیدن لباس تقواست که گمشده حقیقـی هـر   . دنیوي نزد خدا ببرد؛ یعنی باید لباسش ندوخته باشد
  [175].)لِباس  التّ ق وي ذلِك  خ ی ر (: نی استانسا

کنـد؛ لبـاس    لباس احرام انسان را متوجه مرگ، قبر و جهان دیگر می. پوشیدن لباس احرام یادآور کفن است :کفن. 2
خیزد، خود را با کفنی ساده و سفید در حضور هنگامی که انسان از قبر برمی. سازد ي مهیا میاحرام انسان را براي سفر ابد

هـا خصوصـیات لبـاس     کفن دوخت و دوزي ندارد، لباسی ساده است، همراه با تکلف و زینـت نیسـت، ایـن   . یابد حق می
ق د  ج ئ ت م ونا ف ـرادي  و ل (. کردن نیست و باید تنها سـفر کـرد   راهی پیش پاي انسان جز کوچ. احرام است

  [176].)ك ما خ ل ق ناك م  أَوّ ل  م رّ ة

 خود را باید براي روزي مهیا کرد که نـه پـاي رفـتن اسـت و نـه     . تنها با رخت و لباسی ساده باید به کوچستان غربت دیدار رفت
زمانی که حاجی احرام بست و به میقات رفت و به خدا لبیک گفت، باید با خود تنها بشود، بـا خویشـتن خلـوت کنـد     . اختیار ماندن
زائـر بایـد بـا تبـر     . نشان اوج گیرد و در عشـق یـار ذوب شـود    پوشی سفید همچون کبوتران آماده پرواز گردد تا بیرنگ و بیو با تن

  .ن خویش را بشکند و بر زمین ریزدهاي درو عبودیت و اخلاص بت

 آماده حضور و ملاقات کردگار وار محرم شدم به جامه احرام بنده

لبیک گفـتم از دل و جـان در حـریم    
 دوست

 گشتم ز شوق وصل دلِ آرام، بیقرار

 یا تر کنم ز زمزم دل چشم اشکبار رفتم به سوي کعبه ببینم جمال او

  اسرار محرمات احرام
اسـرار و رمـوزي   . رام از امور بیست و چهارگانه باید اجتناب کند و این امـور بـراي او حـرام اسـت    حاجی در حین اح

  :شود ها اشاره می براي محرمات احرام بیان شده است که به آن

  قلب زائر صید خدا. 1

  :حرمت صید در آیات مسأله حساسی تلقی شده و با کمال صراحت از آن نهی شدهاست

ین  آم ن وا لا  ت ق ت ل وا الصّ ی د  و أَن ـت م  ح ـر م  و م ـن     ی ا أَیّ ه ا الّ ذِ(
 [177])ق ت ل ه  مِن ك م  م ت ع مِّدا  ف ج ز اءٌ مِثْل  م ا ق ت ل  مِن  النّ ع م 

هر که صید را به عمد بکشـد، جـزاي   . اه که در احرام باشید شکار را نکشیداید، هر گ اي کسانی که ایمان آورده
  .کردن حیوانی است همانند آنچه کشته است او قربانی



ــت    ــم اســــ ــه دو قســــ ــرام بــــ ــه دل   : [178]احــــ ــرام بــــ ــن و احــــ ــه تــــ ــرام بــــ ــه . احــــ ــی کــــ   شخصــــ
ــرام        ــر او حــــ ــید بــــ ــت صــــ ــده اســــ ــن شــــ ــه تــــ ــرم بــــ حــــ ــته و م ــرام بســــ ــن احــــ ــه تــــ ــط بــــ   فقــــ

  امــــــا. کــــــه امــــــور دیگــــــري هــــــم بــــــراي محــــــرم تحــــــریم شــــــده اســــــت         اســــــت چنــــــان 
حــــــــرم دل اســــــــت و چنــــــــین   زائــــــــري کــــــــه بــــــــا معرفــــــــت، احــــــــرامِ عرفــــــــان بســــــــته، م  

د و خانـه دل را در اختیـار   دان کسی طمع به غیر خدا را بر خود حرام کرده است؛ او هرگونه طلب از غیر خدا را ممنوع می
  .دهد صاحبخانه واقعی قرار می

که قلب زائر صید خداست و قلبی که صید خداست شایسـته نیسـت    و آن این [179]نکته دیگري در این آیه وجود دارد
کـه از ایـن    اي بر اوسـت و آن ایـن   گزار، قلب خویش را متوجه غیر خدا کرد، کفاره ر سالک حجبه دنبال صید باشد و اگ

بایـد  . لذا نباید در حین احرام دنبـال حظـوظ نفسـانی بـود    . توجه نادم باشد و تمام سعی خود را بر تداوم یاد حق بکار بندد
آیـه  . ، با چنین قصدي نباید به دنبال غیر او بودمحرم قصد خدا و زیارت خانه او کرده است. تمرین رستن از شهوات کرد

  .کند دیگري حرمت صید در حال احرام را بیان می

أُحِلّ  ل ك م  ص ی د  ال ب ح ر  و ط ع ام ه  م ت اعا  ل ك ـم  و لِلسّ ـیّ ار ةِ و ح ـرّ م     (
هِ ع ل ی ك م  ص ی د  ال ب رّ  م ا د م ـت م  ح ر مـا  و اتّ ق ـوا االلهَ الّ ـذِي إ ل ی  ـ    

 [180])ت ح شَر ون 
و شـکار  . مند شـدنتان از آن بـر شـما و مسـافران حـلال شـده اسـت        شکار دریایی و خوردن آن به جهت بهره

شـوید،   کـه بـه نـزد او گـردآورده مـی     صحرایی تا هنگامی که در احرام هستید بر شما حرام شده، از خداوندي 
  .بترسید

زاهد صید حق تعالی است از دنیا و پایـان کـار او بـه فرمـوده     . شکار زاهد و شکار عارف [181]شکار نیز دو قسم است؛
  :خدا این است

 [182])خ ی ر  و  أَب قي و  ما عِن د  االلهِ( 
  .آنچه نزد خداست بهتر و تا ابد باقی است

  :اما عارف صید خداست از بهشت و عاقبت امر عارف به فرموده خدا این است

 [183])و  االلهُ خ ی ر  و  أَب قي( 
  .تر است خدا بهتر و پاینده

صـید و  . هاست، اما یکی از دنیا و دیگري از بهشـت  هم زاهد و هم عارف صید خدا هستند و خداوند سبحان صیاد آن
هـا،   دام خدا براي صید این دسته از انسان. رانده استخواهد، خداوند براي نفوس رمنده دام گست صیادي دام و ریسمان می

ها تا بندگان در آن افتند  ها و ربایش ها، کششهایی گذاشته است، همانند جذبه خداوند در این دام، دانه [184].عبادت است



دهـد و صـید را بـه دام صـیاد      فرسـتد و آن سـفیر آوازي سـر مـی     اما گاهی صیاد سفیري مـی . اد قرار گیرندو در پنجه صی
کننـد   دهند، احسان می ها ندا می تعالی با اولیاء خویش دام گسترانده است، آن انبیاء و اولیاء سفیران اویند و حق. کشاند می

پاشـی و احسـان    ها دانـه  آن. ریزد هایی هستند که از دهان سفیران میهاحسان خدا و اولیائش دان. ها را صید کند تا صیاد آن
  .کنند تا بندگان را اسیر احسان خویش سازند می

  آینه و سرمه زینت. 2

دو  سـرّ ایـن  . از دیگر محرمات احرام نگاه کردن به آینه است، همچنین سرمه کشیدن در حال احرام تحریم شده است
  :فرمود ٧امام صادق .در حدیثی چنین بیان شده است

لا  ت ن ظ ر  فِي ال مِر آةِ و  أَن ـت  م ح ـر م ، لاِ نّ ـه  مِـن  الزّ ین ـةِ و  لا       «
 [185].»ت ك ت حِل  ال م ر أَة  ال م ح ر م ةُ ب السّ و ادِ إ نّ  السّ و اد  ز ین ةٌ

در حالی که محرم هستی به آینه نگاه مکن؛ زیرا این نوعی زینت است و زن در حال احرام، سرمه سیاه نکشد، 
  .که آن هم زینت است

از دنیا باید رهیـد و تـا آسـمان دنیـا بایـد      . گیري از تشریفات و تجملات دنیوي استاند و زینت بهره این دو امر زینت
از سوي دیگر نگـاه بـه آینـه، نگـاه بـه      . توان دید سر کشید و نور الهی را در افق جبروت می پرید، به آسمان ملکوت باید

خود است و از خودیت باید رست؛ از خود باید فارغ شد، بودن خویش را باید از یاد برد، خـودبینی و خـدابینی در یـک    
ه آینه را تحـریم کردنـد تـا محـرم قلـب      نظر ب. کند گنجد، قاصد خدا، قلب خویش را براي دیدار دوست مهیا می دل نمی

  .گر باشدخویش را آینه کند و در آینه دل جمال یار را نظاره

 بگو آیینه همرویم نبیند خواهم کسی نزدم نشیند نمی

 نشسته در حرم تا دانه چیند ز تن مرغ دلم بیرون پریده

  سایه و ذوب گناه. 3

: او گفـت . در پاسـخ آن را حـرام دانسـت    ٧امام. یه براي محرم پرسیددرباره سا ٧عبداالله بن مغیره از امام موسی کاظم
  :فرمود ٧اي براي من وجود دارد؟ امام آیا راه چاره. فرسا است من گرمایی هستم و گرما بر من طاقت

 [186].»أَم ا ع لِم ت  أَنّ  الشَّم س  ت غ ر ب  ب ذُن وب  ال م ح ر مِين «
  .کند میدانی که خورشید، گناهان محرمین را محو  نمی آیا

که سایه و سایبان براي محرم حرام شده، این است که آفتاب سوزان بر سر و تن محرم بتابد تـا گناهـان    بنابراین سرّ این
توانـد نجاسـت گنـاه را از دل     ند آفتاب پاك کننده اسـت؛ لـذا مـی   او را پاك کرده، ذوب سازد و از این روست که گفت

  .بزداید



  کندن درخت و اصلاح زمین. 4

ند؛ زیـرا ایـن کـار از بـین بـردن       در  »نسـل «و  »حـرث «حریم امن الهی و در حال احرام نباید درخت یا گیاهی را کَ
شتیان که همواره در جهـت اصـلاح و احیـاي    اما به. نابود کردن حرث و نسل فساد است و کار مفسدان و دوزخیان. است

نند و علفی را نابود نمی اند گیاه نمی زمین و دل آدمی ها آثار و مخلوقات خداست، در سرزمین عشق و کسـی   این. کنند کَ
  .کند که عاشق اوست، به آثار او تعرض و تجاوز نمی

  به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست    

  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست                                              

  تجربه برادري. 5

هـا پرهیـز داشـت و هـر آنچـه مایـه        ها را به هم نزدیک کرد، از جـدایی  در حریم امن الهی براي تقرب به خدا باید دل
سـوق، جـدال، مشـاجره، فحاشـی، تفـاخر و      باید از ف. در محضر حق نباید به زائران او توهین کرد. تفرقه است، از بین برد
جا  نباید به کسی دستور داد، سزا نیست زبان به ناسزا گشود، حریم حرم محدوده برادري است، در آن. مباهات پرهیز کرد

  .باید تمرین اخوت کرد، در پیشگاه دوست به دوستان دوست نباید جز خیر گفت، در محضر یار، تفاخر معنا ندارد

  رحمت و آشتی. 6

در حضور خداونـد رحـیم خشـونت لازم    . حمل سلاح به معنی دشمنی و خصومت است. از حمل سلاح باید پرهیز کرد
نیست، اساساً کینه و دشمنی شأن دوزخیان است و خدا اهل رحمت و آشـتی اسـت، او اهـل داد و رأفـت اسـت و نسـبتی بـا        

ا سازگار نیست؛ از این رو کشتن جانوران، اذیـت  خشونت و دشمنی ضعف و کاستی است که با ربوبیت خد. خشونت ندارد
  .و آزار دیگران و حتی زخم کردن بدن خویش حرام شده است

  خلاصه درس

. هـر کـدام از ایـن دو عمـل اجزایـی دارد     . شود؛ یکی عمره تمتعّ و دیگري حج تمتعّ حج تمتع از دو عمل تشکیل می
  . سیزده عمل تشکیل شده است عمره تمتع از پنج جزء ترکیب یافته است و حج تمتعّ از

  . اولین عملی که در هر دو بخش حج واجب، اعم از عمره تمتع و حج تمتع قرار دارد، احرام است

  :عبارتند از اسرار احرام

  . نفس باید به هنگام احرام از نفسانیات، فاصله بگیرد :دوري از معاصی. 1

  :فرمود ٧م صادقاما. اي دارد کعبه حرمت و احترام ویژه :حرمت کعبه. 2

مسجدالحرام به خاطر کعبه حرمت داده شد و حرمت حرم به علت مسجد الحرام است و احرام به علـت حـرم   «
  .»واجب شد



برنـد، جـذب و انجـذاب رحمـانی      احرام، جذبه است، کوششی به سوي رحمان است، با احرام انسـان را مـی   :جذبه. 3
  . کند احرام، سالک را بیدار و مشتاق می. شود احرام به عالم وصال نائل می زائر بیت االله با جذبه. شود شامل حال زائر می

و کسی که در خانه خود نشسـته و حضـور دارد، گویـا    . احرام دو گونه است؛ احرام غیبت و احرام حضور :حضور. 4
حرم است م.  

  .سفر معنوي. 5

  :اسرار میقات عبارتند از

جا باید از گناه خالی شد، تذلّل را تجربه کرد و از لباس جـرم   در آن. میقات محل تخلیه است :کندن لباس معصیت.1
  .و معصیت خارج شد

ــدا . 2 ــارت خــــــ ــع    : زیــــــ ــم دل، در واقــــــ ــا چشــــــ ــت بــــــ ــق اســــــ ــت حــــــ ــاهده، رؤیــــــ   مشــــــ
  .بیند کند و نیز حق را در تمام اشیا ظاهر می عالم را فانی و مستهلک شهود می

  .الکین است، میقات آغازین مرز حضور استاحرام، اولین محل سلوك و میقات، نخستین منزلگاه س

  .مسجد شجره رمزي دیگر داردها  در میان میقات. میقات نقطه عزیمت یک سفر معنوي و روحانی است

  .از مسجد شجره بود ٩احرام پیامبر

م که لبیک بگوید و سوم پوشیدن دو جامه احـرا  یکی نیت، دیگري تلبیه است؛ یعنی این: واجبات احرام سه چیز است
  .براي مردان، که هر یک داراي اسراري است

  :اسرار نیت

  .حقیقت اخلاص تصفیه نمودن عمل است از شائبه غیر خدا. سرّ نیت، اخلاص است :هجرت باطنی و اخلاص. 1

  . هجرت صوري ، هجرت باطنی و معنوي [187]کند و هجرت دو گونه است؛ خلوص نیت انسان را مهاجر می

ایستد، گذشته سیاه خود را در نظر گرفته، دعا و استغفار بـر لـب جـاري     روزي که انسان در میقات می :قصد تحول. 2
  . بندد خدا میبندد، پیمان تحول با  اینک هنگامِ تحول است، با نیتی که انسان در میقات همراه با احرام می. کند می

  :اسرار تلبیه

. بگویـد  »لبیـک «کند، بایـد   گیرد و قصد بستن احرام می گاه که انسان در میقات قرار می آن :پاسخ به دعوت خدا. 1
  .پس تلبیه، اجابت است اما اجابتی که سزاوار دعوت الهی باشد. دهد تلبیه پاسخ مثبتی است که زائر به دعوت خدا می

  . باید با لبیک خویش در برابر خدا از مخالفت او اجتناب ورزد، او باید روزه معصیت گیردزائر  :سکوت معصیت. 2

گـزار و زائـر    حـج . کند کند، مشابهتی میان او و ابراهیم برقرار می لبیک زائر را شبیه ابراهیم می: هماهنگی با ابراهیم. 3
داشته باشد، ها  م ورزد، صبر پیشه کند، سرشک اشک بر گونهاو باید حل. پیدا کند ٧بیت االله الحرام باید شباهتی به ابراهیم

  .اهل صدق و صفا باشد، دعا و تضرع پیشه کند



  . غور در بیکرانه آیات آسمانی نشان از حقیقتی ژرف و شگرف دارد :زمزمه هستی. 4

  .تمام عالم هستی یا تمامی پرندگان از نماز و تسبیح خود آگاهند

  :که شامل اسرار کندن لباس) الف: توان در دو بخش بیان کرد ارد که میلباس احرام اسرار و رموزي د

  . شود عبور از دنیا می. 2کندن لباس مخالفت خدا؛  .1

   :که شامل اسرار پوشیدن لباس) ب

در ایـن  ؛ [188])صِب غ ةَ االلهِ و م ن  أَح س ن  مِن  االلهِ صِـب غ ةً (سالک، رنگ خدایی دارد  :لباس تقوا. 1
  . لباس، نام، نشان، شهرت، مقام و ثروت جایگاهی ندارد

کنـد؛ لبـاس    لباس احرام انسان را متوجه مرگ، قبر و جهان دیگر می. پوشیدن لباس احرام یادآور کفن است: کفن. 2
  .سازد یا میاحرام انسان را براي سفر ابدي مه

  :شود ها اشاره می اسرار و رموزي براي محرمات احرام بیان شده است که به آن

  :حرمت صید در آیات مسأله حساسی تلقی شده و با کمال صراحت از آن نهی شدهاست: قلب زائر صید خدا

به عمد بکشد، جزاي هر که صید را . اید، هر گاه که در احرام باشید شکار را نکشید اي کسانی که ایمان آورده«
  .»او قربانی کردن حیوانی است همانند آنچه کشته است

از دیگر محرمات احرام نگاه کردن به آینه است همچنین سرمه کشیدن در حال احرام تحریم شده : آینه و سرمه زینت
  . است

  .رحمت و آشتی و شراب لم یزلی کندن درخت و اصلاح زمین، تجربه برادري،

  خودآزمایی

  .تمتع از چند عمل تشکیل شده و هر کدام داراي چه اجزایی است، توضیح دهید حج. 1

  .اسرار احرام را نام برده و هر یک را توضیح دهید. 2

  .اسرار میقات را شرح دهید. 3

  .واجبات احرام را نام برده و هر یک را شرح دهید. 4

  .چند مورد از محرمات احرام را نام برده و توضیح دهید. 5

  .رار محرمات احرام را شرح دهیداس. 6

  طواف، نماز طواف و سعی و تقصیر اسرار عرفانی



   س  ھارم

ر ا رار    ی ی و      ماز  واف ،    واف،      

  هاي آموزشی هدف

  :رود پس از مطالعه این درس انتظار می

  .ـ اسرار طواف را بدانیم

  .ـ اسرار حجرالاسود را بدانیم

  .طواف نهفته است آشنا شویم ـ با اسراري که در هفت دور

  .ـ طهارت از شهود غیر را بدانیم

  .ـ دلایل سیاهی سنگ حجرالاسود را بدانیم

  .ار باطنی نماز طواف را بدانیمـ اسر

  .اسرار باطنی سعی را بدانیمـ 

  .معناي هروله و سر نهفته در آن را بدانیمـ 

  .سرّ سعی میان صفا و مروه را بدانیمـ 

  .ز صفا را بدانیمسرّ شروع سعی اـ 

 .و سر نهفته در آن را بدانیم معناي تقصیرـ 

  درآمد

در این درس اسرار طواف، اسرار حجرالأسود، اسرار نماز طواف، اسرار سعی، سرّ سعی میـان صـفا و مـروه، سـرآغاز     
  .کردن سعی از صفا و سر تقصیر توضیح داده خواهد شد

. گذارد عشق بست، نماز بندگی به جاي آورد، پاي در حریم حرم میکه در میقات حضور، احرام  گزار بعد از آن حج
انسان، حیوان و حتی درخت و گل و علف از هرگونه تعرضی مصون . حرم یعنی جایی که هر کسی در آن در امان است

  .جا سرزمین امنیت، صلح و آرامش است جا در حفظ و امان الهی است، آن همه چیز در این. هستند

گاه که حجرالأسود بعد از هبوط آدم به زمـین تنـزل    گردد، آن و آسایش حرم به روزگاران قدیم باز می داستان امنیت
کرد و جاده نزول را به سوي خاکدان طبیعت پیمود، در همین مکان موجود استقرار یافت، در این لحظـه نـوري از آن تـا    

جا رنگ آسمان به خود گرفت، محـدوده نـور    و این هاي اطرافش پراکنده شد و این قطعه زمین را روشن نمود شعاع کوه



جا سر به آسمان بلند کرد و به استمداد از  جا رسید و در آن جایی که آدم در هبوط خویش به آن محدوده حرم شد، همان
جـا مکـان نـزول نـور و آسـمان معناسـت،        جا محل توبه آدم است، این خدا را خواند و خدا او را پذیرفت؛ این »کلمات«
  .جا بخشی از بهشت عدن است جا گریزگاه آدم به سوي خداست و این نای

  اسرار طواف

  تشبه به فرشتگان. 1

گردند، لذا انسانی که زائر کعبه است، بایـد خـود را همگـون بـا فرشـتگان       فرشتگان الهی در اطراف کعبه آسمانی می
  .کند

 [189])و ت ر ي ال م لائِك ةَ ح افِّين  مِن  ح و ل  ال ع ر ش (
  .اند کنی که گرداگرد عرش الهی درآمده در آن روز فرشتگان را مشاهده می

. هـا باشـد   انسان به هنگام طواف باید متذکر بیت معمور در آسـمان . کعبه نمادي از خدا در عالم ملک و شهادت است
اف انسان به دور کعبه ملکی، همان طواف ملائکه به دور عرش الهی است و انسان باید با قلب خویش به هنگام طواف طو

  :در حدیث مصباح الشریعه به این نکته بلند عرفانی اشاره فرمود ٧امام صادق. ها و فرشتگان بالا رود تا آسمان

ر ش  ك ط و افِك  م ـع  ال م س ـلِمِين    و  ط ف  ب ق ل ب ك  م ع  ال م لا ئِك ةِ ح و ل  ال ع «
 [190].»ب ن ف سِك  ح و ل  ال ب ی تِ

رد کعبه طواف می همان ـرد عـرش       گونه که با بدنت همراه مسلمانان بر گ کنی، با قلبت همـراه فرشـتگان بـر گ
  .نطواف ک

اي که نگاهم به ایشان افتـاد،   لحظه. رسیدم ٩روزي براي پرسیدن سؤالی خدمت رسول خدا: گوید حماد بن عیسی می
در ایـن لحظـه اشـک مهلـتم     . سـؤالت را بپـرس  : دست به سینه من گذاشـت و فرمـود   ٩رسول خدا. نتوانستم سخن بگویم

  :ها و سر برهنه مرا دید، چنین فرمود اشک ٩وقتی پیامبر. داد و باز نتوانستم سؤالم را بپرسم نمی

هر کسی طواف خانه خدا کند، در حالی که سر و پایش برهنه باشد، گناهان خود را مـد نظـر گیـرد، اسـتلام     «
که کسی را آزار دهد و دائماً ذکر خدا گوید، خداوند به ازاي هر گامی هفتـاد هـزار حسـنه     حجر کند، بدون این

او محو کند، هفتاد هزار درجه به او رفعت دهد، به جـاي او هفتـاد هـزار بنـده آزاد      به او دهد، هفتاد هزار گناه
کنـد؛ چـه    پذیرد و هفتاد هزار حاجت او را برآورده می کند، شفاعت او را در باب هفتاد نفر از اهل بیتش می می

  [191].»زود چه دیر
  گــــــــردد، کننــــــــده، همگــــــــون فرشــــــــتگان شــــــــده، پــــــــاك و منــــــــزه مــــــــی       طــــــــواف

  توانـــــــد رحمـــــــت الهـــــــی را جلـــــــب کنـــــــد؛ غفـــــــران و بخشـــــــش  زائـــــــر بـــــــا طـــــــواف مـــــــی



ــه اســـــــت، خداونـــــــد بـــــــه طـــــــواف    کننـــــــدگان نویـــــــد بهشـــــــت داده الهـــــــی در طـــــــواف کعبـــــ
ــت     ــاخته اســـــــ ــان ســـــــ ــال آنـــــــ ــامل حـــــــ ــویش را شـــــــ ــدایاي خـــــــ ــات و هـــــــ   روزي. و برکـــــــ

  امــــــــر نمــــــــود خانــــــــه کعبــــــــه را بنــــــــا کنــــــــد، آدم بــــــــه       ٧آدم کــــــــه خداونــــــــد بــــــــه  
  :هر اجیري اجري دارد، اجر من چیست؟ خداوند به او پاسخ داد: خدا گفت

آدم بـیش از ایـن خواسـت، خداونـد هـم      . شـود  اي آدم هرگاه طواف کردي، رحمت و غفران من شامل تو می«
بخشم و کسی که قصد زیـارت کنـد    ها را می هرگاه فرزندان تو حول این خانه بگردند، آن: امساك نکرد و گفت

ها استغفار کننـد،   کنندگان براي آن بخشم و حتی تمام کسانی که طواف ولی به دلیلی توفیق نیابد، او را هم می
  [192].»ها را به برکت دعاي طائفین خواهم بخشید آن

گاه که انسان از گنـاه پـاك شـود،     بنابراین سرّ طواف دریافت رحمت و مغفرت الهی است، تولدي دوباره است و آن
  :فرمود ٩رسول خدا. کند هاي پاك مباهات میخداوند به انسان

 [193].»إ نّ  االلهَ ی ب اهِي ب الطّ ائِفِين «
  .کند کنندگان مباهات می خداوند به طواف

  طهارت از شهود غیر. 2

ا طهـارت بـاطن و دل   شود، ام ـ طهارت ظاهر با آب حاصل می. طهارت ظاهر و طهارت دل [194]طهارت دوگونه است؛
وشو داد، سموم را از جـان بیـرون کـرد، نفـاق را از دل زدود و      باید با آب عرفان قلب را شست. شود با معرفت درست می

  .توحید را بر قلب حاکم نمود و تا به قلبی پاك، ضمیري آرام و سريّ موحد رسید

خواهـد،   شهود غیر خدا توبه مـی  [195].کند پاك میزائر به هنگام رجوع به کعبه حقیقی قلب خویش را از مشاهده غیر 
که به غیر خدا توجه کرده و اعتمادش به غیر او بوده و یـاد دنیـا در قلـب او جـاي داشـته       گزار در لحظه طواف از این حج

کند، این هم به خاطر دستور اوست و اگر امر او نبود، سالک  گر انسان در دنیا به غیر او رجوع میا. کند است، استغفار می
  :گونه فرمود در بیانات نورانی خود این ٧سرور شهیدان. کرد و عارف به غیر او حتی رجوع هم نمی

ةِ إ ل ه ي أَم ر ت  ب الرّ ج وع  إ ل ي الآ ثَـار ، ف ـأَر ج ع نِي إ ل ی ـك  ب كِس ـو     «
الاْ ن و ار  و  هِد ای ةِ الاس تِب ص ار ، ح تّ ي أَر ج ع  إ ل ی ك  مِن ه ا ك م ا د خ ل ت  
إ ل ی ك  مِن ه ا م ص ون  السِّرّ  ع ن  النّ ظ ر  إ ل ی ه ا و  م ر ف وع  ال ه مّ ةِ ع ـن   

 [196].»الاع تِم ادِ ع ل ی ه ا، إ نّ ك  ع ل ي ك لّ  شَي ء ق دِیر 
فرمان دادي مرا به آثار مراجعه کنم پس مرا به خود جلب کن از تجلی انوار و رهنمـایی بیـنش دل تـا    ! معبودا

هـا   بـه آن هـا بـه حضـرتت ره یـافتم و سـرّ خـویش از نگـاه         ها، چنانچه از همان مراجعه کنم به درگاهت از آن
  .ها برداشتم؛ زیرا تو به هر چیز توانایی بازداشتم و همت خود را از اعتماد به آن



کـرد کـه آیـا     که به مسلخ عشق و شهادت برود، با خدا نجوا مـی  قبل از آن ٧سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین
اي که آثار، دلیـل تـو باشـد،     کی دور بوده اي تا غیر تو، تو را اثبات کند و براي غیر تو ظهوري هست، تو کی غایب بوده

  .اي که از حب تو نصیبی نداشته باشد دیده باد قلب بنده کور باد چشمی که تو را نبیند و زیان

  أَ ی ك ون  لِغ ی ر ك  مِن  الظّ ه ـور  م ـا ل ـی س  ل ـك  ح تّ ـي ی ك ـون  ه ـو        «
لِیل ی د لّ  ع ل ی ك  و  م ت ي ال م ظ ه ر  ل ك ، م ت ي غِب ت  ح تّ ي ت ح ت اج  إ ل ي د 

ب ع د ت  ح تّ ي ت ك ون  الآ ثَار  هِي  الّ تِي ت وصِل  إ ل ی ـك ، ع مِی ـت  ع ـی ن  لا    
ت ر اك  ع ل ی ه ا ر قِیبا و  خ سِر ت  ص ف ق ةُ ع ب دٍ ل م  ت ج ع ل  ل ه  مِـن  ح بّ ـك    

 [197].»ن صِیبا

  حدیث شمع و پروانه. 3

طواف، چرخش عاشق گرداگرد معشوق است تـا خـود   ! طواف، گرد کعبه چرخیدن است، و به دیدار معشوق شتافتن
ه، وار بر گرد شمع بچرخد تـا عاقبـت بـا بـال و پـري سـوخت       طواف آن است که عارف پروانه. را با آتش عشق او بسوزاند
از خانه، کاشانه، زن، فرزنـد و  . زائر آتش عشقی در ضمیر خود دارد و بار سفر را بسته است. خویش را به پاي شمع افکند

وار گـرد شـمع    او آمـاده چرخیـدن اسـت تـا پروانـه     . گویان خود را تا پاي خانه دوست رسـانده اسـت   وطن بریده و لبیک
  .فروزان خانه عشق و بیت محبوب بچرخد

ت معنوي است، طواف، سفر روحانی است، زائر در مطاف به جنـبش درآمـده خـود را در دریـاي عشـق      طواف حرک
گیرد، گرد شمع دوست چرخیده، هستی خویش را به پـاي   کند، از خودیت تهی گشته، رنگ و بوي او می الهی غرق می
  :که مقدار گشته، چونان مولود کعبه فریاد سر دهد اي بی که ذره کند تا آن او ذوب می

 [198].»ه ب نِي ص ب ر ت  ع ل ي ع ذَاب ك  ف ك ی ف  أَص ب ر  ع ل ي فِر اقِك«
  هـــزاران عاشـــق دیوانـــه دیـــدم به شمع کعبه بس پروانه دیدم

 

 ه دیوانه دارد؟چه دلبر این هم چه شمعی این همه پروانه دارد؟

 شان اشکی نشسته به روي گونه همه افسرده خاطر، دل شکسته

 همه گریند چون ابر بهاران زن و کودك هزاران در هزاران

 به شادي در بر لیلی رسیده بسی مجنون در صحرا دویده



  هفت شهر عشق. 4

سـبع المثـانی    [199]هفـت آسـمان،  عـدد هفـت رمـز و رازي دارد؛    . گرد کعبه چرخید) شوط(در طواف باید هفت دور 
بـراي هفـت دور طـواف وجـوهی از     . هفت روز هفته، هفت بطن قرآن و هفـت شـوط طـواف    [201]هفت دریا، [200]قرآن،

  .لطایف عرفانی بیان شده است

هفـت  «سرّ هفت دور طواف این است که آدمی داراي هفت اخلاق رذیله است که گـاهی از آن تعبیـر بـه    ) وجه اول
سـالک بایـد   . عجب، کبر، حسد، حـرص، بخـل، غضـب و شـهوت    : اخلاق رذیله عبارتند از [202].شود می »شوط حجاب

علم، حکمت، عفت، شـجاعت، عـدالت،   : جاي آن هفت اخلاق حمیده را جایگزین کند که عبارتند از ها را زائل و به این
  .کرم و تواضع

: ایـن آیـه کـه فرمـود    . شـود  گانه دارد که گـاهی از آن تعبیـر بـه افـلاك سـبعه مـی       هاي هفت خداوند اقلیم) وجه دوم
احتمـال دارد کـه هفـت شـوط طـواف،      . الیم استگانه افلاك و اق ناظر به طورهاي هفت [203])خ ل ق ك م  أَط وارا (

  [204].اشاره به سیر در اطوار خلقت و افلاك سبعه داشته باشد

قیام اول، رکـوع،  : مراحل نماز عبارتند از [205].هفت دور طواف شاید اشاره به هفت مرحله نماز داشته باشد) وجه سوم
گانه که سالک در نمـاز   این حرکات هفت. قیام دوم، سجده اول، نشستن میان دو سجده، سجده دوم و نشستن براي تشهد

شـاید بـه   . کنـد  د؛ انسان را به عالم ارواح و نشئه نماز واقعـی وارد مـی  آورد، آثار روحانی و معنوي دار حضور به جاي می
  :فرمود ٩رسولخدا. اند همین دلیل باشد که در برخی از روایات طواف را نماز دانسته

 20][6.»الطّ واف  ب ال ب ی تِ ص لاة «
  .طواف خانه خدا همچون نماز است

زائـر  . هفت شهر عشق؛ باید هفت مرتبه به گرد کویش چرخید و این هفت شهر عشق را به پایـان رسـاند  ) وجه چهارم
او در اوج گمنـامی، خـود را در دریـاي اسـرار     . آیـد  رود و بـه میهمـانی ملائـک درمـی     نشان بالا می سالک تا حضرت بی

کند که مطاف پیـامبران، امامـان و    کننده در همان محلی طواف می طواف. گیرد سایه او قرار می کند و در زیر احساس می
اي از عشـق،   چرخـد و منظومـه   ماند کـه بـه گـرد خورشـید مـی      اي می کننده با آخرین دور به ستاره طواف. مدفن انبیاست

  .ارتفاع گرفته استاو از زمین گذشته و تا عرش فنا . کشش، خلسه و جذبه او را فراگرفته است

هر یک از . که با پاي برهنه به مطاف برود غسل، تواضع، سکینه و این: طواف به جز اسرار، آدابی هم دارد؛ آدابی نظیر
این دعاهـا  . ترین مستحبات و آداب به هنگام طواف دعاست یکی از مهم. ها سرّي دارد که در مباحث گذشته بیان شد آن

کند ما بندگان توایم، پیشانی ما در قبضه قـدرت توسـت، اگـر مـا را      کننده به خدا عرض می مضامین بلندي دارند؛ طواف
  [207]:گوید زائر در طواف می... عذاب کنی به سبب گناهان ماست و اگر ما را ببخشی به سبب رحمت توست



للّ ه مّ  إ نِّي إ ل ی ك  ف قِير  و  مِن  ع ذَاب ك  خ ائِف  م س ـت ج ير ، اللّ ه ـمّ  لا    ا«
 [208].»...ت ب دِّل  اس مِي و  لا  ت غ یّ ر  ج س مِي

  .ام، نامم را عوض مکن و جسمم را تغییر مدههندهخدایا به تو نیازمندم و بیمناك و پنا
چسـباند و   گسـتراند و صـورت و شـکم خـود را بـه کعبـه مـی        و چون در دور هفتم به آخر کعبه رسید دستانش را می

  :گوید می

اللّ ه مّ  ال ب ی ت  ب ی ت ك  و  ال ع ب د  ع ب د ك  و  ه ذَا م ق ام  ال ع ائِـذِ ب ـك    «
 [209].»مِن  النّ ار 

  .جا جایگاه پناهآورنده به تو از آتش است خانه خانه توست و بنده، بنده تو و این! خدایا
ت طـواف  از جملـه واجبـاتی کـه در طریق ـ   . ها گذشت همچنین طواف واجباتی نظیر طهارت دارد که لطایف عرفانی آن

که باید طواف داخل مطاف صورت گیرد و مطـاف فاصـله    چنان. نمودن به حجرالأسود است دخالت دارد، ابتداکردن و ختم
از سوي دیگر اموري مثل ملتزم، حطیم، مستجار، حجر اسماعیل، مقام جبرئیل و رکن یمـانی  . میان رکن و مقام ابراهیم است

  :سرار هر یک را بر شمرداز این رو شایسته است ا. داخل طواف است

  اسرار حجرالأسود
  سنگ بهشتی. 1

  :در حدیثی فرمود ٩رسول خدا. حجرالأسود از بهشت آمده و رنگ و بوي آن جهان دارد

 [210].»ال ح ج ر  الاْ س و د  مِن  ال ج نّ ةِ«
  .هاي بهشت است رالأسود از سنگحج

درباره حجرالأسود سؤال کرد که چه سنگی است و از کجا آمده است؟ امام در پاسخ چنـین   ٧منذر ثوري از امام باقر
  :فرمود

ال ح ج ـر  الاْ س ـو د  اس ـت و د ع ه      ؛ن ز ل ت  ثَلا ثَةُ أَح ج ـار مِـن  ال ج نّ ـةِ   «
إ نّ  اللّ ـه    .و  ح ج ر  ب نِـي إ س ـر ائِیل    و  م ق ام  إ ب ر اهِیم  ٧إ ب ر اهِیم 

اس ت و د ع  إ ب ـر اهِیم  ال ح ج ـر  الاْ ب ـی ض  و  ك ـان  أَشَـدّ  ب ی اضـا  مِـن         
 [211].»ال ق ر اطِیس  ف اس و دّ  مِن  خ ط ای ا ب نِي آد م 

حجرالأسود که به ودیعت به ابراهیم سـپرده شـد، مقـام ابـراهیم و سـنگ      : سه سنگ از بهشت فرود آمده است
آدم  خداوند سنگ سفید به حضرت ابراهیم سپرد که سفیدتر از کاغذ بود، و در نتیجه گناهان بنـی . اسرائیل بنی

  .سیاه شد



 [214].کسی که به بهشـت وارد شـد، اهـل رسـتگاري اسـت     . است [213]و رحمت و رضوان الهی [212]بهشت محل نعمت
هاي بهشـت، بهشـتیان و پدیـده    ها بعضی از ویژگی این [215].کنند کسی که به بهشت راه یابد فرشتگان الهی او را اکرام می

تردید نعیم است، با خود رحمت و رضـوان الهـی را آورده اسـت و     هشت آمده، بیقطعه سنگی که از ب. هاي بهشتی است
  .هر کس او را لمس کند، مکرم و بهشتی است

  به بیت یار افلاکـی نظـر کـن    دلا از خانه خاکی سفر کن

 

 بسنده بر تماشاي حجر کن گذر از لعل و یاقوت و زمرد

  حضور در بهشت. 2

دهـد؛ بنـابراین حجرالأسـود در     گردد و خـود را در بهشـت نشـان مـی     هشت باز میسنگی که از بهشت است، طبعاً به ب
این قطعه سنگ بسیار با وفاست؛ زیرا هر کس او را در این دنیـا  . بهشت حضور دارد و حتی در بهشت شهادت خواهد داد

قـض عهـدي وجـود دارد،    وفـایی یـا ن   اساساً بهشت و وفا با یکدیگر همراهند و اگر بی. دهد لمس کرده باشد، شهادت می
  :درباره حجرالأسود ضمن اشاره به وفاداري آن فرمود ٩رسول خدا. ویژگی جهنم و دوزخیان است

ی ب ع ثُ االلهُ ال ح ج ر  الأس و دِ و الرّ ك ن  ال ی مـانِيّ  ی ـو م  ال قِیام ـةِ و     «
ا ل ه ما ع ی نـان  و  لِسـان  و  شَـف تان ، ی شْـه دان  لِم ـن  اِس ـت ل م ه م      

 [216].»ب ال و فاءِ
کند در حالی که دو چشم و زبان و دو لب دارند و با  خداوند روز قیامت حجرالأسود و رکن یمانی را مبعوث می

  .هندد اند شهادت می وفاداري براي کسانی که این دو را لمس کرده

  علت سیاهی. 3

ــفیدتر؛     حجرالأســــــــود در آغــــــــاز بســــــــیار ســــــــفید بــــــــود، از کاغــــــــذ و شــــــــیر هــــــــم ســــــ
ــر رنـــــــگ داد  ــد و تغییـــــ ــیاه شـــــ ــا ســـــ ــده  . امـــــ ــرح شـــــ ــه مطـــــ ــه دوگونـــــ ــیاهی بـــــ   علـــــــت ســـــ

است؛ گاهی به گناهان مشرکین عهد جاهلیت نسبت داده شده؛ چون در زمان جاهلیت ایـن سـنگ مـس شـده، رجـس و      
  :فرمود ٩پیامبر. ن سنگ سیاه شودها باعث شد تا ای هاي آن جرم

که در زمان جاهلیـت افـرادي بـا رجـس آن را مـس       هاي بهشتی است و سفید بود تا این حجرالأسود از سنگ«
  [217].»کردند



  .ده اســــــــــتگــــــــــاهی نیــــــــــز بــــــــــه مجــــــــــرمین و منــــــــــافقین نســــــــــبت داده شـــــــــ ـ     
  .در حدیثی عجیب به مضمونی عمیق اشارتی دارد ٧که امام صادق چنان

إ نّ  الاْ ر و اح  ج ن ود  م ج نّ د ة  ف م ـا ت ع ـار ف  مِن ه ـا فِـي ال مِیثَـاق       «
ائ ت ل ف  ه اه ن ا و  م ا ت ن اك ر  مِن ه ا فِي ال مِیثَاق  اخ ت ل ف  ه اه ن ا و  

ا ال ح ج ر  الاْ س و دِ أَم ا و  االلهِ إ نّ  ل ه  ل ع ی ن ـی ن   ال مِیثَاق  ه و  فِي ه ذَ
و  أُذُن ی ن  و  ف ما  و  لِس انا  ذَل قا  و  ل ق د  ك ان  أَشَـدّ  ب ی اضـا  مِـن     
اللّ ب ن  و  ل كِنّ  ال م ج ر مِين  ی س ت لِم ون ه  و  ال م ن افِقِين  ف ب ل غ  ك مِثْل  م ا 

 [218].»ت ر و ن 
همانا ارواح نیروهاي آماده هستند، هرکدام که در عالم میثاق با یکدیگر آشـنا بودنـد بـا یکـدیگر الفـت برقـرار       

آگاه باشید، به . مانند ور میکنند و هر کدام در عالم میثاق از یکدیگر دور بودند، نزد حجرالأسود از یکدیگر د می
خدا سوگند حجرالأسود دو چشم و دو گوش و دهان و زبانی دارد و همانا از شیر سفیدتر بود، ولـی مجـرمین و   

  [219].بینید منافقین آن را لمس نمودند و چنین شد که می
است،  که وضعیت ارواح در عالم بالا در حجرالأسود ثبت آید و آن این از این حدیث نکته جالب توجهی به دست می

افزاري بسیار دقیق در این قطعه سنگ قرار دارد تا نفوسی که در عالم ذر و میثاق بـا یکـدیگر انـس و     گویا یک برنامه نرم
انـد نـزد حجرالأسـود از یکـدیگر      اند، نزد حجرالأسود خود را بیابند و آن نفوسی که یکدیگر را دفـع کـرده   محبتی داشته
  .این قطعه سنگ بهشتی، گویی ابررایانه خداست توان گفت به تعبیري می. فاصله گیرند

آدم باعث تغییر  هاي بنی که خطاها و جرم تري هم بیان شده است و آن این در باب علت سیاهی حجرالأسود تعبیر کلی
  :فرمود ٩رسول خدا. ها، معاصی و خطاهاي فرزندان آدم است پس علت سیاهی حجر جرم. رنگ حجرالأسود شد

الأس و دِ مِن  ال ج نّ ةِ و ه و  ا شَـدّ  ب یاضـا  مِـن  اللّ ـب ن ،     ن ز ل  ال ح ج ر «
 [220].»ف س وّ د ت ه  خ طایا ب نِي آد م 
  .را سیاه نمود دان آدم آنکه از شیر سفیدتر بود ولی گناهان فرزن حجرالأسود از بهشت نازل شد در حالی

ها را پاك نموده  آدم را به خود گرفت و با استلام خویش آنکه حجرالأسود سیاهی جرم و خطاي بنی نکته لطیف این
شـود، زبـان    گویا حجرالأسود سیاهی گناه را از انسان گرفته باعث طهارت و سفیدرویی آنـان مـی  . درونشان را سفید کرد

  .سیاهی تو به من، سفیدي من به تو: نهکاران این استحال حجرالأسود خطاب به گ

  اسرار نماز طواف
همچنـین ضـروري اسـت ایـن نمـاز      . شدن طواف عمره، دو رکعت نماز همانند نماز صبح خواند واجب است بعد از تمام

ت اول بعـد از  مسـتحب اسـت در رکع ـ  . تر باشد بهتر است واقع شود و هر چه نماز طواف به مقام نزدیک ٧پشت مقام ابراهیم



، طلـب  ٩حمد و ثناي الهی، صلوات بر محمـد . حمد سوره اخلاص و در رکعت دوم بعد از حمد سوره کافرون خوانده شود
امـا نمـاز طـواف در    . هاي طولانی، گریستن و خواندن دعاهاي مختلف از مستحبات نمـاز طـواف اسـت   قبولی اعمال، سجده

  :اسرار باطنی دارد ٧م و در آستانه مقام ابراهیمبرابر کعبه، روبروي حجرالأسود، حطیم، ملتز

  نماز نیاز. الف

دهـد و بنـدگی انسـان را بـه عـروج و آسـمان        نماز اعتراف به عبودیت است، نماز، انسان را در مقام بنـدگی قـرار مـی   
قـرآن هـم بـه    عبودیت یعنی وقوف بر مقام بندگی که مقام فقر است و مقام فقر یکی از مقامات عرفانی است کـه  . برد می

یا أَیّ ه ا الن اس  أَن ت م  ال ف ق راءُ إ ل ي االلهِ و  االلهُ ه ـو   (: آن اشاره لطیفی فرموده است
کل فقـر در  . در انحصار خدا قرار گرفته است فقر در این آیه، منحصر به انسان شده و غنا [221].)ال غ نِيّ  ال ح مِید 
  [222].هاي مختلفی در تفاسیر بیان شدهاست درباره وجوه انحصار فقر در انسان نظریه. انسان است و کل غنا در او

از ایـن رو   [223].شکسته است و گاهی به معناي حفره و جاي خالی هم آمـده اسـت  معناي اصلی فقر، مکسور به معناي 
و است که فقیر به معناي محتاج آمده؛ زیرا حاجت یا نیاز، کمبود یا نبود است و مشـابهتی بـا حفـره دارد، چـون در هـر د     

بـراین اسـاس   . شـود  حالت خلأ و کاستی وجود دارد و پیداست که اگر چنین وضعیتی براي کسی پیش آید، شکننده مـی 
ها خلأ هستی داشته و به همین جهت وجودي شکننده  در آیه مزبور به این معناست که انسان )أَن ت م  ال ف ق راءُ(

شـود و   فقط با انتساب به خـدا پـر مـی    »فقر ذاتی یا امکانی«ی این خلأ وجودي و شکستگی هستی یا به تعبیر فلسف. دارند
 ٩نبی خاتم. ؛ این انتساب به موجودي است که غناي محض است»الی االله«: لذا در ادامه فرمود. یابد وجود انسان قوام می
  .احتمالاً مراد از فقر همان فقري است که در آیه گذشت [224].»الفقر فخري«. کند به فقر مباهات می

  :الدین رازي درباره فقر نوشت نجم

گـري و فخـر    اما آنچه نصیب من است، کام من در ناکامی، مراد من در نامرادي، هستی من در نیستی و توان«
کنی و به  رّ است که تفاخر به پیشوایی و سروري انبیا نمیاي محمد، این چه س ... الفقر فخري: من در فقر است

کنی؛ زیرا که راه ما بر عشق و محبت است و این راه به نیستی تـوان رفـت و پیشـوایی و سـروري      فقر فخر می
  [225].»...نبوت همه هستی است

فقیـر تنهـا خـدا را    . فقر نزد عارف، به این معناست که انسان براي خود مالکیتی نبیند؛ زیرا عبـد مالـک چیـزي نیسـت    
  [226].)أَس ل م ت  و ج ه ي  لِل هِ(: زبان حال فقیر این است که. بیند مالک حقیقی در عالم هستی می

دهد، نماز مشق زندگی  نماز بنده را در مقابل رب کریم قرار می. هاي نماز، عبودیت، افتقار و ذلت است یکی از اشاره
است، نماز احساس فقر و ذلت است؛ ذلتی که سزاي نیاز انسان است، احساس ذلتی که در انسان رغبت سـلوك را بیـدار   

کند، ذلت و فقري که خواب را  سخن و پرتفکر می دهد، ذلتی که انسان را کم ن قصد حقیقت میکند، ذلتی که به انسا می
نشـاند و انسـان را از    کند، ذلتی که حلاوت بندگی را به کام انسان می ستاند و آدمی را غرقه عیش و مستی می از انسان می



فقر و استکانت است که انسـان بـه معنـاي ایـن آیـه      با این ذلت، . نشاند جاي آن می خویشتن خویش فارغ کرده، خدا را به
  :شود واقف می

 [227])و  ع ن تِ ال و ج وه  لِل ح يّ  ال ق یّ وم ( 
  .شوند ها در برابر خداي زندة پاینده خاضع می و چهره
  .را به معناي بندگی، طاعت و مبارزه با شیطان دانست ٧در حدیث شبلی، نماز در مقام ابراهیم ٧امام زینالعابدین

أَنّ ك  و ق ف ت  ع ل ي ك ـلّ    ٧ن و ی ت  حِين  و ق ف ت  عِن د  م ق ام  إ ب ر اهِیم  ٧ق ال «
فِیـهِ   ف حِين  ص لّ ی ت : ق ال . لا : ط اع ةٍ و  ت خ لّ ف ت  ع ن  ك لّ  م ع صِی ة؟ ق ال 

و  أَر غ م ت  ب ص لا تِك  أَن ف   ٧ر ك ع ت ی ن ، ن و ی ت  أَنّ ك  ص لّ ی ت  ب ص لا ةِ إ ب ر اهِیم 
ف م ا ص اف ح ت  ال ح ج ـر  الاْ س ـو د  و  لا    : ق ال  ل ه . لا : الشَّی ط ان ؟ ق ال 

 .»و ق ف ت  عِن د  ال م ق ام  و  لا  ص لّ ی ت  فِیهِ ر ك ع ت ی ن 
آي و از  که در محل مقام ابراهیم وقوف کردي نیت کردي که بر کل طاعت و بندگی وقوف کـرده  همین: سیدپر

جا دو رکعت نماز خواندي، نیت کردي کـه   پس وقتی که آن: پرسید. نه: جویی؟ گفت ها دوري می همه معصیت
نه در کنـار مقـام   ... پس: فرمود. هن: ابراهیم گونه نماز بگزاري و با نمازت، بینی شیطان را به خاك بمالی؟ گفت

  .ايجا دو رکعت نماز خوانده اي و نه در آن ابراهیم ایستاده
امتیـاز بنـده از خـدا بـه فقـر اوسـت و       . اش او را به چیزي بندگی کند که در او وجود ندارد خدا خواسته است که بنده
خواهـد کـه    خدا می. انگیزي براي خداست غنا، دیباي دلاي زیبا براي بنده و  فقر، جامه. امتیاز خدا از بنده به غناي اوست

به بیـان دیگـر   . شوند ها اموري است که در ذات حق یافت نمی انسان او را با فقر، ضعف، ذلت و انقطاع بندگی کند و این
کـه در نمـاز   نیازي سازگار نیست؛ نماز عین نیاز است؛ از ایـن رو در دعـایی    بندگی با تکبر، عبودیت و غرور و نماز با بی
  .زند طواف آمده است، سرّ بندگی موج می

گـاه صـورت بـر مقـام      آن. آمد و نماز گزارد ٧سپس نزد مقام ابراهیم. را در حال طواف خانه خدا دیدند ٧امام حسین
 »...بنده کوچک تو در آستان توست، خواهنده تو و بینـواي تـو در پیشـگاه توسـت    «: نهاد و شروع به گریه کرد و گفت

  [228].کرد را پیوسته تکرار میاین 

  نماز حضور. ب

  :٩به فرموده پیامبر. برد، نماز معراج بندگان خداست گاه می نماز انسان را به قربان

 [229].»الصّ لا ة  ق ر ب ان  ك لّ  ت قِي «
  .نماز مایه تقرب اهل تقواست



: غایـت نمـاز یـاد حـق اسـت     : قرآن از یـک طـرف فرمـود   . هاست ها و جان بخش دل نماز یاد خداست و یاد خدا آرام
 ،[231])أَلا ب ذِك ر  االلهِ ت ط م ئِنّ  ال ق ل ـوب (: و از سوي دیگر فرمود [230])أَقِم  الصّ لاة  لِذِك ر ي(

نماز نردبـان سـلوك بـه عـالم     . کند تر می ی نزدیک و نزدیکبنابراین نماز روح و جان آدمی را به آسایش و آرامش واقع
قیـام در عـالم ملکـوت از قامـت بنـدگی و رهـایی از ماسـوا اسـت، نمـاز          . نور، پلکان صعود به بام بهجت و سـرور اسـت  

اي کنـد، نمـاز سـره    زند، نماز قد خمیده در رکوع را در قیامت راست می هاي نیاز را به دامن کبریایی حق پیوند می دست
رساند، نماز بارش ابـر   کند، تشهد نماز قلب آدمی را به شهود می به سجده را در آخرت در میان خلایق عزیز و بزرگ می

برکات، بر کویر تشنه جان آدمی است و نماز دیوانی از عالم وجود است که هر برگ آن کلید سريّ از اسرار عالم هستی 
  .است

  :کند درباره حضور قلب در نماز اشاره می ٧امام صادقبه حدیثی نورانی از  ١حضرت امام راحل

لاُ حِبّ  لِلرّ ج ل  ال م ؤ مِن  مِن ك م  إ ذَا ق ام  فِي ص لا ة ف ر یض ة أَن  ی ق ب ـل   «
ب ق ل ب هِ إ ل ي االلهِ ت ع ال ي و  لا  ی شْغ ل  ق ل ب ه  ب أَم ر  الـدّ ن ی ا، ف ل ـی س    

فِي ص لا تِهِ إ ل ـي االلهِ ت ع ـال ي إ لاّ  أَق ب ـل  االلهُ    مِن  ع ب د ی ق ب ل  ب ق ل ب هِ 
إ ل ی هِ ب و ج ه هِ و  أَق ب ل  ب ق ل وب  ال م ؤ مِنِين  إ ل ی هِ ب ال م ح بّ ةِ ب ع د  ح ـبّ   

 [232].»االلهِ إ یّ اه 
اش بـه   دارم از شماها مرد مؤمنی را که وقتی در نماز واجبی ایستاد، اقبـال و توجـه قلبـی    انا من دوست میهم

اي که در نمازش به سوي خدا با قلبش توجه  بنده. سوي خداي تعالی باشد و قلبش را به کار دنیا مشغول نکند
 ـ  کند خداوند به سوي او به وجهش رو می ه او، قلـوب مؤمنـان را بـه سـوي او     کند، و پس از دوستی خداونـد ب

  .کند متوجه می
؛ یکی از مراتب حضور قلب این است که نمازگزار [233]کند مراتب حضور قلب در نماز را بیان می ١سپس امام راحل

اي در  ز ثناي معبود است، نماز توسل به اسماي الهی است، مثـل اینکـه شخصـی قصـیده    به طور اجمالی توجه کند که نما
فهمـد کـه در وصـف و     کودك از این قصیده همین اندازه مـی . مدح یک نفر بسراید و آن را به کودکی بدهد که بخواند

د بـه معـانی ارکـان و    بـدین معنـا کـه نمـازگزار بای ـ    . مرتبه دیگر، حضور قلب تفصیلی در نماز اسـت . ثناي شخصی است
مرتبه دیگر، حضور قلب در معبود است چـه  . ها توجه کند گوید واقف باشد و در حین نماز به آن اذکاري که در نماز می

گونه تجلیات اسمائی و صفاتی و چه به نحو تجلیات ذاتـی؛ یعنـی عابـد سـالک بدانـد و       صورت تجلیات افعالی و چه به به
  .ات و ذوات پرتو تجلی اوستشهود کند که تمام افعال، صف

  نماز ولایت. ج



گـزاران و   شود؛ مکانی کـه ابـراهیم و اسـماعیل مأموریـت یافتنـد آن را بـراي حـج        انجام می ٧نماز طواف پشت مقام ابراهیم
  .و در مکانی پاك ٧لذا نماز طواف، نمازي است پشت مقام ابراهیم. کنندگان طاهر کنند طواف

ت  م ثاب ةً لِلن ـاس  و  أَم نـا  و  اتّ خِـذُوا مِـن      و  إ ذْ ج ع ل ن ا ال ب ی (
م قام  إ ب راهِیم  م ص لّ ي و  ع ه ـد نا إ لي إ ب ـراهِیم  و  إ س ـماعِیل  أَن     

 [234])ط هّ را ب ی تِي  لِلط ائِفِين  و  ال عاكِفِين  و  الرّ كّ ع  السّ ج ودِ
هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان براي مـردم قـرار دادیـم و بـه     ) به خاطر بیاورید(و 

کنید و مـا از ابـراهیم و فرزنـدش اسـماعیل پیمـان       مردم گفتیم از مقام ابراهیم، عبادتگاهی براي خود انتخاب 
  .کنندگان پاك و پاکیزه کنید کنندگان و سجده کنندگان و مجاوران و رکوع گرفتیم که خانه مرا براي طواف

، جـاي پـاي مـردي    ٧مقام ابـراهیم . است ٧نماز با تعهد به ولایت است، نماز پشت سر ابراهیم ٧نماز پشت مقام ابراهیم
پاي خود را بـر روي ایـن    هاي جاوید آفرید، او که خانه توحید بنا کرد و در این هنگاماست که در تاریخ بشریت حماسه
ها را فرو ریخت و با  بود که با قلبی سرشار از ایمان، خدایان دروغین را شکست، بت ٧سنگ تاریخی گذارد، این ابراهیم

او براي توحید جان خویش تقدیم نمود و بـه درون کـوه آتـش    . هاي سخت سربلند بیرون آمد اي پولادین از آزمون اراده
نمـاز را  . در کنار مقام نبوت به درجه رفیع امامـت نائـل آمـد    ٧ابراهیم. مر خدا سرد و آرام گشتفرو رفت؛ آتشی که به ا

باید پشت سنگی به جا آورد که جاي پاي توحید و امامت است، تکه سنگی که از روزگاران کـار و تـلاش، از صـحراي    
  .ردها دا هاي هاجر و اسماعیل و از جوشش آب زمزم خاطرهآب و علف، از نالهبی

  اسرار سعی
گزار باید پس از انجام نماز طواف، میان صفا و مروه سعی کند؛ یعنی از کوه صفا به مروه برود و از مروه بـه صـفا    حج
همچنین واجب است که سعی از صـفا شـروع شـده، بـه مـروه      . است) شوط(سعی میان صفا و مروه هفت مرتبه . بازگردد
  :وه را از شعائر دانستهخداي سبحان در قرآن صفا و مر. ختم گردد

  إ نّ  الصّ فا و  ال م ر و ة  مِن  شَعائِر  االلهِ ف م ن  ح جّ  ال ب ی ت  أَو  اع ت م ر (
ف لا ج ناح  ع ل ی هِ أَن  ی طّ وّ ف  ب ه ما و  م ن  ت ط وّ ع  خ ی را  ف إ نّ  االلهَ شاكِر  

 [235])ع لِیم 
پس کسی که حج خانه کعبه یا عمره به جا آورد مانعی نیست که سـعی بـین   . صفا و مروه از شعائر الهی است

صفا و مروه نیز به جا بیاورد و هر کسی اعمال خیر انجام دهد، خداوند پاداش او را عنایت خواهد کرد و خداوند 
  .شکرگزار و آگاه است



هـا   با مشرکان شرط نموده بود که در حال سعی بت ٩در آن سال رسول خدا. آیۀ مزبور در سال هفتم هجري نازل شد
در ایـن  . ها را به جـاي خـود برگرداندنـد    را از صفا و مروه بردارند، ولی هنوز سعی تمام نشده بود که مشرکان مجدداً بت

  :ها سعی صحیح است یا باطل؟ ایشان فرمود سؤال شد که آیا با وجود بت ٩حال از پیامبر اکرم

ها ترخیص شد، از آن پس مردم با همان حال  در این حال آیه نازل شد و سعی میان صفا و مروه با وجود بت«
  [236].»ها را پایین افکند جاي آورد و آن بت حج به 9کردند تا هنگامی که پیغمبر خدا سعی می

لطیفه آیه این است که صفا، اشاره است به صفوت دل دوستان در مقام معرفت و مروه، اشاره است به مـروت عارفـان   
ین مروت در نهاد بشریت است و قلب آدمی از این صفا و مروت و با نور خدایی منـور  آن صفوت و ا [237].در راه خدمت

عجب نیست اگر شیر صافی از میان خون سرخ  .[238])ی خ ر ج ه م  مِن  الظّ ل ماتِ إ ل ي النّ ور (. شود می
ر معرفت از میان صدف انسانیت ظهور کند، پس صفا و مـروه سـريّ دارد کـه آن    ب یرون آید، بلکه عجیب این است که د

  .اشاره به صفا و مروت قلب انسانی است

اینکـه چـرا ایـن دو کـوه بـه ایـن دو نـام نامیـده         . دو صورت گیرد صفا و مروه نام دو کوه است که سعی باید میان آن
إ نّ  (. بـود  »مصـطفی «اند چون محل هبـوط آدم بـود و او از سـوي خـدا      یف دارد؛ صفا را صفا نامیدهاند، سريّ ظر شده

االلهَ اص ـــط في آد م  و  ن وحـــا  و  آل  إ ب ـــراهِیم  و  آل  عِم ـــران  ع ل ـــي 
بـر آن کـوه    »مـرأه «همچنین حوا بر کوه دیگر هبوط کرد و از این رو مروه را مروه نامیدند، چـون   23][9).ال عال مِين 
  :فرمود ٧امام صادق. فرود آمد

ه ب ط  ع ل ی هِ ف ق طِـع  لِل ج ب ـل     ٧س مِّي  الصّ ف ا ص ف ا لاِ نّ  ال م ص ط ف ي آد م «
إ نّ  االلهَ اص ـط في آد م  و   (: ی ق ـول  االلهِ ت ع ـال ي   ٧اس م  مِن  اس م  آد م 

و  ه ب ط ـت    )و  آل  إ ب راهِیم  و  آل  عِم ـران  ع ل ـي ال عـال مِين     ن وحا 
ح وّ اءُ ع ل ي ال م ر و ةِ و  إ نّ م ا س مِّی تِ ال م ـر و ة  لاِ نّ  ال م ـر أَة  ه ب ط ـت     

 [240].»ع ل ی ه ا، ف ق طِع  لِل ج ب ل  اس م  مِن  اس م  ال م ر أَةِ
پس بر این کوه اسمی از اسـماي آدم  . صفا، صفا نامیده شد چون آدم ـ که برگزیده خدا بود ـ بر آن هبوط کرد  

و  »ندان عمـران را بـر جهانیـان   همانا خدا برگزید آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خا«: گذارده شد خداوند فرمود
هـاي   پس این کوه نامی از نـام . بر آن هبوط کرد ةحوا بر کوه مروه هبوط کرد و مروه را مروه نامیدند، چون مرأ

  .به خود گرفت ةمرأ
بنابراین آدم و حوا که از بهشت بیرون آمدند و به زمین هبوط کردند، هر دو در کنار محل خانه خدا به زمین آمدنـد،  

هـا نامگـذاري شـده اسـت؛      این دو کوه به نام پـدر و مـادر انسـان   . یکی بر کوه صفا و دیگري بر کوه مروه قرار گرفت اما
  .هاي روي زمین و نخستین کسانی که از بهشت بیرون رفتند اولین انسان



  طهارت درونی. 1

وده گردد و انوار الهی بـاطن زائـر   شود درون آدمی پاك گردد، گناهان زائل شود، سیاهی از قلب انسان زد سعی موجب می
  .شوید برد و معاصی را می یکی از ابعاد عرفانی سعی این است که گناه را از بین می. را فراگیرد

  :فرمود ٩رسول خدا

 [241].»ال ح اجّ  إ ذَا س ع ي ب ی ن  الصّ ف ا و  ال م ر و ةِ خ ر ج  مِن  ذُن وب هِ«
  .رود کند، از گناهانش بیرون می گزار وقتی بین صفا و مروه سعی می حج

سو و محدودنـد؛   این نورها در ابتدا کم. ببیندتواند نور  او می [242]شود، کسی که باطنش پاك شود، درونش نورانی می
ها و زمین را که همان ملکوت است نظـاره   تواند نور آسمان یابند تا جایی که سالک می رفته قوي شده، وسعت می اما رفته
کننده با بـاطنی طـاهر و بـا مجاهـدات قلبـی،       گردد، در این حال سعی اي پاك می درون سالک صافی گشته، آبگینه. کند
  :اي عرفانی اشاره فرمود در حدیث مصباح الشریعه به لطیفه ٧امام صادق. گردد صفا و منور میم

ص فِّ ر وح ك  و  س رّ ك  لِلِقاءِ االلهِ ت عالي ی و م  ت ل قـاه  ب و ق وفِـك  ع ل ـي    «
الصّ فا و  ك ن  ذا م ر وّ ةِ مِن  االلهِ ب ف ناءِ أو صافِك  عِن ـد  ال م ـر وّ ةِ و    

م  ع لي شُر وطِ ح جّ ك  و  و فـاءِ ع ه ـدِك  الّ ـذِي عاه ـد ت  ر بّ ـك  و       اس ت قِ
 [243].»أو ج ب ت ه  ل ه  ی و م  ال قِیام ةِ

اوند تصفیه کن و جلا ده و نزد مروه، صـاحب  با ایستادن بر کوه صفا، روح و درون خود را براي روز دیدار با خد
اي و بـر خـود    هاي حج خود و به عهدي کـه بـا پروردگـارت بسـته     مروت و اوصافی وارسته باش و بر این شرط

  .اي، تا روز قیامت وفادار باش و پایدار بمان واجب ساخته

  شفاعت فرشتگان. 2

شـفاعت شـافعین   . کننـد  نگذاشته، نظـر الهـی بـه او مـی     نصیب کسی که میان صفا و مروه سعی کند، فرشتگان او را بی
کننـدگان، شـفاعت    شـفاعت ملائـک بـراي سـعی    . شود و شفاعتی که مردود اسـت  دوگونه است؛ شفاعتی که پذیرفته می

  :فرمود ٧امام سجاد. پذیرد مقبول است و خداوند شفاعت آنان را براي ساعیان می

ت شْف ع  ل ه  ال م لا ئِك ةُ ف ت شَفّ ع  فِیهِ  السّ اعِي ب ی ن  الصّ ف ا و  ال م ر و ةِ«
 [244].»ب الاْ يج اب 

  .شود کنند و شفاعتشان درباره او پذیرفته می فرشتگان براي کسی که میان صفا و مروه سعی کند، شفاعت می
انسان گنهکاري که در دنیا پشـیمان شـود و توبـه کنـد     . ن آدمی مراحلی دارد؛ اولین مرحله آن، توبه استشد بخشیده

الهی شامل حال گنهکار شده و گناهـانش از بـین    »تکفیر«گاهی . شود غفران الهی شامل حال او شده، گناهانش محو می
  :رود می

 [245])ر  ع ن ه  س یّ ئاتِهِو  م ن  ی ؤ مِن  ب االلهِ و  ی ع م ل  صالِحا  ی ك فِّ(



  .ریزد و هر که به خدا ایمان بیاورد و کار شایسته کند، گناهانش را می
  .نجام داده استتواند به دلایل مختلفی باشد؛ مثل دعاي دیگران یا عمل نیکی که انسان ا محوشدن عمل می

اگـر در انسـان قابلیـت و    . کنـد  هاست که در قیامت تحقـق پیـدا مـی    شفاعت از مراحل پایانی آمرزش و بخشش انسان
از . شفاعت فقط به اذن خداست. اي شامل حال انسان شود کننده اي باشد، این امکان وجود دارد که شفاعت شفاعت زمینه

کننـدگان پذیرفتـه و    هـا در حـق سـعی    شـفاعت آن . اند عت اذن دارند، ملائکهکسانی که از سوي خدا در قیامت براي شفا
  .شود رود و محو می مقبول است و از این طریق، گناهان آنان از بین می

  محبوب خدا. 3

اندازه سعی پیش خدا  اي است که در حج وجود دارد و از میان مناسک حج هیچ کدام به ترین محدوده مسعی محبوب
کردند و خداوند احساس ذلت بنـدگان   گردنکشان و جباران تاریخ در این مکان احساس ذلت می. نیستمحبوب و عزیز 

  .نسبت به خودش را دوست دارد

  :فرمود ٧امام صادق

م ا مِن  ب ق ع ة أَح بّ  إ ل ي االلهِ مِن  ال م س ع ي لاِ نّ ـه  ی ـذِلّ  فِیه ـا ك ـلّ      «
 [246].»ج بّ ار

  .شود کشی در آن خوار می تر از محل سعی نیست، زیرا هر گردن اي محبوب نزد خداوند، هیچ بقعه
  :در حدیثی دیگر حکمت سعی را چنین بیان فرمود ٧همچنین امام

 [247].»لِل ج بّ ار ین  ج عِل  السّ ع ي  ب ی ن  الصّ ف ا و  ال م ر و ةِ م ذَلّ ةً«
  .سعی واجب شده است براي خوار کردن جباران

هـا نبایـد بـراین دو اسـم،      اند و احـدي از انسـان   دو اسم خداست، این دو اسم مختص به ذات حق »متکبر«و  »جبار«
کشی در کسی باشد، خداوند ریشـه   بینی، عجب، عصیان و گردن اگر روحیه تکبر، خود بزرگ. ک خدا کندخود را شری

خداي سبحان به خلق و خوي فرعونی نظر عنایت ندارد و با فرعـون و فرعونیـان تـاریخ    . خشکاند را با دو اسم خود می آن
ه باشد، توحید در جـان او رخنـه نکـرده اسـت؛     اگر در کسی خلق فرعونی و روحیه داشت. اي سرسخت داشته است مبارزه

  .سوزاند گري را می شکند و خلق و خوي عصیان کشان را می بنابراین، سعی، گردن گردن

   ٧سعی ابراهیم. 4

دربـاره   ٧جعفر از امام کاظم بن علی. هاي تشریع سعی و رمز و رازهاي وجوب آن، سعی ابراهیم است یکی از حکمت
  :ه پرسید امام پاسخ دادسرّ سعی میان صفا و مرو

 [248].»٧ج عِل  لِس ع ي  إ ب ر اهِیم «
  .خاطر سعی ابراهیم، سعی میان صفا و مروه قرار داده شده است به



  امید هاجر. 5

همسـر اول او  . گـذارد  »اسـماعیل «جر، فرزندي عطا کـرد کـه نـام وي را    در سن پیري از کنیزش ها ٧خداوند به ابراهیم
دسـتور داد تـا مـادر و     ٧از غیر او فرزندي داشته باشد؛ از این رو خداوند به ابراهیم ٧نتوانست تحمل کند که ابراهیم »ساره«

هـا را   فرمان خدا را امتثـال کـرد و آن   ٧ابراهیم. آب و علف بود ـ ببرد و سکنا دهد  فرزند را به مکهـ که در آن زمان بیابانی بی
من به فرمان تو همسر و کودکم را در این ! خداوندا: هنگام وداع دست به دعا برداشت و گفت ٧ابراهیم. به سرزمین مکه برد

ادر تمـام  طولی نکشید غذا و آب ذخیره م. گذارم، تا نام تو بلند و خانه تو آباد گردد بیابان سوزان و بدون آب و گیاه تنها می
تابی کودك شیرخوار، مادر را چنان مضطرب ساخت که تشـنگی خـود را فرامـوش کـرد و بـراي       شد و شیر او خشکید، بی

سـرابی از  . جـا ندیـد   نخست به کنار کـوه صـفا آمـد، اثـري از آب در آن    . دست آوردن آب به تلاش و کوشش برخاست به
جـا   از همـان . جـا نیـز بـه آب دسـت نیافـت      وي آن شتافت و در آنطرف کوه مروه نظر او را جلب کرد و به گمان آب به س

در . سوي آن بازگشت و هفت بار این تلاش و سعی را براي دستیابی بـه آب انجـام داد   سرابی نیز در کوه صفا دید، دوباره به
  .مادر و کودك از آن نوشیدند. آخرین لحظات ناگهان از نزدیک جاي کودك چشمه زمزم جوشیدن گرفت

براسـاس رسـالت    ٧ابـراهیم . انـد  در بیابان سوزان حجاز هاجر و اسماعیل تنهـا مانـده  . تان سعی، حکایت امید استداس
کدام پـدر  . خویش، زن و فرزند را رها کرد و رفت؛ در بیابانی تفتیده، زنی تنها و فرزندي خردسال و گرسنگی و تشنگی

پیش از آنکه پدر اسـماعیل و   ٧ري و همسري؟ اما ابراهیمکند؟ کجاست عاطفه پد و همسري با خانواده خویش چنین می
کند؛ اما آینده تاریخ شـوري عظـیم    زن و فرزند او را نگران می! اي باشد، پدر امت است و راهنماي بشر سرپرست خانواده
هـایی بـه انسـانیت داد؛ از یـک طـرف درس توکـل در شـرایط سـخت و          او با این عمل خویش درس. افکند در دل او می

گاه که گرد ناامیدي بر چهره هـاجر نشسـته بـود، خسـته و نگـران       آن. دشوار و از سوي دیگر، درس امید در اوج ناامیدي
و . اي جـاري و ابـدي   اي جوشـید؛ چشـمه   نگریسـت، ناگـاه در زیـر پـاي او چشـمه      دست و پا زدن کودك خویش را می

  .یخ جاودانگونه قصه سعی و زمزم ماندگار و ابدي شد و تا هماره تار این

  سرّ هروله. 6

جا تا جـایی کـه بـازار عطـاران اسـت، تنـد بـرود و از         مستحب است پیاده سعی شود و از صفا تا مناره میانه، راه برود و از آن
از ) دو چـراغ سـبز  (به بیـان دیگـر هرولـه میـان دو شـاخص      . گونه عمل کند جا تا مروه نیز آرام رود و در بازگشت هم همین آن

سـو فـرار شـیطان و از سـوي دیگـر       سرّ هرولـه از یـک  . براي هروله سريّ و رازي بیان شده است. ن رکن حج استمستحبات ای
  :باره حدیثی نقل شده است در این ٧از امام صادق. شتاب گرفتن به سوي خداست

ع ـر ض  ل ـه     ٧ص ار  السّ ع ي  ب ی ن  الصّ ف ا و  ال م ـر و ةِ لاِ نّ  إ ب ـر اهِیم   «
ف شَدّ  ع ل ی هِ ف ه ر ب  مِن ه  ف ج ر ت  ب هِ السّ ـنّ ةُ   ٧ف أَم ر ه  ج ب ر ئِیل  إ ب لِیس 

 [249].»ی ع نِي ب هِ ال ه ر و ل ةَ



بـه   7جبرئیـل . نشان داد 7حضرت ابراهیمسعی میان صفا و مروه از آن جهت واجب شد که شیطان، خود را به 
  .از این رو سنت هروله قرار داده شد. آن حضرت دستور داد که به او حمله کند، شیطان هم گریخت

گـرفتن بـه سـوي خداسـت کـه قـرآن        پس هروله سعی به معناي حمله به ابلیس و اعوان و انصار اوست و این در واقع شـتاب 
  [250].)ف فِرّ وا إ ل ي االلهِ(: فرمود

  اهل جرم و معصـیت را آفریـد   خواست تا غفاریش گردد پدید

 

 خانه غفاریش را در زنید کاران کنون با صد امید اي گنه

 کاران با صد دود آه اي گنه اي گروه مجرمان روسیاه

 هاي خداستبلکه انکار صفت تن بس خطاستراه نومیدي گرف

ها را دعوت کـرده   خداوند انسان. الهی داده است »تواب«سوي حق رود، در واقع پاسخی به اسم  اگر کسی شتابان به
کنـان   کسی که دعوت حق را لبیک گوید، باید در سـیر خـود شـتاب کنـد و هرولـه     . ها توقع استجابت دارد است و از آن

  :هم در حدیث مصباح الشریعه چنین فرمود ٧امام صادق. ش را به سمت او بپیمایدمسیر معنوي خوی

 [251].»و  ه ر و ل  ه ر با  مِن  ه و اك  و  ت ب رّ یا  مِن  ج مِیع  ح و لِك  و  ق وّ تِك«
  .ز هواي نفس خود بگریز و از همه نیرو و توان خود تبرّي بجويات، ا با هروله

  سرّ سنگ صفا و مروه
ــنگی از بهشـــــــــت اســـــــــت، مقـــــــــام ابـــــــــراهیم         قطعـــــــــه ٧حجرالأســـــــــود قطعـــــــــه ســـــــ

. صفا و مـروه هـم تکـرار داسـتان سـنگ اسـت      . هاي ابراهیم را درون خویش جاي داده است سنگی است که خاطره قدم
  راستی در سنگ چه سريّ است؟ به

  سنگ و بیم. 1

سـنگ از بـیم خـدا    . آید و این حقیقت عبودیت است را از بلندي رها کنیم پایین می اگر آن. سنگ، اهل خشیت است
  :افتد، خداوند به این حقیقت خبر داده است فرو می

 [252])و  إ نّ  مِن ها ل ما ی ه ب ط  مِن  خ شْی ةِ االلهِ(
  .ها از ترس خدا فرو افتد بعضی از سنگ

  .از سوي دیگر خشیت خاصیت علم و معرفت است

 [253])إ نّ ما ی خ شَي االلهَ مِن  عِبادِهِ ال ع ل ماءُ(



  .داوند تنها بندگان دانایش بیمناکنداز خ
  .داند که از چه کسی بیمناك است پس سنگ داناست؛ زیرا موجودي که بیم دارد، می

  سنگ و حیات. 2

  .شود شوند و از کنارشان آب حیات جاري می ها شکافته می سنگ

 [254])و  إ نّ  مِن  ال حِجار ةِ ل ما ی ت ف جّ ر  مِن ه  ا لأ ن هار (
  .ها بشکافد ها از آن ها، جوي بعضی سنگ

و ج ع ل نـا  (: اي از آن حیـات یافتـه اسـت    سنگ محلی براي آشکار شدن آب حیات است؛ آبی که هر چیز زنـده 
سـنگ، معـدن حیـات اسـت و از دل آن زلال علـم بیـرون آمـده و جهـل را          [255].)مِن  ال ماءِ ك لّ  شَي ء ح ي 

  .دهد لذا سنگ، نوید حیات می. میراند می

  سنگ و جمال و جلال. 3

راده کـرد قـومش را از   گـاه کـه موسـی ا    آن. سنگ از یک سو نماد آب و حیات است و از سوي دیگر وسیله عـذاب 
  [256] .اسرائیل آب جاري شد هاي بنیتشنگی نجات دهد، عصاي خویش به حجر زد و از دل آن به تعداد فرقه

هـا را زیـر و    ها باران سنگ بارانـد و آن  و بر آناز سوي دیگر خداوند سنگ را وسیله عذاب فجار و مشرکان قرار داد 
  :رو کرد

  ف ج ع ل نــا عالِی هــا ســافِل ها و  أَم ط ر نــا ع ل ــی ه م  حِجــار ة  مِــن (
 [257])سِجّ یل

  .ل بر آنان باریدیمشهر را زیر و زبر کردیم و بارانی از سجی
  .کند شدن عذاب می که خداوند مشرکان و منافقان را با سنگ چنان

 [258])ق ل  ك ون وا حِجار ة (
  .بگو سنگ باشید

  .از این رو سنگ، مظهر جمال است و هم جلوه جلال الهی

  سنگ و تسبیح. 4

ها به تسبیح خود عالم و عارفنـد و ایـن انسـان اسـت کـه       آن. تمام هستی از جمله جماد تسبیح حق گفته، به حمد او مشغولند
  .فهمد ها را نمی تسبیح آن

 [259])و  إ ن  مِن  شَي ء إ لا  ی س بّ ح  ب ح م دِهِ و  لكِن  لا ت ف ق ه ون  ت س ب یح ه م (
  .فهمید ستاید ولی شما ذکر تسبیحشان را نمی که او را به پاکی می و هیچ موجودي نیست جز آن



که سنگ از خدا بیمناك است، سنگ منشأ حیات براي جانداران است، سنگ مظهر جمـال و جـلال الهـی     حاصل آن
پس سنگ عابدتر اسـت و بـه   . شود هایی کمتر در انسان یافت می چنین ویژگی. کند و حمد خدا میاست و سنگ تسبیح 

داند، سنگ هرگز  سنگ هرگز دعوي الوهیت ندارد، سنگ هرگز خود را شریک در کبریائی خداوند نمی! ترخدا عارف
هـا، انسـان   گاه که از میـان انسـان   و آن. کند شود؛ اما ادعاهاي آدمی گوش فلک را کر می از حقیقت عبودیت خارج نمی

شاید بدین ملاحظات است که خداوند جنس بسیاري از ارکـان اصـلی حـج را    . کاملی برخیزد، او اکمل موجودات است
  .سنگ قرار داده است

  سرّ آغاز کردن از صفا
قـرآن از صـفا آغـاز     سرّ آن که سعی باید از صفا آغاز شود چیست؟ سرّ شروع کردن سعی از صفا این است که خداونـد در 

  :رسول خدا هنگام سعی از صفا شروع کرد و فرمود. کرده است و نام صفا را در ابتدا بیان نموده است

 [260].»اب د ءُوا ب م ا ب د أَ االلهُ ب هِ«
  .خداي سبحان آغاز کردجا آغاز کنید که  از همان

  :کند نقل می ٧عمار از امام صادق بن یةمعاو

أَب د أُ ب م ـا  : حِين  ف ر غَ مِن  ط و افِهِ و  ر ك ع ت ی هِ ق ال  ٩أَنّ  ر س ول  االلهِ«
إ نّ  (ب د أَ االلهُ ع زّ و ج لّ  ب هِ مِن  إ ت ی ان  الصّ ف ا إ نّ  االلهَ ع زّ و ج لّ  ی ق ـول   

 [261].»)ال م ر و ة  مِن  شَعائِر  الل هالصّ فا و  
کنم که خداوند آغاز کرده  از جایی آغاز می: وقتی از طواف و دو رکعت نماز آن فراغت یافت فرمود 9رسول خدا

  .»روه از شعائر خداستصفا و م«: فرماید است، خداوند بزرگ می
ادب انـواعی دارد؛ ادب شـاگرد مقابـل اسـتاد، ادب فرزنـد برابـر       . آغازکردن از صفا در واقع رعایت ادب با خداسـت 

ادب با خـدا را بایـد   . ترین نوع ادب، ادب در برابر حضرت ربوبیت است اما مهم. والدین یا ادب امت در برابر رسول خدا
که غفران و رحمت الهی را براي عصیانگران درخواست کنـد، بـه خـدا امـر نکـرد        براي آناالله خلیل. آموخت ٧از ابراهیم

  :بلکه او را غفور نامید؛ یعنی فرمود

 [262])و  م ن  ع صانِي ف إ نّ ك  غ ف ور  ر حِیم ( 
  .ن نبرد، تو آمرزنده مهربانیهرکس فرمان م

عیسی هم براي طلب دفع عذاب از امت خویش با خدا رعایت ادب . »ها رحم کن ها را ببخش و به آن آن«: و نفرمود
  :کرد؛ یعنی فرمود

إ ن  ت ع ذِّب ه م  ف إ نّ ه م  عِباد ك  و  إ ن  ت غ فِر  ل ه م  ف إ نّ ك  أَن ت  ال ع ز یز  (
 [263])ال ح كِیم 



  .اگر آنان را عذاب کنی، بندگان تو هستند و اگر آنان را بیامرزي تو پیروزمند و حکیمی
  .»ها را ببخش ها را عذاب نکن و آن آن«: و نفرمود

  :فرمود ایوب هم براي طلب شفا و رحمت به خدا امر نکرد یعنی

 [264])أَنِّي م سّ نِي  الضّ رّ  و  أَن ت  أَر ح م  الر احِمِين ( 
  .ترین مهربانانی به من بیماري و رنج رسیده و تو مهربان

  .»مرا رحم کن«: و نفرمود

  سرّ تقصیر
ها یا مقداري از مـوي سـر یـا شـارب یـا       ب است پس از اتمام سعی، تقصیر کند؛ یعنی قدري از ناخنگزار واج بر حج

بعد از تقصیر تمـام  . این عمل از ارکان و عبادات حج است و باید با نیتی پاك و خالص انجام گیرد. ریش خویش را بزند
  .د جز تراشیدن سرشون امور محرَّمی که به واسطۀ احرام بر او تحریم شده بود، حلال می

  .اي از سوره حج که ناظر به تقصیر است اشاره به بعضی مناسک دیگر حج هم دارد آیه

ثُمّ  ل ی ق ض وا ت ف ثَه م  و  ل ی وف وا ن ـذُور ه م  و  ل ی طّ وّ ف ـوا ب ال ب ی ـتِ    (
 [265])ال ع تِیق 

  .سپس چرك را از خود دور کنند و نذرهاي خویش را ادا کنند و بر آن خانه عتیق طواف کنند
  :مراد از این آیه را چنین بیان کرد ٧مسلم در حدیثی از امام صادق محمدبن

 [266].»ق صّ  الشَّار ب  و  الاْ ظ ف ار«
  .هاست کردن شارب و ناخن مراد کوتاه

  :فرمود ٧امام صادق. اما در حدیثی دیگر معناي دیگري از این آیه بیان شده است

 [267].»مِن  التّ ف ثِ أَن  ت ت ك لّ م  فِي إ ح ر امِك  ب ك لا م ق ب یح«
  .یکی از معانی چرك این است که در حال احرام کلام زشت بگویی

  :فرماید به ایشان می ٧امام. دوست دارم درباره این آیه چیز بیشتري بدانم: گوید می ٧ذریح محاربی به امام صادق

ر ه م ، تِل ـك   ل ی ق ض وا ت ف ـثَه م، لِقـاءِ الإمـام  و  ل ی وف ـوا ن ـذُو     «
 [268].»ال م ناسِكِ

  .مراد از دورکردن چرك ملاقات امام و مراد از اداکردن نذرهاي خویش انجام مناسک حج است
کـه   کردن نـاخن اسـت در حـالی    د گرفتن شارب و کوتاهشما قبلاً فرمودید مرا: گوید می ٧سنان به امام بن سپس عبداالله

  :امام فرمود. کند اي دیگر از شما نقل می ذریح محاربی به گونه



ص د ق  ذَر یح  و  ص د ق ت  إ نّ  لِل ق ر آن  ظ اهِرا  و  ب اطِنا  و  م ن  ی ح ت مِـل   «
 [269].»م ا ی ح ت مِل  ذَر یح

تواند همانند ذریح تحمل  چه کسی می. قرآن هم ظاهر و باطنی دارد. گوئید هم ذریح و هم تو هر دو راست می
  .معناي باطنی داشته باشد

ی شـده و از  که سعی خویش را انجام داد، همانند انسانی است کـه بـه دیـار معشـوق بازگشـته، نـوران       حاجی بعد از آن
هـا بازگشـته    هـا و زیبـایی   هـا، نیکـی   باري از خـوبی  او به میهمانی خدا رفته و با کوله. تمامی گناهان پاك و مبرا شده است

  .او تولدي دوباره یافته، حیاتی مجدد پیدا کرده و اینک انسانی دیگر شده است. است

شان دهد لذا امر کرده است که بخشی از بدن خویش را خواهد این تغییر و تحول را با علامتی در بدن او ن خداوند می
خدا خواسته است انسان از زیبایی ظاهري بکاهد و سیرتی زیبا بیابد، درونش نورانی شده . مو نشانه زیبایی است. جدا کند
خـود   خدا خواسته که انسان جمـال خـویش را بـه پـاي جمـال او قربـانی کنـد، از درون       . مند شود هاي الهی بهره از نعمت
اي به سوي نور معرفت پیدا کند، در پایان این راه و در آخرین مرحله ایـن هجـرت طـولانی بـه نشـانه بازگشـت بـه         روزنه

تقصیر رهایی از . زندگی نورانی، دستی به سر و روي خویش کشد و اوج خشوع و تواضع را در ظاهر خود هم نشان دهد
هاي مـادي اسـت و تقصـیر    ین بندگی است، تقصیر شکستن قفسهاست، تقصیر تمرهاست، تقصیر شستن زشتی آلودگی

  .پالایش ظاهر و درون است

  خلاصه درس

  :اسرار طواف عبارتند از

گردند، لذا انسـان بایـد خـود را همگـون بـا فرشـتگان        فرشتگان الهی در اطراف کعبه آسمانی می: تشبه به فرشتگان. 1
بنابراین سرّ طـواف تشـبه   . توان رحمت الهی را جلب کرد واف میطواف حج کننده، طواف فرشتگان خداست، با ط. کند

  .به فرشتگان و همانندي با توبه ملائکه است، دریافت رحمت و مغفرت الهی است

شـهود غیـر   . کند زائر به هنگام رجوع به کعبه حقیقی قلب خویش را از مشاهده غیر پاك می: طهارت از شهود غیر. 2
  .خواهد خدا توبه می

  .طواف، برگرد کعبه چرخیدن است، و به دیدار معشوق شتافتن است :ث شمع و پروانهحدی. 3

  : عدد هفت رمز و رازي دارد. گرد کعبه چرخید) شوط(در طواف باید هفت دور : هفت شهر عشق. 4

ه را زایـل و ب ـ  هـا  سرّ هفت دور طواف این است که آدمی داراي هفت اخلاق رذیله است، سالک بایـد ایـن  ) وجه اول
  . جاي آن هفت اخلاق حمیده را جایگزین کند



احتمـال دارد کـه هفـت    . شـود  هاي هفت گانه دارد که گاهی از آن تعبیر به افلاك سـبعه مـی   خداوند اقلیم) وجه دوم
  .شوط طواف، اشاره به سیر در اطوار خلقت و افلاك سبعه داشته باشد

قیام اول، رکوع، قیام : مراحل نماز عبارتند از. داشته باشدهفت دور طواف شاید اشاره به هفت مرحله نماز ) وجه سوم
  .دوم، سجده اول، نشستن میان دو سجده، سجده دوم و نشستن براي تشهد

  . باید هفت مرتبه به گرد کویش چرخید و این هفت شهر عشق را به پایان رساند :هفت شهر عشق) وجه چهارم

  :اسرار حجرالأسود عبارتند از

تردید نعیم است، با خود رحمـت و رضـوان الهـی را     حجرالأسود قطعه سنگی که از بهشت آمده، بی :سنگ بهشتی. 1
  .آورده است و هر کس او را لمس کند، مکرم و بهشتی است

رسـول  . دهـد  گردد و خود را در بهشت نشان مـی  سنگی که از بهشت است طبعاً به بهشت باز می :حضور در بهشت. 2
  :من اشاره به وفاداري آن فرموددرباره حجرالأسود ض ٩خدا

کند در حالی که دو چشم و زبان و دو لب دارنـد و   می خداوند روز قیامت حجرالأسود و رکن یمانی را مبعوث«
  .»دهند می شهادت اند با وفاداري براي کسانی که این دو را لمس کرده

هـاي   کـه خطاهـا و جـرم    سـت و آن ایـن  تري بیـان شـده ا   در باب علت سیاهی حجرالأسود تعبیر کلی: علت سیاهی. 3
  :فرمود ٩رسول خدا. آدم باعث تغییر رنگ حجرالأسود شد بنی

  .»حجرالأسود از بهشت نازل شد در حالی که از شیر سفیدتر بود ولی گناهان فرزندان آدم آنرا سیاه نمود«
نین ضروري است این نمـاز  همچ. واجب است بعد از تمام شدن طواف عمره، دو رکعت نماز همانند نماز صبح خواند

  :نماز طواف در برابر کعبه، تأویلات و اسرار باطنی دارد. واقع شود ٧نزد مقام ابراهیم

فقیر . است، عبودیت یعنی وقوف بر صدر خویش و مقام بندگی، مقام فقر است . نماز اعتراف به عبودیت: نماز نیاز. 1
ذلتی که حلاوت بندگی را به کام انسـان   از احساس فقر و ذلت است،نم. بیند تنها خدا را مالک حقیقی در عالم هستی می

  . نشاند می

نمـاز   شـکند،  هاي نفسانی را مـی  نماز بت. برد، نماز معراج بندگان خداست نماز انسان را به قربانگاه می: نماز حضور. 2
  . یک سفر معنوي است و نماز فرصت حضور است

  . نماز در جایگاه ولایت است ٧نماز پشت مقام ابراهیم. شود انجام می ٧راهیمنماز طواف نزد مقام اب: نماز ولایت. 3

همچنین واجـب اسـت کـه سـعی از صـفا شـروع       . حجگزار باید پس از انجام نماز طواف، میان صفا و مروه سعی کند
  . طهارت و خلوص نیت از واجبات سعی است. شده، به مروه ختم گردد

  :اسرار باطنی سعی عبارتند از

گـزار   حج«: فرمود ٩شود درون آدمی پاك گردد، گناهان زائل شود، رسول خدا سعی موجب می: طهارت درونی .1
  .»رود کند، از گناهانش بیرون می وقتی بین صفا و مروه سعی می



. کنند نصیب نگذاشته، نظر الهی به او می کسی که میان صفا و مروه سعی کند، فرشتگان او را بی: شفاعت فرشتگان. 2
  . اند از کسانی که از سوي خدا در قیامت جهت شفاعت اذن دارند، ملائکه. شفاعت فقط به اذن خداست

تر از محل سعی نیسـت، زیـرا هـر گردنکشـی در آن خـوار       اي محبوب نزد خداوند، هیچ بقعه«: فرمود ٧امام صادق. 3
  .»شود می

به خـاطر سـعی ابـراهیم    «: مروه پرسیدند امام پاسخ داددرباره سرّ سعی میان صفا و  ٧از امام کاظم:  ٧سعی ابراهیم. 4
  .»سعی میان صفا و مروه قرار داده شده است

  . اند در بیابان سوزان حجاز هاجر و اسماعیل تنها مانده. داستان سعی، حکایت امید است: امید هاجر. 5

معناي حمله به ابلیس و اعـوان و انصـار   هروله سعی به . سرّ هروله فرار شیطان و شتاب گرفتن به سوي خداست: سرّ هروله
ات، از هواي نفس خـود بگریـز و از   با هروله« :امام صادق چنین فرمود. اوست و این در واقع شتاب گرفتن به سوي خداست

  .»همه نیرو و توان خود تبريّ بجوي

  :سرّ سنگ صفا و مروه

ها از ترس خدا  بعضی از سنگ«: ت خبر داده استافتد، خداوند به این حقیق سنگ از بیم خدا فرو می: سنگ و بیم. 1
  .»فرو افتد

  .شود شوند و از کنارشان آب حیات جاري می ها شکافته می سنگ: سنگ و حیات. 2

  . سنگ از یک سو نماد آب و حیات است و از سوي دیگر وسیله عذاب :سنگ و جمال و جلال. 3

  .کند می که خداوند مشرکان و منافقان را با سنگ شدن عذاب چنان

  .تمام هستی از جمله جماد تسبیح حق گفته، به حمد او مشغولند: سنگ و تسبیح. 4

  . آغاز کردن از صفا در واقع رعایت ادب با خداست: سرّ آغاز کردن از صفا

ب ها یا مقداري از موي سر یـا شـار   یعنی قدري از ناخن. گزار واجب است پس از اتمام سعی، تقصیر کند بر حج: سرّ تقصیر
  . یا ریش خویش را بزند

هـاي  هاست، تقصیر تمرین بندگی است، تقصـیر شکسـتن قفـس   هاست، تقصیر شستن زشتی تقصیر رهایی از آلودگی
  .مادي است و تقصیر پالایش ظاهر و درون است

  خودآزمایی

  .اسرار طواف را شرح دهید. 1

  .وجود توضیح دهیداسراري که در هفت دور طواف نهفته است را با توجه به مضامین م. 2

  .منظور از طهارت از شهود غیر چیست، توضیح دهید. 3

  .علت سیاهی سنگ حجرالأسود را با ذکر احادیث و روایات بیان نمایید. 4



  .اسرار باطنی نماز طواف را توضیح دهید. 5

  .منظور از نماز ولایت چیست با ذکر احادیث و روایات شرح دهید. 6

  .ح دهداسرار باطنی سعی را شر. 7

  .منظور از شفاعت فرشتگان در سعی صفا و مروه چیست با ذکر روایات توضیح دهید. 8

  .معناي هروله چیست و چه سريّ در آن نهفته است، شرح دهید. 9

  .سرّ سنگ صفا و مروه را توضیح دهید. 10

  .سرّ آغاز کردن از صفا را بیان نمایید. 11

  .رح دهیدمعناي تقصیر و سرّ نهفته در آن را ش. 12

  اسرار عرفانی عرفات، مشعر، منی، رمی، قربانی



م     س        

ی   ت، ی،     ، ا رار     ی      ر ی و   با 

  هاي آموزشی هدف

  :رود پس از مطالعه این درس انتظار می

  .ـ شرایط حضور در عرفات را بدانیم

  .ـ با سرّ ترویه آشنا شویم

  .ـ از اسرار عرفات آگاهی پیدا کنیم

  .وجوه نامگذاري عرفات را بدانیمـ 

  .ـ سرّ عصر عرفات را واقف شویم

  .ـ مستحبات وقوف مشعرالحرام را بدانیم

  .ها را آگاه باشیم هاي منطقه مشعر و علت این نامگذاري ـ نام

  .ـ با اسرار مشعر الحرام آشنا شویم

  .ـ با واجبات منی آشنا شویم

  .ـ با اسرار منی آشنا شویم

  .ی آشنا شویمـ با اسرار رم

  .ـ با اسرار قربانی کردن آشنا شویم

  .ـ با اسرار حلق آشنا شویم

 .ـ با اسرار وداع آشنا شویم

  درآمد

گزار واجب است با احرام به نیت حج تمتع، در عرفات وقوف پیدا کند؛ یعنی در زمان خاصی در محل عرفات  بر حج
جـا   از دارد و باید بعد از زوال روز نهم تـا غـروب شـرعی در آن   این وقوف از ارکان حج بوده، قصد قربت نی. حاضر باشد

طهارت، غسل، حضور قلب، وقوف در سمت چپ کـوه و در دامنـه   : وقوف در عرفات داراي مستحباتی است نظیر. باشد



ي جا آوردن نماز ظهر و عصر در اول وقت به یک اذان و دو اقامه و خواندن دعاهـاي مـأثور کـه در رأس آن دعـا     آن، به
  .که در صحیفه سجادیه آمده است ٧است و نیز دعاي امام سجاد ٧عرفه سیدالشهدا

  .اي وجود دارد که بر عرفه منطبق شده است در قرآن آیه

 2][70)و  شاهِد و  م شْه ود* و  ال ی و م  ال م و ع ودِ (
  .دهنده و آنچه بدان شهادت دهند و قسم به روز موعود و قسم به شهادت

 بعضـی دیگـر شـاهد را روز    [271].انـد  بعضیاز روایات، مراد از شاهد را روز جمعه و مراد از مشهود را روز عرفه دانسـته 
ولی اکثر روایات شاهد را روز جمعه و مشـهود را روز عرفـه و روز    [272].اند عرفه و روز موعود را روز قیامت معرفی کرده

  .اند موعود را قیامت اعلام نموده

  [273].هود همان روز عرفه استاي دیگر مراد از مش همچنین در آیه

 274][)ذلِك  ی و م  م ج م وع  ل ه  الن اس  و  ذلِك  ی و م  م شْه ود (
  .روز که مردم در آن حاضر گردند روز که مردم گردآورده شوند و آن در آن
تطبیق شده اسـت؛ از ایـن رو   ) الحج ة  ذينهم (در این دو آیه بر روز عرفه  »مشهود«توان گفت تعبیر  بر این اساس می

هـا در آن حاضـر شـده     خداوند در قرآن به عظمت این روز قسم یاد کرده و آن را روزي دانسته اسـت کـه تمـامی انسـان    
  .توان گفت مناسبتی میان عرفات و عرصات قیامت وجود دارد همچنین بر اساس آیه دوم می. اجتماع یابند

  سرّ ترویه
باید با نیتی خالص و قصد قربت احرام بست و نداي لبیک به آسمان بلند کـرد، بـا بـدنی پـاك،      الحج ة  ذيروز هشتم 

اطاعت پروردگـار از محرمـات اجتنـاب کـرده، تسـلیم و رضـا را در وجـود خـویش         جامه احرام پوشید و قصد کرد تا با 
دارد، او فقط بـه دنبـال    خاطر خدا از محرمات باز می گزار مو، پوست، گوشت و خون خویش را فقط به حج. پرورش داد

داسـت و تنهـا او را   امیـد عبـد سـالک فقـط بـه خ     . طلبـد  تن به تقدیر الهی داده، آسانی امور را از او می. رضاي حق است
او منت حق را پذیراست . داند طلبد و اصلاح کار خویش را به دست او می هایش را تنها از او می تحقق خواسته. خواند می

روز باید پاي برهنه کرد، بـا آرامـش و وقـار از مکـه      در آن. و عمل خویش را ناچیز دیده، رجائش به لطف و کرم اوست
به  ٧سرّ ترویه را جبرئیل. ر رمز و راز عرفه رفت و تمام وجود خویش را به خداي کعبه سپردخارج شد و به سمت بیابان پ

  :فرمود ٧امام صادق. آموخت ٧ابراهیم

ی ـو م  التّ ر و ی ـةِ،    ٧أَت ي إ ب ـر اهِیم   ٧س مِّی تِ التّ ر و ی ةُ لاِ نّ  ج بر ئیل «
و  لاِ ه لِـك  و  ل ـم  ی ك ـن      ی ا إ ب ر اهِیم  إر ت و  مِن  ال م اءِ ل ك : ف ق ال 

 [275].»ب ی ن  م كّ ةَ و  ع ر ف ات م اء



بـراي  ! اي ابـراهیم   :روز ترویه را، ترویه نامیدند چون جبرئیل در چنین روزي، نزد حضرت ابراهیم آمـد و گفـت  
  .ات آب بردار و میان مکه و عرفات آبی نبود انوادهخود و خ

  اسرار عرفات

  موقف معرفت و بصیرت. 1

ورود به این سرزمین مبارك، نماز و دعاهاي مختلفی دارد که . آید گزار بعد از احرام به سرزمین عرفات می انسان حج
وقـوف  . د و بعد از وقوف از او اعراض نکندوقوف در عرفات باید وقوف در برابر سید و مولا باش. در منابع، مذکور است

بایـد بـه یـاد     »جبلالرحمـه «حـاجی در  . در عرفات همراه با معرفت است؛ معرفت نسبت به سرائر، حقایق و مقام الوهیـت 
که به وادي  آن. رحمت عام و خاص خداوند باشد، پروردگار شاهد بر همه، ناظر بر بندگان و رحیم نسبت به مؤمنان است

امـام  . جـاي آورد  آید، باید خود را یکسره تسلیم حق کند و از او مدد گیـرد تـا حجـی واقعـی بـه      رحمت درمیمعرفت و 
  :فرماید در حدیث شبلی به مضامین عمیقی در باب معرفت و تسلیم اشاره می ٧سجاد

ه ل  ع ر ف ت  ب م و قِفِك  ب ع ر ف ةَ م ع ر ف ةَ اللّ هِ س ب ح ان ه  أَم ر  ال م ع ـار ف  «
و  ال ع ل وم  و  ع ر ف ت  ق ب ض  اللّ ـهِ ع ل ـي ص ـحِیف تِك  و  اطِّلا ع ـه  ع ل ـي      

ن و ی ت  ب ط ل وعِك  ج ب ـل  الرّ ح م ـةِ   : ق ال . لا : س ر یر تِك  و  ق ل ب ك ؟ ق ال 
أَنّ  اللّ ه  ی ر ح م  ك لّ  م ؤ مِن و  م ؤ مِن ة و  ی ت و لّ ي ك لّ  م س لِم و  م س لِم ة 

ف ن و ی ت  عِن د  ن مِر ة  أَنّ ك  لا  ت أْم ر  ح تّ ي ت أْت مِر  و  لا  : لا ، ق ال : ال ق 
ف عِن د  م ا و ق ف ت  عِن د  ال ع ل م  و  : لا ، ق ال : ت ز ج ر  ح تّ ي ت ن ز ج ر  ق ال 

م ـع    النّ مِر اتِ ن و ی ت  أَنّ ه ا شَاهِد ة  ل ك  ع ل ي الطّ اع اتِ ح افِظ ةٌ ل ـك  
ف م ا و ق ف ت  ب ع ر ف ـةَ  : لا ، ق ال : ال ح ف ظ ةِ ب أَم ر  ر بّ  السّ م او اتِ ق ال 

و  لا  ط ل ع ت  ج ب ل  الرّ ح م ةِ و  لا  ع ر ف ت  ن مِر ة  و  لا  د ع و ت  و  لا  و ق ف ـت   
 .»عِن د  النّ مِر اتِ

کـه خداونـد نامـه     ها شناختی و به این ها و دانش ار معرفتآیا با وقوف در عرفات، آگاهی خداوند را به ک: پرسید
آیا با صـعود  : پرسید. نه: گذرد آگاه است، پی بردي؟ گفت کند و به آنچه درون قلبت می عمل تو را دریافت می

آمرزد و هر زن و مرد مسـلمان را سرپرسـتی    نیت کردي که خداوند هر زن و مرد باایمان را می الرحمۀ بر جبل
کـه خـود فرمـان ببـري و نهـی       آیا نزد وادي نمره نیت کردي که فرمان ندهی تا آن: پرسید. نه: گفت کند؟ می

ها  گاه که کنار نشانه و نمرات ایستادي، نیت کردي که آن آن: پرسید. نه: که خود پرهیز کنی؟ گفت نکنی تا آن
: فرمـود . نه: نگهبانی تو پردازند؟ گفت ها همراه نگهبانان به هاي تو باشند و به دستور خداوند آسمان گواه طاعت



اي و نـه   اي و نه دعـا کـرده   اي و نه نمره را شناخته بالا رفته الرحمۀ اي، نه از جبل پس نه در عرفات وقوف کرده
  .اي کنار نمرات ایستاده

  :ت فرموددرباره علت نامگذاري عرفات سؤال شد، حضر ٧از امام صادق. اي عرفانی در نام عرفات وجود دارد لطیفه

ی و م  ع ر ف ةَ ف ل مّ ا ز ال تِ الشَّم س  ق ال   ٧خ ر ج  ب إ ب ر اهِیم  ٧إ نّ  ج ب ر ئِیل «
ی ا إ ب ـر اهِیم  اع ت ـر ف  ب ـذَن ب ك  و  اع ـر ف  م ن اسِـك ك       : ل ه  ج ب ر ئِیل 

 [276].»ف س مِّی ت  ع ر ف ات لِق و ل  ج ب ر ئِیل  اع ت ر ف  ف اع ت ر ف 
به گناهت اعتراف کـن  ! اي ابراهیم: چون ظهر شد به وي گفت. جبرئیل حضرت ابراهیم را روز عرفه بیرون آورد

  .عرفت بیابرو به عرفات نامیده شد چون که جبرئیل گفت اعتراف کن و م هایت را بشناس؛ از اینو عبادت
کـه وقتـی خداونـد آدم و حـوا را بـه ایـن        مثل ایـن  [277]البته وجوه دیگري هم براي نامگذاري عرفات بیان شده است،

در رؤیـایی کـه در شـب عرفـه دیـد،       ٧ضـرت ابـراهیم  که ح جا همدیگر را یافتند و شناختند یا این سرزمین فرستاد در این
انـد؛ بنـابراین    که به لحاظ رفعت و بلندي بر این سـرزمین نـام عرفـات گـذارده     دانست که باید فرزندش را ذبح کند یا این
ست که بـا  به گناه، هر چند گناه ابراهیم به معناي خاصی ا »اعتراف«اند؛ یا به لحاظ  عرفات را به دو وجه به این نام نامیده

گردد؛ زیـرا   البته اعتراف هم به معرفت باز می. به عبادت است »معرفت«عصمت آن بزرگوار سازگار است و یا به لحاظ 
اي عرفانی دارد که همان معرفت است و عرفـات   اعتراف به معناي معرفت به معاصی است؛ پس نام عرفات اشاره به لطیفه

  .چیزي جز معرفت نیست

بصیرت، آدمی را از هر  [278].توان راه را از بیراهه تشخیص داد دهد؛ بصیرتی که با آن می رت میمعرفت به سالک بصی
کنـد چـراغ    فـت مـی  هایی که عارف با نور عقل و شـهود دریا  بینیروشن. دهد گونه سرگردانی، تزلزل و حیرت نجات می

  . رهاند شود و او را از سرگشتگی و تحیر می هدایت او می

  وادي شور و عشق. 2

کشـد و او را بـه    زیبایی معشوق، عاشـق را بـه سـوي خـود مـی     . عشق مشوق انسان براي حرکت به سوي آسمان است
  :کنند رساند، عارفان براي اشاره به عشق و حب به این آیه استناد می وصال می

أَیّ ه ا الّ ذِین  آم ن وا م ن  ی ر ت دّ  مِن ك م  ع ن  دِینِهِ ف س و ف  ی ـأْتِي  یا (
 [279])االلهُ ب ق و م ی حِبّ ه م  و ی حِبّ ون ه 

خود مرتد شود، به زودي خدا قـومی را کـه دوسـت دارد و     اید هر که از شما از دین اي گروهی که ایمان آورده
  .انگیزدها نیز خدا را دوست دارند برمی آن



انسان عاشق چونان مسـتان، هـوش از کـف    . سوزاند محبت آتشی است در دل که هر چیز به جز محبوب را در دل می
  شکلابــــاذي بــــراي محبــــت شـــ ـ  . هــــوش آورد بدهــــد و تنهــــا دیــــدار محبــــوب اســــت کــــه او را بــــه      

  [280].و هوي) تحیر: سرگردانی(موافقت طبع، میل، ود، حب، وله : مرحله قائل است

  در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن         

  قدم آن است که مجنون باشی شرط اول                                               

در سرزمین عشق و مستی و از وادي نور و هستی بایـد هجـرت   . کند بیابان سوزان و تفتیده عرفات با عشق معنا پیدا می
  .اند باید مشق عشق نوشت و به سمت او پر کشید ها همرنگ و همسو شده در سرزمینی که دریاي انسان. آغاز کرد

این سرزمین آدمـی را  . اندازد که براي اثبات عشق صادقش سر داد اي می سوخته عاشق دل این سرزمین انسان را به یاد
کنـد و درسـی    قصه عشق و عرفات حکایتی ماندگار اسـت کـه تـابلوي خـونین ترسـیم مـی      . اندازد به یاد ولایت عشق می

را تحمل نمود، گل دعـا را   در سرزمین عرفات بایست سوز آتش هجران. دهد شیرین براي حمایت از ولایت به انسان می
ها سیراب کرد، از خداوند دلی نزدیک خواست و با فریاد درون، معرفت راستین و شور عشق را از او طلب  به زلال اشک

  .کند اي مباهات می و خدا به چنین بنده. کرد

  :فرماید می ٩رسول خدا

یا : لائِك ةُ ی ق ولاِنّ  االلهَ ت ط وّ ل  ع لي ا ه ل  ع ر فات ی باهِي ب ه م  ال م «
م لائِك تِي ا ن ظ ر وا إلي عِبادِي شَع ثا  غ ب را  اق ب ل وا ی ض ر ب ون  إلي  مِن  
ك لّ  ف جّ  ع مِیق ، ف ا شْه د ك م إنِّي ق د  ا ج ب ت  د عائ ه م و  شَفِع ت  ر غ ب ت ه م 

مِیع  ما س ـأل نِي،  و  و ه ب ت  م سیئ ه م لِم ح سِنِه م و  ا ع ط ی ت  م ح سِن ه م ج 
 [281].»غ ی ر  التّ ب عاتِ الّ تِي ب ی ن ه م 

اي فرشـتگان مـن، بـه    : فرمایـد  وسیله آنان بر فرشتگان مباهات کرده، می خداوند بر اهل عرفات نعمت داده، به
گیرم کـه دعایشـان را    شما را گواه می. اند ید، ژولیده و غبار آلود، از هر راه دوري راه سپرده و آمدهبندگانم بنگر

خطاکارشان را به خاطر نیکوکارشان بخشیدم و به نیکوکارانشان هر چـه  . شان را برآورم مستجاب کرده خواسته
  ).حق الناس( را که از من خواستند عطا کردم، جز گناهانی را که میان خودشان دارند

  عرصات قیامت. 3

بیند که همه یکرنگ و یک لباس به راز و نیاز با خدا مشغولند، حاجیان  حاجی در صحراي عرفات ازدحام خلق را می
ها  در عین حال که هر کدام زبان، رنگ و نژادي خاص دارند، در سرزمین عرفات نژادها، امت. اند صدا به نجوا بلند کرده

اند و به چه منظور و هدفی دست نیاز به سوي آسمان  ها براي چه به این سرزمین آمده اند، این جمع شدهو مردمان متفاوتی 



انـد تـا خـداي     آمـده . انـد  که همه بـراي غفـران و بخشـش آمـده     ها تنها یک پاسخ دارند و آن این اند؟ این سؤال بلند کرده
  .ها درگذرد و از آن ها را ببیند، به آنان نظر عنایت کند سبحان حاجت و تضرع آن

جـا محـل شـریفی اسـت،      پس باید قلب را قرین ابتهال و تضرع کرد، دل را سرشار از امید به رحمت الهی نمـود، ایـن  
کند که از ایشان پرسیده شـد چـه کسـی از     نقل می ٩از رسول خدا ٧حضرت امیر. جا سرزمین رحمت و مغفرت است این

  :پاسخ داد ٩تر است؟ رسول خدا اهل عرفات جرمش بزرگ

 [282].»ا لّ ذِي ی ن ص ر ف  مِن  ع ر فات و  ه و  ی ظ نّ  ا نّ ه  ل م  ی غ ف ر  ل ه«
  .پندارد که آمرزیده نشده است گردد و می که از عرفات برمی آن

خصـوص در   ید به رحمت الهی براي بخشش و آسودگی در قیامت، در حج، نزد کعبه و بهمسأله آمرزش گناهان و ام
اي که حاجی باید یقین کند که تمامی گناهانش در مراحل مختلف حج بخشیده شده و  گونه عرفات کاملاً جدي است به

  :ه این مطلب اشاره فرمودبه عنوان آخرین پیامبر خدا با سوگند ب ٩رسول خدا. قلبش از سیاهی گناهان پاك شده است

و الّ ذِي ب ع ثَنِي ب ال ح قّ  ب شِيرا  و ن ذِیرا ، إنّ  لِلّ هِ بابا  فِي س ـماءِ  «
 [283].»...الدّ ن یا

ــرا بشــــــیر و نــــــذیر مبعــــــوث         ــه کســــــی کــــــه بــــــه حــــــق مــــ ــوگند بــــ   ســــ
ها باب رحمت، باب توبه، بـاب حاجـت، بـاب تفضـل، بـاب       خداوند را در آسمان دنیا ابوابی است که به آن کرد،

که خداوند تمامی  کسی نیست که به عرفات برود، مگر این. گویند احسان، باب بخشش، باب عفو و باب کرم می
  .ها را براي او بگشاید این باب

جا که لطف و کرم الهی در  از آن. رسند ی، کبیره و نابخشودنی به نظر میآدمی گناهان متفاوتی دارد، بعضی از معاص
  :فرمود ٩رسول خدا. کنند گونه گناهکاران هم در عرفات امید بخشش پیدا می عرفات بسیار متبلور است، حتی این

 [284].»مِن  الذُّن وب  ذُن وب  لا  ت غ ف ر  إ لاّ  ب ع ر فات«
  .شوند مگر در عرفات بعضی از گناهان، گناهانی هستند که بخشیده نمی

هـاي فراوانـی   ها و مناسـبت  مشابهت. شوند ها حاجی گویا مبعوث می در بیابان عرفات هم در کمتر از یک روز میلیون
جا، یادآور  ارد؛ از این رو عرفات، یادآور عرصات قیامت و وقوف در اینمیان صحراي محشر و صحراي عرفات وجود د

  .پس باید آماده شد و خود را براي رفتن مهیا کرد. جاست وقوف در آن

سالار شهیدان نخسـت زبـان بـه حمـد و     . کنار کوه رحمت است ٧اوج دعا در بیابان عرفات، دعاي نورانی سیدالشهدا
کـه   سـپس در حـالی  . گوید یم، رحیم، نور، سمیع، بصیر، لطیف، خبیر و رئوف سخن میثناي الهی گشوده، از جواد، حک

سوي خدا بلند کـرده عبـاراتی بـر زبـان جـاري       هایش جاري است با نهایت ادب، شور و عشق دست نیاز بهاشک از دیده
عا را بـراي بشـر معنـا کـرد و     است؛ امام سجادي که سرّ دعا را بر انسان گشود و د ٧سازد که فقط لایق پدر امام سجاد می

در بیابـان   ٧علـی  بن آري چه زیباست که این کلمات عاشقانه را از زبان حسین. نحوه راز و نیاز با خدا را به آدمی آموخت



ورزي از عمق جان در وادي نـور و معرفـت بـا خـدا سـخن       عرفات بگوییم، وه، چه باصفاست که با نهایت خشوع و عشق
  .بگوییم

شـاید یکـی از اسـرار ایـن مسـأله      . ان و این سرزمین قطعاً مستجاب است و گناهان آدمی به حتم مغفـور دعا در این زم
در حج، در عرفات و در منی قطعـاً حاضـر اسـت و بـراي امـتش دعـا        ٧صاحب الامر. در عرفات باشد ٧حضور امام زمان

بـه حجـاج نظـر لطـف      ٧الحسن بن حج ة ت حضور ها نظر عنایت دارد، خداوند هم به برک بیند و به آن ها را می کند، آن می
عثمـان عمـري، از نـواب خـاص امـام زمـان دربـاره حضـور          بن محمد. دهد ها را مورد مرحمت خویش قرار می کرده، آن
  :گوید در عرفات می ٧صاحب الامر

و االلهِ إنّ  صاحِب  هذا  الأم ر  ل ی ح ض ر  ال م و سِم  ك لّ  س ن ةٍ ی ر ي الن ـاس   «
 [285].»ر ف ه م  و  ی ر ون ه  و  لا ی ع ر ف ون ه و  ی ع 

مـردم نیـز او را   . شناسـد  بیند و مـی  سوگند به خدا که صاحب الأمر هر سال در موسم حاضر است، مردم را می
  .شناسند بینند ولی نمی می

  ر عرفاتسرّ عص
که چـرا عصـر بـراي وقـوف در      کند و آن این جا سؤالی خودنمایی می در این. وقوف در عرفات، عصر روز نهم است

هم پاسـخی لطیـف بـه او داد کـه او را      ٩پیامبر. پرسید ٩عرفات انتخاب شده است؟ این سؤال را یک یهودي از رسولخدا
  :فرمود ٩رسول خدا. راضی کرد

السّ اع ةُ الّ تِي ع ص ي آد م  فِیه ـا ر بّ ـه  ف ف ـر ض  االلهُ     إ نّ  ال ع ص ر  هِي «
ع زّ و ج لّ  ع ل ي أُمّ تِـي  ال و ق ـوف  و  التّ ض ـرّ ع  و  الـدّ ع اءَ فِـي أَح ـبّ        
ال م و اضِع  إ ل ی هِ و  ت ك فّ ل  ل ه م  ب ال ج نّ ةِ و  السّ اع ةُ الّ تِـي ی ن ص ـر ف    

اع ةُ الّ تِي ت ل قّ ي فِیه ا آد م  مِن  ر بّ هِ ك لِم ـات  ب ه ا النّ اس  هِي  السّ 
 [286].»ف ت اب  ع ل ی هِ إ نّ ه  ه و  التّ وّ اب  الرّ حِیم

ی است که آدم پروردگار خـویش را عصـیان   فلسفه وقوف در عرفات بعد از عصر این است که بعد از عصر ساعت
کرد و خداوند بر امت من وقوف و گریه و دعا را در بهترین جایگـاه واجـب گردانیـد و اعطـاي بهشـت آنـان را       

کننـد، همـان سـاعتی کـه آدم کلمـاتی را از خداونـد        و آن ساعتی که مردم از عرفات کوچ مـی . عهده گرفت به
  .پذیر و مهربان استاوند توبههمانا خد. دریافت کرد و توبه نمود

هـاي   هاي گنهکار هم باید در همین زمان در بهتـرین مکـان   انسان. بنابراین سرّ عصر عرفات، عصیان آدم و توبه اوست
  .روي زمین بایستند و از خدا غفران و بخشش طلب کنند



  اسرار عرفانی مشعر
کند و باید ) کوچ(عرفات به سوي مشعر إفاضه بعد از وقوف به عرفات در غروب شب دهم بر حاجی واجب است از 

جا بماند و قبل از طلوع آفتاب از وادي محسر تجاوز نکند، ایـن دومـین وقـوف واجـب      شب دهم را تا طلوع صبح در آن
بـا دلـی آرام از عرفـات بـه     : وقوف در مشعرالحرام مستحباتی هم دارد. شود حج است که با وقوف در عرفات تکمیل می

روي کند، کسی را آزار ندهد، نماز شـام و خفـتن را تـا مشـعرالحرام بـه تـأخیر        توجه شود، در راه رفتن میانهسوي مشعر م
همچنـین  . اندازد، از طرف راست راه نزول کند و نیز مستحب است هر مقـدار کـه ممکـن باشـد عبـادت و اسـتغفار کنـد       

اي از آیات قرآن بـه إفاضـه از عرفـات بـه      اوند در آیهخد. هاي رمی در منی را از این منطقه بردارد شایسته است سنگریزه
  :را ذکر دانسته است سوي مشعر اشاره فرموده، غایت آن

ل ی س  ع ل ی ك م  ج ن اح  أَن  ت ب ت غ وا ف ض لا مِن  ر بّ ك م  ف إ ذَا أَف ض ت م  مِـن   (
ك م ا ه ـد اك م    ع ر ف ات ف اذْك ر وا االلهَ عِن د  ال م شْع ر ال ح ر ام  و اذْك ر وه 

 [287])و إ ن  ك نت م  مِن  ق ب لِهِ ل مِن  الضّ الِّين 
ایـد و چـون از عرفـات بازگشـتید، خـدا را در       اگر به هنگام حج طالب روزي خدا باشید، مرتکب گنـاهی نشـده  

  .اید که پیش از آن گمراه بوده رو که شما را هدایت کرد، در حالی یاد کنید؛ از آن مشعرالحرام
دربـاره وجـه نامگـذاري ایـن     . »جمـع «و سـوم   »مشـعر «و دیگـري   »مزدلفـه «یکی : این منطقه سه نام معروف دارد

ــن  ــه ایــــــــــــــــــــــ ــه مزدلفــــــــــــــــــــــ ــرزمین بــــــــــــــــــــــ ــه ســــــــــــــــــــــ   گونــــــــــــــــــــــ
ــراهیم    ــه ابـــــ ــک حـــــــج بـــــ ــیم مناســـــ ــه جبرئیـــــــل در ادامـــــــه تعلـــــ ــان شـــــــده اســـــــت کـــــ   ٧بیـــــ

ــود  ــان فرمـ ــه ایشـ ــو   : بـ ــک شـ ــعر نزدیـ ــه مشـ ــف(بـ ــراهِیم  «). ازدلـ ــا إب ـ ــف : یـ   اِز د لِـ
ــه    ــمِّی تِ ال م ز د لِف  ــذلِك  س  ــع ر ال ح رام  ف لِ ــي ال م شْ ــن  . »إل  ــت ای ــین جه ــه هم   ب

  .پس این نامگذاري توسط جبرئیل امین انجام شد 28][8.منطقه را مزدلفه نامیدند

بـه تقـوا و   ) اشـعار (این است که این سـرزمین اشـاره    ٧علت نامگذاري این منطقه به مشعر، براساس فرموده امام سجاد
امـام  . جا میان دو نماز مغرب و عشـا جمـع نمـود    است؛ زیرا آدم در این »جمع«نام سوم مشعر، سرزمین . خوف خدا دارد

  :فرمود ٧دقصا

ــر ب  و     « ــا ال م غ  ــع  فِیه  ــه  ی ج م  ــا  لاِ نّ  ــةُ ج م ع ــمِّی تِ ال م ز د لِف  س 
 [289].»ال عِشَاءُ

  :وقوف در مشعرالحرام که درِ ورود به حرم الهی است اسراري دارد

  متشمیم رح. 1



جا پاك شده، تمام هستی خـویش را در زلال   در آن. حاجی براي ورود به سرزمین مشعر، از عرفات گذر کرده است
او بـا ورود بـه مشـعر اذن    . ها رسته و به وصال حـق پیوسـته اسـت    او اینک از آلودگی. وشو داده است بخشش الهی شست
لهی ایستاده است و شـمیم رحمـت و عطوفـت الهـی را بـر      اینک در برابر درهاي رحمت ا خواهد او هم دخول به حرم می

زائر باید تمامی گناهان خویش را ـ چه کوچک و چه بزرگ ـ در سرزمین عرفان بر زمـین    . کند گونه خویش احساس می
گذارد و قلب آلوده خویش را پاك کند، او در مشعر به قصد تقرب آمده است، او آمده تـا خـود را در اقیـانوس بیکـران     

  .الهی غرق کند رحمت

کافی است که زائر با دلی پاك و . جا را فرا گرفته است آسمان مشعر سرشار از باران رحمت است، ابرهاي برکات آن
کنند، رحمـت   ضمیري آرام بر این سرزمین گام نهد، ابرهاي رحمت او را فرا گرفته، آنچه در درون دارند به او تقدیم می

زند، جوي سرفرازي و عزت  بارد و آسمان شادمانه به روي زائر خدا لبخند می او میخدا در این سرزمین از ساحت لطف 
  .دهد هاي رمی شیطان در این سرزمین، امید رحمت میدر این دره جاري است و سنگریزه

  کند صحراي محشر تداعی می شب ظلمانی و غوغاي مشعر

 

 بود خاك بیابان هم معطر زند موج سفیدي در سیاهی می

  شه تقواتو. 2

در آغاز ورود مجدد به حریم حرم، باید تصمیم جـدي  . از اسرار مزدلفه، برگرفتن توشه تقوا براي فرداي تنهایی است
گرفت تا معاصی را ترك کرد، از نادانی دور شد و به سمت علم و بصـیرت رفـت، قصـد تقـوا نمـود و دل خـویش را بـا        

  :در حدیث شبلی فرمود ٧امام سجاد. خوف الهی آراست

ف عِن د  م ا م شَی ت  ب م ز د لِف ةَ و  ل ق ط ت  مِن ه ـا ال ح ص ـي ن و ی ـت  أَنّ ـك      «
ر ف ع ت  ع ن ك  ك لّ  م ع صِی ة و  ج ه ل و  ثَبّ تّ  ك لّ  عِل م و  ع م ل ق ال  لا  ق ال  

ك  إ شْع ار  ف عِن د  م ا م ر ر ت  ب ال م شْع ر ال ح ر ام  ن و ی ت  أَنّ ك  أَشْع ر ت  ق ل ب 
ف م ـا م ـر ر ت    : أَه ل  التّ ق و ي و  ال خ و ف  لِلّ هِ ع زّ و ج لّ  ق ـال  لا  ق ـال   

ب ال ع ل م ی ن  و  لا ص لّ ی ت  ر ك ع ت ی ن  و لا م شَی ت  ب ال م ز د لِف ةِ و لا ر ف ع ت  مِن ه ا 
 [290].»ال ح ص ي و لا م ر ر ت  ب ال م شْع ر ال ح ر ام

جا سنگریزه جمع کردي نیت کردي که هر معصیت و نادانی را از خویش بزدایـی   وقتی به مزدلفه رفتی و از آن
نیـت   وقتـی بـر مشـعرالحرام گـذر کـردي،     : پرسید. نه: و هر علم و عمل صالحی را در خود ملکه سازي؟ گفت

پس نه به مزدلفـه رفتهـاي، نـه از    : فرمود. نه: کردي که دلت را با بینش اهل تقوا و خوف از خدا بیارایی؟ گفت
  .اي اي و نه از مشعرالحرام عبور کرده آن سنگریزه برداشته



در مشعر باید خود را براي مبارزه با شیطان درون و بیرون آماده کرد، شـب مشـعر شـب اشـک و شـعور اسـت، شـب        
هاست، در این شب باید دلی سـوخته و وجـودي    مشعر نشانه شعور انسان گسسته از هوس. ناجات و بازگشت به خداستم

  .داري پرداخته و از روزهاي سخت تنهایی نجوا به لب دارندزنده ور را به خدا تقدیم داشت، شیفتگان الهی به شب شعله

  آیـد  حریر می که خارهاي مغیلان دواندم به نشاط جمال کعبه چنان می

 

کند و طهارت از گناه ضمیر انسان را روشـن سـاخته، حالـت تضـرع و خشـوع در قلـب انسـان         تقوا آدمی را پاك می
  [291] :چرا مشعرالحرام از حرم قرار داده شده است؟ ایشان فرمود: گفتند ٧به امیر مؤمنان. شود پایدار می

لاِ نّ ه  ل مّ ا أَذِن  ل ه م  ب الدّ خ ول  و ق ف ه م  ب ال حِج اب  الثَّـانِي ف ل مّ ـا   «
ط ال  ت ض رّ ع ه م  ب ه ا أَذِن  ل ه ـم  لِت ق ر یـب  ق ر ب ـانِه م  ف ل مّ ـا ق ض ـو ا      

ي ك ان ت  حِج ابـا  ب ی ـن ه م  و    ت ف ثَه م  ت ط هّ ر وا ب ه ا مِن  الذُّن وب  الّ تِ
 [292].»ب ی ن ه  أَذِن  ل ه م  ب الزّ ی ار ةِ ع ل ي الطّ ه ار ة

دعایشان طول بکشـد، بـه   چون خداوند اجازه ورود به زائران را در آستانه در دوم نگه داشته است و چون ناله و 
و چون آلودگی خود را رها کنند و از گناهانی که میان خدا و . دهد که قربانی خود را پیش آورند آنان اجازه می

  .دهد که با پاکی به زیارت آیند آنان حجاب بود، پاك شوند به آنان اجازه می
  :فرمود ٩شود، پیامبر خدا انسانی که از گناه پاك شد، لایق بهشت می

ل ی ل ةَ التّ ر و ی ةِ و  : م ن  ا ح ی ا اللّ یالِي الأر ب ع  و ج ب ت  ل ه  ال ج نّ ةِ«
 [293].»ل ی ل ةَ ع ر ف ة، و ل ی ل ةَ النّ ح ر  و  ل ی ل ةَ ال فِط ر 

شب ترویـه، شـب عرفـه، شـب عیـد      : داري کند، بهشت براي او واجب است زنده ا شبهر کس این چهار شب ر
  .قربان و شب عید فطر

مشعر براي صعود است، مشعر براي . داند در حدیث مصباح الشریعه وقوف مزدلفه را براي کسب تقوا می ٧امام صادق
منـازل و پلکـان صـعود، کمـال، توحیـد و فنـا را       رود، بایـد   که انسان از کـوه بـالا مـی    اعتلاي روح به عالم بالاست؛ چنان

  .یک بپیماید به یک

و اتّ قِهِ ب م ز د لِف ةَ و  اص ع د  ب ر وحِك  إ ل ي ال م ـلأ الاْ ع ل ـي ب ص ـع ودِك     «
 [294].»إ ل ي ال ج ب ل

  تهجـــــــــد و راز و نیـــــــــاز بـــــــــا خداســـــــــت، در ایـــــــــن شـــــــــب بایـــــــــدشـــــــــب مشـــــــــعر، 
  تصـــــــــمیم تقـــــــــوا گرفـــــــــت و رویـــــــــه پرهیزکـــــــــاري پیشـــــــــه کـــــــــرد، عاشـــــــــقان شـــــــــب



کنـد و   هـا را آرام مـی   او قلب آن، »ی ا ج لِیس  الذَّاكِر ین «: گویند تا خدا کنارشان نشیند مشعر ذکر خدا می
  .نشاند ها می شیرینی دیدار خویش را در کام آن

ــدارا  ر دیار لیلیامر علی الدیا ــدار و ذالجــ ــل ذالجــ   اقبــ

 

 [295]و لکن حب من سکن الدیارا فما حب الدیار شغفن قلبی

  اسرار رمی در سرزمین منی
کنند تا در ایـن   می) کوچ(عر به سمت منی إفاضه از مش الحجة ذياللهالحرام پس از طلوع آفتاب روز دهم  حجاج بیت

  .رمی جمرات، قربانی و تقصیر یا حلق: واجبات منی سه چیز است که عبارتند از. جاي آورند سرزمین اعمال خاصی را به

ها را بایـد بـا    ها باید از حرم باشند و آن سنگ. یکی از واجبات منی ریگ انداختن به جمره در محلی مخصوص است
تکبیـر  . کند؛ یعنی هفـت سـنگریزه بایـد زد    جا هم عدد هفت خودنمایی می الص به سمت جمرات بیندازد، در ایننیت خ

در این لحظه باید از خدا خواسـت کـه انسـان را در    . گفتن، طاهر بودن و دعا کردن از آداب مستحبی رمی جمرات است
  :رمی را اسراري است. سر او کوتاه کندحصن خود قرار دهد، عمل او را بالا برد و شر شیطان را نیز از 

  راندن شیطان. 1

ها را متوالی به سمت سنگی بزرگ انداختن به چه معناسـت؟ شـاید ظـاهر ایـن عمـل مـبهم        هفت سنگ برداشتن و آن
رمی جمرات به معناي مبارزه با شیطان است، رمی جمـرات  . باشد، ولی رمی جمرات نشان از معناي لطیف و عمیقی دارد

رمـی  . هـاي حیـوانی اسـت    سنگ زدن به جمرات، نـابود کـردن هواهـاي نفسـانی و خـواهش     . جنگ با ابلیس استاعلان 
  :در کلامی نورانی به حکمت این عمل اشاره فرمود ٧حضرت امیر. جمرات، مهار شهوات و اخلاق رذیله است

ــين  أَر ي إ ب ــر  « اهِیم  إ نّ  ال ج م ــار  إ نّ م ــا ر مِی ــت  لاِ نّ  ج ب ر ئِیــل  حِ
 [296].»...ال م شَاعِر  ب ر ز  ل ه  إ ب لِیس  ف أَم ر ه  ج ب ر ئِیل  أَن  ی ر مِی ه

داد،  نشـان  7هاي عبادت را بـه حضـرت ابـراهیم   شوند چون جبرئیل محل ها بدین سبب با سنگ زده می جمره
. او هم شیطان را بـا هفـت سـنگ رانـد    . جبرئیل آن حضرت را فرمان داد که او را براند. ابلیس بر او نمایان شد

با هفت سنگ دیگر او را راند، در جـاي دوم  . کنار جمره اولی زیر زمین پنهان شد و کنار جمره دوم سر برآورد
  .جا به زیر زمین رفت نگ او را زد، او در همانبا هفت س. به زیر زمین رفت و از محل جمره سوم آشکار شد

بـاره علیـه خویشـتن خـویش      در این مقام باید خطـر کـرد و بـه یـک    . رمی، راندن اخلاق ذمیمه و اوصاف پست است
بـر اسـاس اصـطلاح قرآنـی،     . معناي رمی، مبارزه با نفس اماره است. شورید، هواي نفسانی را از ریشه کند و بیرون افکند



در جمره اولـی انسـان بـا    ). 27: فجر(و نفس مطمئنه ) 2: قیامت(، نفس لوامه )53: یوسف(نفس اماره : فس داردانسان سه ن
اولین دشمن در راه وصول به قـرب الهـی، نفـس امـاره اسـت؛ از ایـن رو بایـد از        . کند شیطان درون و نفس اماره ستیز می

گـاه کـه انسـان عملـی خـلاف انجـام دهـد از درون         آن .جا شروع کرد و در رمی اول اسب چموش درون را رام کـرد  آن
در رمـی جمـره   . ها از سوي نفس لوامه است سرزنش. کند و این یکی از عجایب آفرینش آدم است سرزنشی دریافت می

زند تا به خود تلقین کند که نزدیـک عمـل خـلاف و معصـیت نشـود و مبـتلا بـه         وسطی انسان دوباره به شیطان سنگ می
  .ددها نگر سرزنش

اش او را از ارتکـاب معاصـی بازداشـت و از انجـام گناهـان از او       هرگاه سالک با نفس اماره مبارزه کرد و نفس لوامـه 
حاجی با رمـی جمـره عقبـی شـیطان را بـه طـور کلـی از خـویش دور         . نفس مطمئنه واصل شده است  مراقبت نمود، او به

شـود   در این حالت او سزاوار این مقام مـی . ه وصال به حریم گرددسازد تا نفس مطمئنه خویش را در امان داشته، آماد می
  .از تو راضی هستم: که خدا به او بگوید

ار ج عِــي إ لي ر بّ ــكِ راضِــی ةً * یــا أَیّ ت ه ــا الــنّ ف س  ال م ط م ئِنّ ــةُ (
 [297])م ر ضِیّ ةً

  .اي روح آرامش یافته خشنود و پسندیده به سوي پروردگارت باز گرد

  ذخیره نور. 2

اي  پـس بـا هـر سـنگی توشـه     . گزار به جمرات سنگ زند، براي خود نوري در قیامت ذخیـره نمـوده اسـت    هرگاه حج
  .برداشته و با هر رمی روشنایی بیشتري براي قیامت خود از پیش فرستاده است

  :بیان شده است ٩سؤال شود که این ذخیره چیست، پاسخ آن در روایتی از پیامبر اکرماگر 

 [298].»ف إ ذَا ر م ی ت  ال ج م ار  ك ان  ل ك  ن ورا  ی و م  ال قِی ام ةِ«
  .تو نوري در قیامت خواهد بود هرگاه رمی جمرات کردي براي

همچنین آن حضرت . و از این طریق از تمامی گناهان خارج شده پاك گردیده است، حتی اگر گناهانش کبیره باشد
  :فرماید می

 [299].»ال ح اجّ  إ ذَا ر م ي ال ج م ار  خ ر ج  مِن  ذُن وب هِ«
ــج ــره  حــــ ــر جمــــ ــی بــــ ــزار وقتــــ ــرون   گــــ ــانش بیــــ ــد از گناهــــ ــنگ بزنــــ ــا ســــ   هــــ

  .آید می
باید سنگ انداخت تا پشت شـیطان را شکسـت و اعـلام    . االله است انداختن سنگ اظهار بندگی و تشبه به ابراهیم خلیل

. گی اسـت، اظهـار امتثـال و عبودیـت اسـت     انداختن تمرین انقیاد و بند کنم، سنگ بري می نمود که من فقط از خدا فرمان
صـفت شـده، از دام ابلـیس     شود که انسان را بنده منقاد خدا ببینـد، حـاجی بـا رمـی، فرشـته      شیطان زمانی خوار و ذلیل می

  .رهد می



  :کننده حقیقی خداوند سبحان است و دست حاجی به هنگام رمی، دست خداست زیرا که فرمود بنابراین رمی

 [300])ی ت  إ ذْ ر م ی ت  و ل كِنّ  االلهَ ر م يو م ا ر م ... (
  .انداخت انداختی خدا بود که تیر می انداختی، تو تیر نمی گاه که تیر می و آن... 

  اسرار قربانی
بعد از رمی جمره عقبی، قربانی کند؛ یعنی یک شتر یا گاو یا گوسفند  آورد، واجب است جا می کسی که حج تمتع به

  .قربانی شرایطی دارد که در جاي خود بیان شد و مستحباتی هم دارد. ذبح کند

  .اند و قربانی را مطرح کرده »هدي«آیات متعددي مسأله 

ت ی س ـر  مِـن    و أَتِمّ وا ال ح جّ  و ال ع م ر ة  اللهِِ ف ـإ ن  أُح صِـر ت م  ف م ـا اس    (
 [301])ال ه د ي

  .حج و عمره را براي خدا به پایان برسانید و اگر محصور شدید آنچه از قربانی فراهم شود ذبح کنید
  :قربانی کردن را اسراري است

  تقوا و اخلاص. 1

اي از سـوره حـج اسـت کـه      اي که درباره قربـانی در قـرآن وجـود دارد، آیـه     ترین آیه قی و عرفانی مهمبه لحاظ اخلا
  :اي روشن به تقوا و اخلاص در هدي دارد اشاره

ل ن  ی ن ـال  االلهَ ل ح وم ه ـا و لا  دِم اؤ ه ـا و ل كِـن  ی ن ال ـه  التّ ق ـو ي       (
 [302])مِن ك م 

  .رسد تقواي شماست رسد، آنچه به او می گوشت و خون این شتران به خدا نمی
  یعنــــــی شــــــاید کســــــی تــــــوهم    [303]ایــــــن آیــــــه در واقــــــع دفــــــع دخــــــل مقــــــدر اســــــت؛      

ــی     ــود مـــــ ــانی ســـــ ــن قربـــــ ــدا از ایـــــ ــه خـــــ ــد کـــــ ــت،   کنـــــ ــد اســـــ ــه آن حاجتمنـــــ ــرد و بـــــ   بـــــ
اي  همچنین این احتمال وجود دارد که برخی بپندارند خداوند محتاج گوشت و خون قربانی نیست پس این کار چه فایده

 »رسد دا نمیگوشت و خون این شتران به خ«: دارد؟ این آیه پاسخی به هر دو پندار است؛ نه خداوند محتاج قربانی است
؛ بنابراین نفع و حکمت مهمی در این عمل وجـود دارد  »رسد پرهیزکاري شماست آنچه به او می«: فایده و نه این کار بی
  .رسد و این نفع چیزي نیست جز تقوا و پرهیزکاري گزار می که فقط به حج

تقـواي الهـی   . کند را رام میپرهیزکاري نفس اماره و احساسات سرکش و عاصی انسان . تقوا عامل قدرت روح است
هـا را   هـا شـب   دهد، خوف و خشیت خدا همیشه ملازم قلـوب اهـل تقواسـت، آن    دوستان خدا را تحت ولایت او قرار می

ها را آرام و نفوس را پاك  تقوا آدمی را بصیر، دل. گذرد بیدار و به عبادت مشغولند و روزهایشان به روزه و گرسنگی می
  :خوانیم می در نهجالبلاغه. کند می



ف إ نّ  ت ق و ي االلهِ د و اءُ د اءِ ق ل ـوب ك م  و  ب ص ـر  ع م ـي أَف ئِـد تِك م  و      «
شِف اءُ م ـر ض  أَج س ـادِك م  و  ص ـلا ح  ف س ـادِ ص ـد ور ك م  و  ط ه ـور  د ن ـس         

 [304].»أَن ف سِك م
هـاي  هـاي شـما، صـلاح و مـرهم زخـم      هاي شما، شفاي مرض بدن هاي شما، بینایی دل تقوا دواي بیماري دل

  .شدن نفوس شماست ها و مایه پاك جان
شـود   ، تقوا باعث می)2: طلاق(، تقوا سرچشمه معرفت است )90: یوسف(آورد  تقوا براي انسان، احسان به ارمغان می

، تقـوا بهتـرین   )5: طـلاق (ها و معاصی انسان محو شـود   شود زشتی ، تقوا موجب می)4: طلاق(آسان گردد کارها سهل و 
ــت    ــت اس ــه قیام ــره(توش ــت     )197:بق ــراي اهــل تقواس ــدایتی ب ــرآن ه ــره(، ق ــوا مهیــا    )2: بق ــل تق ــراي اه ــت ب   ، بهش

، خداونـد فقـط اعمـال متقـین را     )36: توبـه (، خدا با متقین است )49: هود(، آینده از آن متقین است )133: آلعمران(شده 
إ نّ  االلهَ ی حِــبّ  (: کـه متقــین محبـوب خــدا هسـتند    تـر از همــه ایـن   تـر و لطیــف  و مهــم) 27: مائـده (کنــد  قبـول مـی  

  : نوشند حقیقی شراب میها از دست ساقی  و آن ؛[305])ال م تّ قِين 

 [306])س قاه م  ر بّ ه م  شَرابا  ط ه ورا (
  .نوشاند ها شراب پاك می پروردگار ایشان به آن

ایـن مطلـب در فرمایشـات امـام     . نشاند ورع می که طمع را از قلب انسان بیرون رانده، به جاي آن یکی از آثار تقوا این
  :در حدیث شبلی چنین آمده است ٧سجاد

ف عِن د  ما ذَب ح ت  ه د ی ك  ن و ی ت  ا نّ ك  ذَب ح ـت  ح ن ج ـر ة  الطّ مِـع  ب مـا     «
ت م سّ ك ت  ب هِ مِن  ح قِیق ةِ ال و ر ع  و  اِنّ ك  اِتّ ب ع ت  س نّ ةَ اِب راهِیم  ب ذِب ح  

دِهِ وِ  ثَم ر ةِ ف ؤادِهِ و  ر ی حان  ق ل ب هِ و  ا ح ی ی ت  س نّ ت ه  لِم ن  ب ع د ه  و ل 
 .»لا: و  ق ر ب ةً اِل ي االلهِ ت عالي لِم ن  خ ل ف ه ؟ قال 

ات را سر بریدي نیت کردي که گلوي طمع را با حقیقت ورع و پرهیزگـاري بریـدي و از    گاه که قربانی یعنی آن
پیروي کردي که فرزندش، میوه دلش و گل خوشبوي قلبش را بـه قربانگـاه آورد و آن را سـنتی    سنت ابراهیم 

  .نه: هاي بعد قرار داد؟ گفت اي براي تقرب به خداوند براي نسل براي آیندگان و وسیله
  :در حدیث مصباح الشریعه فرمود ٧همچنین امام صادق

 .»د  الذَّب یح ةو  اذْب ح  ح ن ج ر ة  ال ه و ي و  الطّ م ع  عِن «
ــره و رگ  ــانی، حنجــــــ ــام قربــــــ ــع   و هنگــــــ ــع را قطــــــ ــوس و طمــــــ ــاي هــــــ   هــــــ

  .کن



گویا به هنگام قربانی باید گلـوي  . براي طمع شده است) حنجره(که در هر دو حدیث تعبیر به گلو  از نکات جالب این
شوید و مغفرت الهـی را شـامل    میقربانی گناهان را . طمع را چنان فشرد تا آن را سر برید و آزمندي را از بیخ و بن برکند

  . کند حال می

  مهار نفس. 2

اش را سر برید و نیت خویش را در این عمل خالص کرد، از نفسـانیت و حیوانیـت رهـا شـده،      که قربانی حاجی همین
 کنـد، قربـانی   قربانی، کالبد تاریک حیوانیت را از روح انسـان خـارج مـی   . أعلی متصل کرده است  روح خویش را به ملأ

  .رساند باعث آزادي روح شده، انسان را به مشاهده انوار قدسی می

است؛ پیامبري که نفـس خـویش را در مسـلخ عشـق کشـت و بـه ذبـح فرزنـد          ٧در واقع قربانی، عمل به سنت ابراهیم
صـول بـه   آدمـی بـراي و  . گاه که صداقت پدر و فرزند را دید، قربانی را فدیه آن قرار داد خویش اقدام نمود و خداوند آن

ها را زیـر پـاي    ها تبعیت نکند و آن او باید هواهاي نفسانی را بشناسد و از آن. کمال راهی جز مبارزه با نفس خویش ندارد
  .سلوك له کند

پیام قربانی امتثال امر الهی است، به وعده او باید امید داشت، نفس خویش را باید فدا کرد، غلبه بر هواهـاي نفسـانی و   
قربانی در منی بدین معناسـت کـه تمـام سـرزمین منـی قربانگـاه اسـت، محـل         . کردن است ازهاي قربانیکشتن درون از ر

در این صحنه باید خویشتن را فنا کرد، انانیت را سر برید و هرچه در تـوان اسـت، در ایـن    . بازي با خالق هستی است عشق
  . مسیر بذل کرد

  جان کنـی هر چه کنی کوش که با  باز در آن کوش که قربان کنی

 

 گردن تسلیم به فرمان بنه تیغ وفا بر گلوي جان بنه

 جیفه تن بهتر از آن جان شود جان که نه قربانی جانان شود

 سر به سر این دشت در فناست ساحت این عرصه که ارض مناست

 لاشه مردار به از جان اوست هر که نشد کشته شمشیر دوست

  اسرار حلق



). تقصـیر (و یا از ناخن یا مـوي خـویش قـدري کوتـاه کنـد      ) حلق(ت که حاجی سرش را بتراشد بعد از ذبح قربانی لازم اس
سر تراشیدن را اسراري اسـت از جملـه   . مستحب است سر را از سمت راست پیش سر تراشید و نیز موي سر را در منی دفن کرد

  :ان در دعاي خویش فرمودنقل شده است که ایش ٩که از رسول خدا چنان. که رحمت خدا را در پی دارد این

 [307].»اللّ ه مّ  ار ح م  ال م ح لِّقِين«
  .خدایا بر سر تراشیدگان ترحم کن

که خداوند  تر اینجالب [308].شود انسان در زمره کسانی قرار گیرد که از فزع اکبر ایمن هستند همچنین حلق باعث می
  :فرمود ٧امام صادق. فرماید در مقابل هر تار موي حاجی نوري در بهشت براي او مقدر می

شَع ر ة  إ لاّ  ج ع ل   ف إ ذَا ح ل ق  شَع ر ه  ل م  ی س ق ط ...إ نّ  ال ع ب د  ال م ؤ مِن«
 [309].»االلهُ ل ه  ب ه ا ن ورا  ی و م  ال قِی ام ةِ

که خداوند در عوض آن نوري در قیامت براي او  ریزد مگر آن چون سر بتراشد، موي او نمی... همانا بنده مؤمن«
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

  .»دهد
  :در دعاي خویش فرمود ٧همچنین امام باقر

 [310].»اللّ ه مّ  أَع طِنِي ب ك لّ  شَع ر ةٍ ن ورا  ی و م  ال قِی ام ة«
  .ندر عوض هر تار مو، در روز قیامت نوري به من عطا ک! خدایا

جا دفن کند روز قیامت که به محشر آمـد هـر تـار مـوي او      اگر مؤمن در منی سر خویش بتراشد و موي خود را همان
مـوي خـویش را در سـرزمین منـی      بنـابراین سرتراشـیدن و   [311].گویـد  زبانی گویا پیدا کرده بـه نـام صـاحبش لبیـک مـی     

شود تا بـا آن نـور، قلـب     سرّ آن، نوري است که در بهشت به انسان عطا می. کردن به معناي جذب رحمت الهی است دفن
. کنـد  لبیک حاجی به تمام اجزاي بـدنش انتقـال یافتـه، حتـی مـوي او اجابـت حـق مـی        . خویش را در بهشت روشن کند

در این زمان لازم است نشانی از تغییر داشته باشد و با تراشیدن سر و از . گري شده استگزار در این لحظات انسان دی حج
  .دهد بین بردن زیبایی صورت، زیبایی سیرت خود را نشان می

  سرّ وداع
  :ام از کجا وداع کنم؟ امام فرموداینک در حال خروج از مکه عرض کرد که هم ٧ابواسماعیل به امام صادق

جار  ف ت و دِّع ه  مِن  ثَم ، ثُمّ  ت خ ر ج  ف ت شَر ب  مِـن  ز م ـز م    ت أتِي ال م س ت «
 [312].»ثُمّ  ت مضِي

  .گاه برو آنسپس بیرون رفته، از آب زمزم بنوش و . جا وداع کن کنار دیوار کعبه ـ مستجار ـ رفته، از آن



نهـد، طـواف وداع    اگـر توانسـت دسـت بـر در کعبـه و حجرالاسـود مـی       . رود در آخرین دیدار زائر به دیدار کعبه می
سـپس  . فرستد و اوصیائش درود می ٩کند، بر پیامبر چسباند، خدا را حمد و ثنا می گاه خود را به خانه خدا می کند، آن می

  :گوید کند و با تمام وجود به او می دعا می خواهد، در حق دیگران آنچه براي خود می

 [313].»ال مِس كِين  ع ل ي ب اب ك  ف ت ص دّ ق  ع ل ی هِ ب ال ج نّ ةِ«
  .نوایی، به درگاه توست پس بهشت را به او عطا کن بی

  :مایدفر می  ٩رسول خدا. که بنده گناهان خویش را ترك کند مت دارد؛ اول آنحج مقبول دو علا

  آی ةُ ق ب ول  ال ح جّ  ت ـر ك  م ـا ك ـان  ع ل ی ـهِ ال ع ب ـد  م قِیمـا  مِـن        «
 [314].»الذُّن وب 
  .شده ترك کند ج آن است که بنده، گناهانی را که مرتکب مینشانه قبولی ح

  :فرمایند ایشان در حدیثی دیگر با صراحت بیشتر می

مِن  ع لا م ةِ ق ب ول  ال ح جّ  إ ذَا ر ج ع  الرّ ج ل  ر ج ع  ع مّ ا ك ان  ع ل ی هِ مِن  «
ال ح جّ  ثُمّ  ان ه م ك  ال م ع اصِي ه ذَا ع لا م ةُ ق ب ول  ال ح جّ  و  إ ن  ر ج ع  مِن  

فِیم ا ك ان  ع ل ی هِ مِن  ز ن ي أَو  خِی ان ة أَو  م ع صِی ة ف ق ـد  ر دّ  ع ل ی ـهِ   
 [315].»ح جّ ه 
این نشانه قبولی حج اسـت  . داده است برگردد نجام میهاي قبولی حج آن است که فرد از گناهانی که ا از نشانه

و اگر از حج بازگردد، ولی همچنان در لجنزار زنا، خیانت یا معصـیت فـرو رود، حـج او بـه خـودش برگردانـده       
  .شود می

اگر او در خود حالت تـرك  . پس اولین نشانه قبولی حج این است که حاجی عزم خود را براي ترك گناه جدي ببیند
حساس کرد حجش پذیرفته شده، اما اگر رغبت و احساسی بـه سـمت گناهـان پیشـین همچنـان در او وجـود دارد،       گناه ا

  .گردد خداوند این حج را پذیرا نیست و به خود بنده گنهکار باز می

  :این است ٧فرموده امام صادق. حجی را که خدا بپذیرد علامت دیگري هم دارد و آن نورانیت درون است

 [316].»لا  ی ز ال  ع ل ی هِ ن ور  ال ح جّ  م ا ل م  ی لِمّ  ب ذَن بال ح اجّ  «
  .صورت مستمر نوري از حج دارد، مادام که نزدیک گناه نشود حاجی به

شـود تـا    تـر مـی   رد، این نور باطنی با هر گناهی ضعیف و ضـعیف آو در این تردیدي نیست که حج براي انسان نور می
اما اگر حاجی بر تقواي خویش بیفزاید، راه مراقبت پیش گیرد و بـر عهـد و پیمـانی کـه بـا خـدا       . رود جا که از بین می آن

  .گیرد بسته، باقی باشد، نور حج در او فزونی یافته، آهسته آهسته وجودش را فرامی

لحظات سـخت و غمنـاك جـدایی، او سـر بـر      . آید؛ این لحظه، زمان وداع است مسجدالحرام می حاجی براي وداع به
اینک . کند هاي بیکرانش قدردانی می نهد و با تمام وجود او را سپاس گفته، از نعمت آستان پر مهر آن محبوب حقیقی می



رسـد   اینک سفر به پایان می. پیش وقت وداع است و اجل در کمین، اینک هنگامه محنت هجران است و درد جدایی در
در پایـان ایـن سـفر    . و زائر آهنگ بازگشت دارد؛ بازگشت از یک سفر طولانی، از زمین تا آسمان و از آسمان تـا زمـین  

  .کند حاجی بار دیگر رو به کعبه آورده، بر گرد آن طواف می

ویش را به کعبـه دوختـه، آخـرین نگـاه     نگاه خیره خ. اینک بنده سالک براي وداع آخرین به مسجدالحرام آمده است
اینـک رنـگ خـدا گرفتـه اسـت، او در آسـتانه بازگشـت اسـت، در ایـن           او هم. کند حسرت به بهشت خدا روي زمین می

او از ماسـوا بریـده و در آخـرین طـواف خـویش فقـط بـه دوسـت توجـه          . برد لحظات منتهاي حظّ خویش را از کعبه می
اي در هواي دوست و ضمیري مملو از  ظار و قلبش سرشار از امید به خالق جهان، دلدادهنگاهش خیره به جاده انت. کند می

جـا نخـواهم    اگر هنگام مرگم فـرا رسـیده و بـار دیگـر راه بـه ایـن      ! الهی: گوید ها به خدا می او با این خاطره. شوق زیارت
  .را بار دیگر نصیبم کنیافت، از من درگذر و اگر هنوز مرا عمر باقی است، توفیق دیدار خانه خودت 

  تر است از شب هجران بسـی  تیره روز جدایی که نبیند کسی

 

 آورد انجم همه شب در شمار عاشق دلسوخته در هجر یار

 مرگ جدائی است میان دو یار کس نکند محنت هجر اختیار

 ناله برون آر و به فریاد رس روز وداع است و فراقش ز پس

 وقت جدائیاست از آن خاك پاي هايخون گري اي دیده به صد هاي 

  خلاصه درس

گزار واجب است با احرام به نیت حج تمتع، در عرفات وقوف پیدا کند، یعنی در زمان خاصی در محل عرفات  بر حج
  . این وقوف از ارکان حج بوده، وقوف در عرفات داراي مستحباتی است. حاضر باشد

هـا در آن حاضـر شـده     ده و آن را روزي دانسته است که تمامی انسانخداوند در قرآن به عظمت این روز قسم یاد کر
  . اجتماع یابند

  :فرمود ٧امام صادق. سرّ ترویه را جبرئیل به ابراهیم آموخت

بـراي  ! اي ابـراهیم : روز ترویه را، ترویه نامیدند چون جبرئیل در چنین روزي، نزد حضرت ابراهیم آمد و گفت«
  .»و میان مکه و عرفات آبی نبود .ات آب بردارخود و خانواده

  . رسد ترویه اشاره به آب دارد و سرّ آن، آب معرفتی است، معرفتی که در عرفات به ظهور می



  :عبارتند از اسرار عرفات

  . وقوف در عرفات همراه با معرفت است؛ معرفت نسبت به سرائر، حقایق و مقام قلب :موقف معرفت و بصیرت. 1

  :علت نامگذاري عرفات سؤال شد، حضرت فرمود درباره ٧از امام صادق

بـه گناهـت اعتـراف    ! اي ابراهیم: چون ظهر شد به وي گفت. جبرئیل حضرت ابراهیم را روز عرفه بیرون آورد«
هایت را بشناس؛ از این رو به عرفات نامیده شد چون که جبرئیـل گفـت اعتـراف کـن و معرفـت      کن و عبادت

  .»بیاب
به گناه، هر چند گناه ابراهیم به معنـاي خاصـی اسـت     »اعتراف«اند؛ یا به لحاظ  این نام نامیدهعرفات را به دو وجه به 

پس نام عرفـات همـان معرفـت اسـت و     . به عبادت است »معرفت«که با عصمت آن بزرگوار سازگار است و یا به لحاظ 
  .عرفات چیزي جز معرفت نیست

این سرزمین انسـان را بـه یـاد عاشـق دل     . ه سوي آسمان استعشق مشوق انسان براي حرکت ب: وادي شور و عشق. 2
  .در سرزمین عرفات بایست سوز آتش هجران را تحمل نمود. اندازد که براي اثبات عشق صادقش سر داد اي می سوخته

بیند که همه یکرنگ و یک لبـاس بـه راز و نیـاز بـا      حاجی در صحراي عرفات ازدحام خلق را می :عرصات قیامت. 3
  .جا سرزمین رحمت و مغفرت است جا محل شریفی است، این شغولند، اینخدا م

مسأله آمرزش گناهان و امید به رحمت الهی جهت بخشش و آسودگی در قیامت، در حج، نزد کعبـه و بـه خصـوص    
ن دعـا در ای ـ . کنار کوه رحمت اسـت  ٧اوج دعا در بیابان عرفات، دعاي نورانی سیدالشهدا. در عرفات کاملاً جدي است

  .زمان و این سرزمین قطعاً مستجاب است و گناهان آدمی به حتم مغفور

  :فرمود ٩رسول خدا: سرّ عصر عرفات

فلسفه وقوف در عرفات بعد از عصر این است که بعد از عصر ساعتی است که آدم پروردگار خویش را عصـیان  «
گردانید و اعطاي بهشـت آنـان را بـه     کرد و خداوند بر امت من وقوف و گریه و دعا را در بهترین جایگاه واجب

کنند، همان ساعتی که آدم کلماتی را از خداوند دریافـت   و آن ساعتی که مردم از عرفات کوچ می. عهده گرفت
  .»همانا خداوند توبهپذیر و مهربان است. کرد و توبه نمود

هـاي   در همین زمان در بهتـرین مکـان  هاي گنهکار هم باید انسان. بنابراین سرّ عصر عرفات، عصیان آدم و توبه اوست
  .روي زمین بایستند و از خدا غفران و بخشش طلب کنند

کند و باید ) کوچ(بعد از وقوف به عرفات در غروب شب دهم بر حاجی واجب است از عرفات به سوي مشعر افاضه 
کند، وقـوف واجـب حـج اسـت،     جا بماند و قبل از طلوع آفتاب از وادي محسر تجاوز ن شب دهم را تا طلوع صبح در آن

  .این دومین وقوف در مشعرالحرام مستحباتی هم دارد

  :وقوف در مشعرالحرام که درِ ورود به حرم الهی است اسراري دارد



خواهد او هـم اینـک در برابـر درهـاي رحمـت الهـی        با ورود به مشعر اذن دخول به حرم می حاجی :شمیم رحمت. 1
  .کند ت الهی را بر گونه خویش احساس میایستاده است و شمیم رحمت و عطوف

در مشـعر بایـد خـود را بـراي مبـارزه بـا       . از اسرار مزدلفه، برگرفتن توشه تقوا براي فرداي تنهایی اسـت : توشه تقوا. 2
  .شیطان درون و بیرون آماده کرد

  . داند در حدیث مصباح الشریعه وقوف مزدلفه را جهت کسب تقوا می ٧امام صادق

  .وحدت است و مشعر مقام کثرتعرفات مقام 

واجبـات  . کننـد  مـی ) کـوچ (حجاج بیت اللهالحرام پس از طلوع آفتاب روز دهم ذیحجه از مشعر به سمت منی افاضه 
  .رمی جمرات، قربانی و تقصیر یا حلق: منی سه چیز است که عبارتند از

  : اسرار منی عبارتند از

حج سرشار از نام خداست، اما در این سـرزمین محبـت   . ن براي اوسرزمین منی محل یاد خدا، اخلاص دی: یاد خدا. 1
  .او، یاد او و مباهات به او تأکید دو چندان دارد

نا و آرزوي خویش . شود نهد، خدا از او راضی می کسی که به سرزمین منی گام می: رضاي حق. 2 حاجی در منی به م
  .مین استکه وجه نامگذاري این منطقه به منی ه جالب این. رسد می

  .ها باید از حرم باشند  سنگ. انداختن به جمره در محلی مخصوص است یکی از واجبات منی ریگ

  :رمی را اسراري است

رمی، راندن اخـلاق  . هاي حیوانی است سنگ زدن به جمرات نابود کردن هواهاي نفسانی و خواهش: راندن شیطان. 1
  . ذمیمه و اوصاف پست است

  . گزار به جمرات سنگ زند، براي خود نوري در قیامت ذخیره نموده است حجهر گاه : ذخیره نور. 2

  .باید سنگ انداخت تا پشت شیطان را شکست . انداختن سنگ اظهار بندگی و تشبه به ابراهیم خلیل االله است

  .آورد، واجب است بعد از رمی جمره عقبی، قربانی کند کسی که حج تمتع به جا می

  :از عبارتند اسرار قربانی

  .آورد تقوا براي انسان، احسان به ارمغان می: تقوا و اخلاص. 1

  . نشاند که طمع را از قلب انسان بیرون رانده، به جاي آن ورع می یکی از آثار تقوا این

  . است؛ پیامبري که نفس خویش را در مسلخ عشق کشت ٧در واقع قربانی، عمل به سنت ابراهیم: ذبح نفس. 2

ــان   و) حلــــــــق(ی لازم اســــــــت کــــــــه حــــــــاجی ســــــــرش را بتراشــــــــد  بعــــــــد از ذبــــــــح قربــــــ
ــا مـــــــوي خـــــــویش قـــــــدري بچینـــــــد  ــا از نـــــــاخن یـــــ ــه در . یـــــ ــرّ آن نـــــــوري اســـــــت کـــــ   ســـــ

  . شود تا با آن نور قلب خویش را در بهشت روشن کند بهشت به انسان عطا می



نهـد، طـواف    مـی  اگر توانست دست بر در کعبه و حجرالاسود. رود در آخرین دیدار زائر به دیدار کعبه می: سرّ وداع
  .رود بنده سالک براي وداع آخرین به مسجدالحرام می. کند وداع می

  خودآزمایی

  .شرایط حضور در عرفات را بیان نمایید. 1

  .منظور از ترویه چیست و چه سري در آن نهفته است، توضیح دهید. 2

  .اسرار عرفات را شرح دهید. 3

  .علت نامگذاري عرفات چیست، توضیح دهید. 4

ــیح    . 5 ــت، توضــــــ ــده اســــــ ــاب شــــــ ــات انتخــــــ ــوف در عرفــــــ ــراي وقــــــ ــر بــــــ ــرا عصــــــ   چــــــ
  .دهید

  .مستحبات وقوف مشعرالحرام را نام ببرید. 6

  .ها را بیان نمایید هاي منطقه مشعر را نام برده و علت این نامگذاري نام. 7

  .اسرار مشعر الحرام را شرح دهید.  8

  .واجبات منی را نام ببرید. 9

  .اسرار منی را شرح دهید. 10

  .اسرار رمی را بیان نمایید. 11

  .کردن را توضیح دهید اسرار قربانی. 12

  .اسرار حلق را شرح دهید. 13

  .اسرار وداع را بیان نمایید. 14

  .مفهوم رمی جمرات چیست، توضیح دهید. 15

  .هاي قبولی حج را بیان نمایید نشانه. 16



  فضایل مدینه منوره



م    س   

وره ّ ل  د  ه        ا 

  اي آموزشیه هدف

  :رود پس از مطالعه این درس انتظار می

  .ـ سرّ ختم حج به مدینه منوره را بدانیم

  .هاي شهر مدینه را بشناسیم ـ ویژگی

  .آشنا شویم ٩ـ با جایگاه زائر پیامبر

 .ـ به فضائل قبرستان بقیع واقف شویم

  سرّ ختم حج به مدینه منوره
. النبی بعد از اتمام مناسـک انجـام شـود    شود و زیارت شهر مدینه و مسجدبهتر است حج از مکه آغاز و به مدینه ختم 

از ایشان پرسید که آیا از مدینـه شـروع    ٧یکی از اصحاب امام باقر. زیارت خانه خدا نسبت به زیارت پیامبرش تقدم دارد
  :فرمود ٧کنم یا از مکه؟ امام

 [317].»أَف ض ل اب د أْ ب م كّ ةَ و  اخ تِم  ب ال م دِین ةِ ف إ نّ ه  «
  .از مکه آغاز کن و به مدینه ختم نما که این برتر است

ــن مطلــــــــب بــــــــدون علــــــــت نیســــــــت، ســــــــرّ آن را بایــــــــد در مســــــــأله ولایــــــــت          ایــــــ
کـه اعمـال    زائـر بعـد از آن  . با لقاي امـام بـه پایـان رسـاند    در روایات متعددي تأکید شده که حج را باید . وجو کرد جست

او بایـد نصـرت   . اعلام کند :خویش را در موسم تمام کرد، باید نزد امام برود و همبستگی و ولایت خویش را با اهل بیت
ا خویش را بر ولی خدا عرضه کند و همچنان که برگرد کعبه طواف کرد، بـه سـوي امـام کـوچ کـرده، اعـلام دوسـتی ب ـ       

  :دانست شرط کامل شدن حج را دیدار امام می ٧امام صادق. نماید :بیت اهل

اِذا ح جّ  ا ح د ك م ف ل ی خ تِم ح جّ ه  ب ز یار تِنـا لأنّ  ذلِـك  مِـن  ت مـام      «
 [318].»ال ح جّ 



شدن حـج   ز شما به حج رود، باید حج خود را با دیدار ما به پایان برد؛ چرا که این دیدار براي کاملهرگاه یکی ا
  .است

  .آید که از ارکان اصلی دین هم به حساب می توان گفت که ولایت از ارکان اصلی حج است، چنان بر این اساس می

ك م  نِع م تِـي و  ر ضِـیت    ال ی و م  أَك م ل ت  ل ك م  دِین ك م  و  أَت م م ت  ع ل ـی  (
 [319])ل ك م  ا لإ س لام  دِینا 

  .امروز دین شما را به کمال رساندم و نعمت خود بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم

  شهر مدینه منوره

   ٩محبوب نبی. 1

افتـاد، از   آمد و نگاهش به دیوارهاي مدینه می علاقه و شوق خاصی به این شهر داشت، هرگاه از سفر می ٩رسول خدا
آمد و اگر سوار مرکب بود، مرکب خویش را  نهاد و با سرعت بیشتري به سمت این شهر می شوق وسائلش را بر زمین می
آخـرین  . الوصف حبیب خدا نسبت به ایـن شـهر دارد   شوق زائد داد، این عمل نشان از حب و با شتاب بیشتري حرکت می

  :فرماید فرستاده خدا با تشبیه مدینه به مکه می

ا لل ه مّ  اِنّ  اِب راهِیم  خ لِیل ك  و  ع ب د ك  و  ن ب یّ ك  د عاك  لأه ـل  م كّ ـةِ   «
م دِین ةِ مِثْـل   و ا ن ا م ح مّ د  ع ب د ك و  ن ب یّ ك  و  ر س ول ك  ا د ع وك  لأه ل  ال 

ما د عاك  ب هِ اِب راهِیم  لأه ل  م كّ ةِ ن ـد ع وك  ا نْ  ت بـار ك  ل ه ـم فِـي     
صاعِه م  و  م دِّهِم  و  ثِمار هِم  ا لل ه مّ  ح بّ ب  إل ی ن ـا ال م دِین ـةَ ك مـا    

 [320].»ح ب بّ ت  إل ی نا م ك ةَ
مـن محمـد، بنـده و پیـامبر و     . ابراهیم دوست و بنده و پیامبر توست براي اهل مکه به درگاه تو دعا کن! خدایا

خـوانیم کـه    تو را می. خوانم، مثل آنچه ابراهیم براي اهل مکه خواست فرستاده توام و براي اهل مدینه تو را می
  .که مکه را محبوب ما ساختی چنان خدایا، مدینه را محبوب ما گردان، آن. برکت دهی پیمانه و میوه آنان را

مدینه نسبتی با اشرف مخلوقات و فخر کائنات دارد، برگزیده حضرت رب در این شهر آرمیده اسـت، روح ملکـوتی   
اي  بر این عالم دارد و هیچ ذره گاه که از کالبد خاکی رحلت فرمود و به عالم بالا صعود کرد، نهایت احاطه را آن ٩پیامبر

وجود پاك حبیب خدا در کل کائنات تـوان تصـرف و تـأثیر را دارد از    . در این عالم نیست که نزد ایشان منکشف نباشد
نصیب لطف ایشان شامل اهل مدینه . شود این رو هر که به این شهر وارد شد، مورد مرحمت و لطف خاص ایشان واقع می

  .نماید ه را فراگیر است و از خداي سبحان براي همه طلب مغفرت و عفو میاست، دامن شفاعتش هم



مدینه شهر اشرف خلائق است، شهر حبیب خداست، انسانی که در معراج، جبرئیل امین را گذاشت و او از مصـاحبت  
رسید، اسم اعظم  تر شد، به افق أعلی نزدیک و نزدیک )قاب  ق و س ی ن  أَو  أَد ني(او به اندازه . درماند ٩پیامبر

مکانت و منزلت او نزد خدا به حدي است که انبیا و مرسـلین از  . الهی را دریافت کرد و صاحب کوثر و شفاعت کبرا شد
ل ـو لا ك  ل م ـا   «: خداي سـبحان تنهـا در بـاب او فرمـود    . اولین تا به آخر و حتی ملائکه مقرب به آن راهی ندارند

  .»خ ل ق ت  الاْ ف لا ك

از سوي خدا احکام دین را  ٩جاست که رسول خدا و اصحاب اوست، در این ٩مدینه یادآور هجرت پیامبردیوارهاي 
کرد، در این شهر، برگزیده خدا با دشمنان به نبرد پرداخـت و دیـن خـدا را     هاي خویش را ارائه می فرمود و سنت بیان می

تـرین   جـا کـه زائـر پـا نهـد، جـاي پـاي مقـدس        هر. در ایـن وادي اسـت   ٩هـاي اسـتوار رسـول حـق     آشکار نمود، اثر گام
هاست؛ لذا باید با کمال آرامش و سکینه قدم گذارد، باید خشوع و وقـار سـرورِ دو عـالم را در خـاطره زنـده کـرد،        انسان

  .روي بشر نهاد هاي دلسوزانه خویش، راه مستقیم را پیش مردي که رسوم جاهلیت را برچید و با هدایت بزرگ

  ســرو نباشــد بــه اعتــدال محمــد مال محمدماه فروماند از ج

 

 در نظر قدر با کمال محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

 آمده مجموع در ظلال محمد آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

  شهر خلیفه خدا. 2

  :اي براي خود در زمین قرار دهد خداي سبحان اراده فرمود که خلیفه

 [321])ك ةِ إ نِّي جاعِل  فِي ا لأ ر ض  خ لِیف ةًو إ ذْ قال  ر بّ ك  لِل م لائِ(
  .آفرینم اي می و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه
الهی از آنِ کسی است که جامع اسماء باشـد  خلافت . در ادامه به عنوان معیاري کلی، ملاك خلافت را معرفی فرمود

  :و از خداوند تمامی اسماء را آموخته باشد

 [322])و ع لّ م  آد م  ا لأ س ماءَ ک لّ ها(
  .ها را به تمامی به آدم بیاموخت و نام

هاي خـدا را واجـد باشـد؛ زیـرا      م خلافت نائل شد و خلیفه الهی گشت، باید تمامی اوصاف و ویژگیانسانی که به مقا
نماي اوست، او خدا را با تمامی اوصاف و صفاتش  خلیفه خدا آینه تمام. اقتضاي خلافت و جانشینی چیزي جز این نیست

. است که هرچه خلیفه خدا دارد، به اذن الهی دارددهد، تنها تفاوتی که میان مقام خلافت و خدا وجود دارد، این  نشان می



ها بلکه موجـودات روي زمـین اسـت؛     ترین انسان تنها اوست که کامل. است ٩برترین خلیفه الهی وجود شریف نبی خاتم
  .اي از خلافت الهی دارد و اوصاف حق در آن نمایان است بنابراین شهري که آرامگاه پیامبر است، بهره

خداوند کسانی را محل حب خـویش  . رساند غور در بیکرانه عمق آیات، آدمی را به نتیجه زیبایی میبا نگاهی دیگر، 
: د پاکان را دوسـت دارد خداون [323]،)إ نّ  االلهَ ی حِبّ  ال م ح سِنِين (: قرار داده است؛ اهل احسان، محبوب خدایند

کسـی   [325]،)ف إ نّ  االلهَ ی حِبّ  ال م تّ قِين (. خداوند حبی نسبت به متقین دارد [324]،)ی حِبّ  ال م ت ط هّ ر ین (
اهـل توکـل متعلـّق حـب      [326]،)و  االلهُ ی حِبّ  الص اب ر ین (: که صبر پیشه کند حب خدا را دریافت کرده است

إ نّ  االلهَ (: کسی کـه اهـل قسـط و داد باشـد محبـوب خداسـت       [327]،)ت و كِّلِين إ نّ  االلهَ ی حِبّ  ال م (: خدایند
اگر کسی در راه حق و براي احیاي دین خدا به جنگ برخیزد حـب خـدا را بـراي خـویش      [328]،)ی حِبّ  ال م ق سِطِين 

 ٩امبر خـدا و تبعیـت از اوامـر پی ـ   [329])إ نّ  االلهَ ی حِبّ  الّ ذِین  ی قاتِل ون  فِي س ب یلِهِ(: خریده اسـت 
  [330].)ف اتّ ب ع ونِي ی ح ب ب ك م  االلهُ(: حب الهی را در پی دارد

گفته در یک انسان جمع باشد، طبعاً او محبوب خداست و اگر انسانی یافت شـود کـه    حال اگر مجموعه اوصاف پیش
هـاي عظمـت، شـکوه و کمـال      لحاظ احسان، طهارت، تقوا، صبر، توکل، عدالت، جهاد و تسـلیم، در اوج باشـد و قلـه    به

هـاي روي زمـین    ترین انسان به بیان دیگر او محبوب. انسانی را به خود اختصاص داده باشد، او در اوج محبوبیت خداست
چنین انسانی در عالم هستی وجود دارد، این وجود شریف  .ورزد نزد خداست و خداي سبحان بیش از همه به او عشق می

در عین حال که  ٩و نازنین، کسی نیست جز ختم رسل، حبیب خدا و صاحب آخرین کتاب آسمانی؛ بنابراین رسول خدا
  .ترین خلائق نزد اوست به سرّ خلافت الهی نائل شده است، محبوب

  9فضائل مسجد النبی
. این مسجد نخست با خشت و در ابعادي نسبتاً کوچک بنا شـد . ساخته شد ٩خدا مسجد نبوي در آغاز به دست رسول

خواسته آنـان را پـذیرفت    ٩خواستند که فضاي مسجد افزوده شود، پیامبر ٩چون مسلمانان زیاد شدند، آنان از پیامبر اکرم
دادیـد مسـجد را بـزرگ     دستور می کاش! اي رسول االله: و دستور داد بر آن افزودند، باز هم مسلمانان زیاد شدند و گفتند

 ٩از پیـامبر . پیامبر نیز دستور داد تا دیوار آن را با دو ردیف خشت دیگر افزودند، سـپس گرمـا بـر آنـان چیـره شـد      . کنند
هایی از تنه درخت خرما برپا کردند و سـپس   خواستند تا دستور دهد سایبانی بر مسجد زنند، ایشان هم دستور داد تا ستون

اي : گفتنـد . که باران آمد و سقف مسجد چکه کرد هاي درخت خرما بر آن افکندند، تا این ن با شاخه برگهاي په چوب
نه، مسجد باید سقف و سایبانی همانند سایبان : فرمود ٩پیامبر. اندود کنند کاش فرمان دهی سقف مسجد را گل! رسول االله
  [331].از دنیا رفت ٩که رسول االله ا اینالنبی به همین وضعیت باقی ماند ت مسجد. داشته باشد ٧موسی



گاهی یک نماز در این مسجد معادل هـزار نمـاز در   . بیش از هر چیز، نسبت به نماز در مسجدالنبی سفارش شده است
هزار نماز  و گاهی نیز به اندازه پنجاه [333]هزار نماز و گاهی برابر ده [332]داده شده مساجد دیگر ـ غیر از مسجدالحرام ـ قرار   

  :درباره مسجد خویش فرمود ٩رسولخدا [334].ستشمرده شده ا

م ن  ص لّ ي فِي م س ج دِي ا ر ب عِين  ص لاة  لای ف وت ه  ص لاة  ك تِب ت  ل ه  ب ـراءَة   «
 [335].»يءَ مِن  النِّفاق مِن  الن ار  و  ن جاة  مِن  ال ع ذاب  و  ب ر 

که حتی یـک نمـاز از او فـوت شـود، بـراي او برائـت از دوزخ و        آنهر کس در مسجد من چهل نماز بخواند، بی
  .شود شود و از نفاق هم پاك می نجات از عذاب نوشته می

هـا بـر    هاي شریف خویش جدا شوند و به عالم جبروت ارتحال نمایند، تسلط و احاطـه آن  قدسی هرگاه از بدن نفوس
هـا ممکـن    ها مکشوف بوده، تصرف و تأثیر و نفـوذ در ایـن عـالم بـر آن     رسد، امور این عالم بر آن این جهان به غایت می

  .است

ها وقوف کند و در برابر مشاهد نورانی آنان حضور یابـد، از   ها بایستد و نزد جسم شریف آن هر کس در مقابل قبر آن
هـا و   هـا، درخواسـت   شود، این وجودهاي نورانی نسبت به زائر خویش آگاهی کامل دارند، سـؤال  مند میها بهره فضل آن

هـا   بـر آن  کنند و رشحات انوار خود را آنان نسیم رحمت خویش را شامل حال زائر می. دانند ها را نیک می تقاضاهاي آن
  .کنند فرمایند و نزد خدا براي بخشش گناهان و قضاي حاجات شفاعت و وساطت می افاضه می

هرگاه زائر بـه نزدیـک   . جایگاهی ویژه دارد ٩آنچه گذشت درباره زیات اولیا و انبیاي الهی بود؛ اما زیارت نبی اکرم
باشد که مدینه شـهري اسـت کـه خداونـد بـراي نبـیش       مدینه رسید و چشمانش به دیوارهاي شهر مدینه افتاد، باید متوجه 

مدینه شهري است که در آن فرایض و سنن الهی بنیان نهاده شـد،  . سوي این شهر قرار داد انتخاب فرمود و هجرت او را به
 لذا باید معرفت خویش را به این وجود. در این شهر است، زائر هرجا قدم گذارد، جاي پاي رسول خداست ٩تربت پیامبر

  .شریف تکمیل کند و عمل خویش را با هتک حرمت از بین نبرد

دارد، به وجود مقدس  روي خویش ببیند، اگر به سمت قبر ایشان گام بر می باید ایشان را روبه ٩به هنگام زیارت پیامبر
  :تقرب جسته است، او باید با تمام خضوع و خشوع به مولاي خویش سلام کند که فرمود ٩پیامبر

 ت عالي و كّ ل  ب ق ب ر هِ م ل كا  ی ب لِّغ ه  س لام  م ن  س لّ م  ع ل ی هِ مِـن   إنّ  االلهَ«
 [336].»ا مّ تِهِ

  .آن بزرگوار برساندهمانا خداوند ملکی را بر قبر نبیش وکیل کرده تا سلام هریک از افراد امت را به 
برود، همانند آن است که ایشان را در حیاتش زیارت کرده است؛ از ایـن رو زائـر قبـر     ٩کسی که به زیارت قبر پیامبر

  :فرمود ٩رسول خدا. باریافته است ٩، در واقع به دیدار پیامبر اکرم٩نبی



 م ن  ح ـجّ  ف ـزار  ق ب ـر ي ب ع ـد  م ـو تِي، كـان  ك م ـن  زار نِـي فِـي         «
 [337].»ح یاتِي

جا آورد و پس از مرگ من، مرا زیارت کند، همچون کسی است کـه در حـال حیـات مـن، مـرا       هرکس حج به
  .زیارت کرده است

نائل آید، قرابـت او را   ٩کسی که با معرفت به دیدار رسول خدا [338].فرستد تهنیت می ٩به زائران قبر نبی ٧امام صادق
  .براي خویش خریده است

ریافـت  یابـد، رضـایت او را د   هـا بـار   بنابراین کسی که به دیدار قبر آخرین فرستاده خدا، نور تمام انبیا و اشـرف انسـان  
گناهانش پاك شـده، در روزي کـه کسـی    . یابد ها و شدائد رهایی می او نزد خدا منزلتی رفیع یافته، از هراس. کرده است

  .رسد دادرس انسان نیست، ایشان به فریادش می

با حبیب خدا باید معامله حب و عشق کرد، اظهار شوق با سرشک اشک اسـت، دیوارهـاي مسـجد را بایـد بوسـه زد،      
هـاي   را باید لمس کرد، ظاهر و باطن خویش را با طهارت آراست، با سکینه و وقار آهسـته گـام برداشـت و گـام     نزمین آ

خویش را با حمد و تسبیح همراهی نمود، قلب خویش را به چیز دیگري مشغول ننمود و با قلـب خاشـع، چشـم گریـان و     
رگاهش پناه برد که به یقین این دسـت و ایـن قلـب    درك انتظار، ضمیر خویش را متوجه حضرتش نمود و با اضطرار به د

  .گردند خالی باز نمی

  فضائل بقیع
با دلی پاك و قلبی آرام و بـا یقـین بـه فضـل و کـرم خـداي رحمـان، قصـد          ٩شایسته است بعد از زیارت رسول خدا

وع در برابـر آنـان،   و خضـوع و خش ـ  ٩، اطاعت آنان، اطاعت رسـول خـدا   ٩حب آنان، حب پیامبر. زیارت ائمه بقیع نمود
بایـد ذکـر آنـان را در قلـب خـویش مقـیم کـرد، نبایـد از آنـان روي          . خضوع و خشوع در برابر بالاترین خلیفه خداسـت 

  .گرداند، باید حالت قلبی خویش را تا آخر حفظ کرد و روح خویش را در محضر امامان بقیع حاضر نمود

در بقیع و گاهی در بیتشریفشان و گاهی میـان قبـر و منبـر معرفـی     را  اقوالی است؛ گاهی آن ٣درباره مدفن فاطمه زهرا
  :فرمود ٩از قول رسولخدا ٧امام صادق. اند کرده

لاِ نّ  ق ب ـر   ... م ا ب ی ن  ق ب ر ي و  مِن ب ر ي ر و ض ةٌ مِن  ر ی ـاض  ال ج نّ ـةِ  «
ی ــاض  ب ــی ن  ق ب ــر هِ و  مِن ب ــر هِ و  ق ب ر ه ــا ر و ض ــةٌ مِــن  ر  ٣ف اطِم ــةَ
 [339].»ال ج نّ ة

هاي  بین قبر و منبر است و قبر او باغی از باغ 3هاي بهشت است؛ زیرا قبر فاطمه بین قبر و منبر من باغی از باغ
  .بهشت است



منبـر  . هـاي بهشـت اسـت    باغی از باغ ٩که میان قبر و منبر رسول خدا [340]باره وارد شده است احادیث متعددي در این
در بهشـت   ٩هـاي منبـر پیـامبر    قرار داشته است، پایه ٣و فاطمه ٧در این مکان، خانه علی. ایشان در حوض کوثر قرار دارد

  . اند؛ از اینرو نمازگزاردن در این محدوده، معادل هزار نماز در مساجد دیگر است قع شدهوا

همچنین زنان . ٧، و امام صادق٧، امام محمد باقر٧، امام سجاد٧قرار دارد؛ امام حسن مجتبی ٨در بقیع مدفن چهار امام
و شهداي صدر اسلام در بقیـع   ٩ز صحابه پیامبرهاي پاك بسیاري ا بدن. اند در این آرامگاه آرمیده ٩و دختران رسول خدا
امـام  . شـود  ها اشاره می زیارت امامان بقیع و قبور شهدا آثار و برکات فراوانی دارد که به یک نمونه از آن. دفن شده است

  :فرمود ٧صادق

 [341].»م ن  ز ار نِي غ فِر ت  ل ه  ذُن وب ه  و  ل م  ی م ت  ف قِيرا «
  .میرد کسی که مرا زیارت کند گناهانش پاك شده، هرگز فقیر نمی

  خلاصه درس

. بهتر است حج از مکه آغاز و به مدینه ختم شود و زیارت شهر مدینه و مسجد النبی بعد از اتمام مناسـک انجـام شـود   
  . ، سرّ آن را باید در مسأله ولایت جست و جو کرداین مطلب بدون علت نیست

که اعمال خویش را در موسم تمام کرد، باید نزد امام برود و همبستگی و ولایت خویش را با اهل بیـت   زائر بعد از آن
  :دانست شرط کامل شدن حج را دیدار امام می ٧امام صادق. اعلام کند

را با دیدار ما به پایان برد؛ چرا که این دیدار بـراي کامـل شـدن    هرگاه یکی از شما به حج رود، باید حج خود «
  .»حج است
  :شهر مدینه منوره

علاقه و شوق خاصی به این شـهر داشـت، مدینـه نسـبتی بـا اشـراف مخلوقـات و فخـر          ٩رسول خدا: ٩محبوب نبی. 1
  .و اصحاب اوست ٩رت پیامبرکائنات دارد، برگزیده حضرت رب در این شهر آرمیده است، دیوارهاي مدینه یادآور هج

  .در این شهر برگزیده خدا با دشمنان به نبرد پرداخت و دین خدا را آشکار نمود

هاي خدا را واجد  انسانی که به مقام خلافت نایل شد و خلیفه الهی گشت، باید تمامی اوصاف و ویژگی: شهر قرآن. 2
  . باشد؛ زیرا اقتضاي خلافت و جانشینی چیزي جز این نیست

اي از خلافـت الهـی    بنابراین شهري که آرامگاه پیامبر اسـت، بهـره  . است ٩رترین خلیفه الهی وجود شریف نبی خاتمب
  .داشته، اوصاف حق در آن نمایان است

... اهل احسان، متقین، کسی که صـبر پیشـه کنـد، اهـل توکـل و     : خداوند کسانی را محل حب خویش قرار داده است
چنـین انسـانی در عـالم هسـتی     . گفته در یک انسان جمع باشد، طبعاً او محبوب خداستحال اگر مجموعه اوصاف پیش 

  .وجود دارد، این وجود شریف و نازنین کسی نیست جز ختم رسل



  .ترین خلایق نزد اوست در عین حال که به سرّ خلافت الهی نایل شده است، محبوب ٩بنابراین رسول خدا

  :درباره مسجد خویش فرمود ٩رسولخدا. ساخته شد ٩ست رسول خدامسجد نبوي در آغاز به د: ٩مسجد النبی

که حتی یک نماز از او فـوت شـود، بـراي او برائـت از دوزخ و      آن هر کس در مسجد من چهل نماز بخواند، بی«
  .»شود شود و از نفاق هم پاك می نجات از عذاب نوشته می

برود، همانند آن است که ایشان را در حیـاتش   ٩ر پیامبرکسی که به زیارت قب. جایگاهی ویژه دارد ٩زیارت نبی اکرم
  . زیارت کرده است

نایـل آیـد،    ٩پر واضح است کسی که با معرفت به دیدار رسول خدا. فرستد تهنیت می ٩به زائران قبر نبی ٧امام صادق
  .مجاورت و قرابت او را براي خویش خریده است

  ك و قلبــــــــیبــــــــا دلــــــــی پــــــــا ٩شایســــــــته اســــــــت بعــــــــد از زیــــــــارت رســــــــول خــــــــدا 
  آرام و بـــــــا یقـــــــین بـــــــه فضـــــــل و کـــــــرم خـــــــداي رحمـــــــان، قصـــــــد زیـــــــارت ائمـــــــه بقیـــــــع 

  .نمود

همچنین زنان . ٧، و امام صادق٧، امام محمد باقر٧، امام سجاد٧قرار دارد؛ امام حسن مجتبی ٨در بقیع مدفن چهار امام
  . اند در این آرامگاه آرمیده ٩و دختران رسول خدا

 ٧امـام صـادق  . شـود  هـا اشـاره مـی    دا آثار و برکات فراوانی دارد که به یک نمونـه از آن زیارت امامان بقیع و قبور شه
   :فرمود

  .»میرد کسی که مرا زیارت کند گناهانش پاك شده، هرگز فقیر نمی«
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